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1سهصد و نود وشهریور ماه هزار و سی/بیستم و دوميشماره/سیمرغ

. ي ما رو به سوي افراط و تفریط داشته باشدگویا زمانه*

خبرهایی که شاید اگر . ماهی که گذشت انباشته از خبرهاي ریز و درشت بود

کردند و بیست سال پیش بود، هر کدامشان را مردم تا ماهها مزه مزه می

راه مثل برق از اما امروز، رخدادهاي شتابزده. نوشتندگفتند و میاش میدرباره

شوند و تازند و خاك آلوده در افق گم میرسند و همانطور یک نفس میمی

گیر است که مجالی براي اندیشیدن و گپ و گفت ازدحامشان چندان نفس

. گذاردشان باقی نمیدرباره

در درون کشور، درگذشت سیمین بهبهانی، دعوا و جنجال بر سر 

ي ی دولتمردان در حوزههاي رسمصلاحیت سیاسی وزیري که کلاهبرداري

دانشگاه و مدرك آکادمیک را رسوا کرده بود، سوختن بخشی از جنگل 

ن گلستان عزیز، سقوط هواپیمایی بد ساخته شده، و فاش شدن هزاران تُ

اند، تیترهاي روغن پالمی که مردم در سالهاي اخیر نادانسته در لبنیات خورده

ها در کردستان عراق غزه و داعشیها دردر خارج، اسرائیلی. اصلی اخبار بود

و سوریه بر سر آدمکشی با هم مسابقه گذاشته بودند و دیدیم که اهالی جهان 

.ها به نقش تماشاچیانی غافل بسنده کردنددر کناره

روزگار ما روزگار رخدادهاي بزرگ و خشونتهاي سهمگین و 

مبارزان و ساز،پردازان تاریخروزگار جریان. آور استهاي شرمرسوایی

در این . شرمجهادگرانِ خونریز، و کلاهبردان و سودجویان بی عار و بی

زاید و این قطبها دیر یا زود روزگار است که رد و قبول مردمان قطبهایی می

شان ضرورت پیدا گیري دربارهشوند که موضعهایی اخلاقی بدل میبه جبهه

د مردمانِ دورتر را به درون خود قطبهایی که ابتدا مردمانِ نزدیک و بع. کندمی

زداید و شان را میکند و پا در هوا بودنشان را درمان میتفاوتیمکد و بیمی

.  سازدبه داوري و کنشی فعال وادارشان می
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:اخبار روزهاي گذشته

 ي که به بحث درباره»ي ایرانشهراندیشه«ي دورهم چهارگام

به پایان رسید زندگی اجتماعی مردم تهران در عصر ناصري اختصاص داشت، 

. برگزار شددادماه امر26یکشنبه این دوره روز از پنجمِو نخستین نشست گام 

 ي مهندس محمود شیخیان و دکتر نوشته» سازهاي تیمبازي«کتاب

در این . زیور طبع آراسته شداحد نویدي به همت انتشارات شورآفرین به 

کنند که براي هاي گروهی را معرفی میاي از بازيکتاب نویسندگان مجموعه

اخلاق سازمانی به نوجوانان و جوانان آموزش رفتار هماهنگ گروهی و

ي طراحی و هاي دست اول نویسندگان در حوزهاختصاص یافته است و تجربه

.گیردها را در بر میاجراي بازي
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 که در واپسین روزهاي ماه » ي آفرینش بابلیاسطوره«کتاب

این کتاب . گذشته به همت نشر علم چاپ شده بود، در بازار کتاب توزیع شد

که روایت » انوماالیش«ي کامل هفت لوحِ نخست، ترجمه. دو بخش دارد

این . ي کاملِ آفرینش در قلمروي ایران زمین استاکدي از کهنترین اسطوره

. را خانم آزاده دهقانی به پارسی ترجمه کرده استمتن

. امایست که آن را در شرح انوماالیش نوشتهبخش دوم کتاب رساله

در زبان شعري متن اکدي را هاییکاريرساله ابتدا ساخت ادبی و ریزه

کند، بعد به بازسازي سیماي دو نیروي اصلیِ بازیگرِ صحنه، یعنی واگشایی می

شرح پردازد و در نهایت برمی) مردوك و تیامت(حامی نظم و آشوب ایزدان

براي . شودو تحلیل لوح هفتم که پنجاه نام مردوك را در بر دارد، متمرکز می

هاي ي اسطورههاي کافی در این زمینه وجود داشته باشد، ترجمهاین که داده

ي سرزمینهاي همسایهکه تا زمان تدوین نهایی انوماالیش در -آفرینش دیگري 

به این . اندنیز بنا به متن اصلی نقل و ترجمه شده- اندمیانرودان رواج داشته

ترتیب روایت یونانی آفرینش به قلم هسیود، روایت عبرانی طبق سفر آفرینش 

تورات، روایت فنیقی در داستان نبرد بعل و یم، و روایت اوستایی، به 

اي نتیجه. اندشود، نقل و ترجمه شدهیشت دیده میخصوص چنان که در رام

ي داستان و احتمالا ام این است که لوح هفتم دیرتر از بقیهکه در نهایت گرفته
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ي نامهاي الاهی قرار در قرن هفتم پیش از میلاد تدوین شده و زیر تاثیر مسئله

.بینیمي ایزد باد مییشت ردپایش را دربارهدارد که براي نخستین بار در رام

ي فرهنگی خورشید و مرکز معماران ي آموزشی مشترك موسسهدوره

با استادي دکتر امیرحسین ماحوزي » تفسیر دیوان حافظ«نشستهاي : معاصر

در این نشستها دکتر ماحوزي . همچنان شنبه عصرها در این مرکز برقرار است

بستر کند و آن را درهاي معناي در غزلیات حافظ را شرح میپیچیدگی

گفتمان عرفان و تصوف ایرانی و در تطبیق با آثار شاعران دیگر به ویژه مولانا 

.دهدمورد وارسی قرار می

 با » آفرینش جهان داستانی«ي آموزشی دورهدومین گام ازهمچنین

سرفصل نشستهاي . ي امردادماه آغاز شداز نیمهگرامی آموزگاري مسعود بربر 

گشایی و گره- افکنیرنگ، گرهشخصیت، پی: این دوره به این ترتیب است

نویسی تمرکز یافته و روزهاي دوشنبه این دوره بر فنون داستان. پیکربندي

شهرك غرب، روبروي مرکز (گاه در مرکز معماران معاصر عصر8- 6ساعت

برگزار ) 7ي هي دوم، شمارخرید میلاد نور، خیابان حسن سیف، کوچه

.شودمی

ي فرهنگی خورشید و مرکز خدمات ي آموزشی مشترك موسسهدوره

با چهار » رویکردهاي روانشناسی تحولی«کلاس : روانشناسی سیاووشان

:شودسرفصل زیر برگزار می
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)ردرمانگروانوشناسروان(موسويحسینیحیدر: سیجنيمسئله)1

زوجوبالینیشناسروان(صادقیمیرمحمدمهدي: رديفمیانروابط) 2

)درمانگر

) درمانگرزوجوبالینیشناسروان(دانلیانهرایر: نزوجیمیانروابط) 3

)درمانگرروانوکاوروان(ي مجتهدحسینسیددکتر: هجامعواخلاق) 4

اد ماه با امرد31معه ها روز جي خورشیديکوهنوردي ماهانه

نوزده تن از یاران خورشید در این . حضور دوستان و یاران انجام پذیرفت

برنامه شرکت کردند و بعد حدود ظهر با پیشنهاد پویان مقدم عزیز دسته

ي نیمه. ي قدیمی عودلاجان به این محله رفتندجمعی براي بازدید از محله

ل شد که طی آن گروه گردي تبدیدوم روز به یک تور درست و حسابی تهران

ها، مکانهاي دینی و با راهنمایی مهیار حسنی و سعید زهري گرامی از کوچه

هاي محله عودلاجان بازدید کردند و بعد از دیدار از کهنترین سرو سقاخانه

(!) ترین بانک تهرانتهران در امامزاده یحیی و خوردن دیزي مفصلی در قدیمی

ي کلیمیان، پامنار، بازار مروي، حمام نواب، هگردش خود را با بازدید از کنیس

یاران خورشید در این . علیشاه پایان دادندعمارت مسعودیه و خانقاه صفی

برنامه دوازده ساعت در حال کوهنوردي و راه رفتن بودند و با وجود این که 

نمود، گردش تهران قدیم را به طور کامل به انجام در ابتداي کار نامحتمل می

.از هم جدا شدندشب9ساعت ند و حدود رساند
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نگاهی : ي ایرانشهراندیشه«ي آموزشی پنجمین گام از دوره

در این . دادماه آغاز شدامر26کشنبه از روز ی» سیستمی به تاریخ معاصر ایران

گیرد و گفتمان و دوره دین و مذهب در عصر ناصري مورد بررسی قرار می

ساختار روحانیت شیعه، ظهور و انشعابها در آیین بابیت، وضعیت پیروان ادیان 

ها و موقعیت زرتشتی، مسیحی و زرتشتی در دوران ناصري، و همچنین شاخه

محل برگزاري دوره دانشگاه . گیردمیطریقتهاي صوفیانه مورد تحلیل قرار 

) ي بزمه، پلاك دومخ جمالزاده شمالی، ابتداي کوچه(علمی کاربردي هنر 

.باشدمیعصرگاه8- 6کلاس هم است و زمان 

بوك که براي ي فیسدر شبکه» ایرانشهر«ي ناگفته نماند که صفحه

بود، بعد از ها و آراي دانشجویان کلاس تاسیس شدهاشتراك کتابها و مقاله

بیش از هزار و صد پنج ماه به شکل چشمگیري توسعه یافته و در حال حاضر 

را در » ایرانشهر«براي دیدار از آن کافی است . گیردعضو را در بر می

.بوك جستجو کنیدفیس
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:اخبار روزهاي آینده

 آمد و بالاخره بعد از سالها از حجاب توقیف به در» جام جم زروان«کتاب

این کتاب در واقع متن درسی . با همت نشر شورآفرین به چاپ رسید

هاي آموزشی زروان است و راهبردهاي عملیاتی، پیشنهادهاي مدیریتی و دوره

ي سیستمهاي نظریه(ترفندهاي شخصیِ برآمده از کتابهاي چهار جلديِ زروان 

را به دست ) ارهي منشها، روانشناسی خودانگي قدرت، نظریهنظریهپیچیده، 

براي آشنایی دوستان با این راهبردها از ابتداي انتشار سیمرغ در هر . دهدمی

منتشر » جام جم زروان«شماره دو صفحه از این کتاب را در قالب بخشِ 

ي کتاب را همین طور به تدریج در سیمرغ ام و از این به بعد هم بقیهکرده

کامل آن هم منتشر شده و به به هر صورت حالا دیگر کتاب. خواهیم دید

.ي زروان سودمند خواهد افتاداش براي دانشجویان دورهخصوص خواندن

اسطوره شناسی فضا و مکان و بازتاب معمارانه «ي آموزشی قرار است دوره

کانون معماران معاصر این دوره در . را از اواسط شهریور ماه تدریس کنم» آن

و موسسه خورشید راگا اش با همکاري این مرکز ریزيشود و برنامهبرگزار می

. انجام گرفته است
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88093255-88075268براي نام نویسی و کسب اطلاعات بیشتر با شماره هاي 

.تماس حاصل فرمایید88364974-

، 7شهرك غرب، میدان صنعت، خیابان حسن سیف، کوچه دوم، پلاك : نشانی

معماران معاصرکانون 

 روز دوشنبه سوم شهریور ماه، ساعت پنج عصر جشن شهریورگان در

در این برنامه . شودبرگزار می) ضلع شمالی بوستان ساعی(فرهنگسراي بانو 

ي محیط من و خانم مژگان جمشیدي سخنرانی خواهیم داشت، فعالان حوزه

ند و سرکار کنزیست و میراث فرهنگی گزارشی از وضعیت کشور ارائه می

ي علاقمندان آزاد و حضور براي همه. خانم هیلا صدیقی شعر خواهند خواند

.رایگان است

شهریور ماه در 28معه کوهنوردي پایان تابستان خورشید بامداد روز ج

. کوههاي شمال تهران برگزار خواهد شد

ي اول شهریور ماه منتشر خواهد شددر نیمه» دازیمدا«تخیلیِ - رمان علمی .

بین دوستان دست به دست » نوسان«همان است که سالها پیش با نام این رمان 

اش را تر شدنگشت، با این تفاوت که بازخوردهاي یاران بالیدن و پیچیدهمی

شود و ربط به زمین واقع میداستان در دنیاهایی کیهانی و بی. رقم زده است

آن را !هیچ شخصیت انسانی در آن وجود ندارد، مگر خواجه حافظ شیرازي
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هم وقتی به داستان افزودم که در گفتگویی با دوستان گرامی دکتر آرش 

حجازي و حسین شهرابی، در مقام چالشی گفتند که آوردن اسم حافظ در 

! داستان ممکن نیست

پا است، با هشتنام نژاد راوي داستان است، که موجودي پرنده و شبهدازیمدا

!و زبانی از جنس بومغزِ سه تکه و گفتگوي درونیِ شدید 

کندي پخش کتاب خورشید از ابتداي شهریور ماه آغاز به کار میسامانه .

گیرد که خویشکاريِ اي از مدیران خورشید را در بر میاین سامانه شبکه

هاي منتشر شده در خورشید را براي دوستان و اطرافیانشان بر ي کتابتهیه

آن بود که اي که به تشکیل این سیستم منتهی شد،مسئله. اندعهده گرفته

ي دوستان و بسیاري از کتابهاي منتشر شده در خورشید پیش از آن که همه

اش شد و موجودياطرافیان بدان دسترسی پیدا کنند، در بازار کتاب پخش می

همچنین بسیاري از دوستان از این که برخی از کتابها . رسیدبه اتمام می

ي پخش کتاب خورشید در سامانه. اند شکایت داشتندکمیاب یا نایاب شده

کند و توزیع واقع سیستمی پشتیبان است که موازي با بازار کتاب کار می

کتابهاي خورشید در میان دوستانی که در سازمانهاي دوست و همکار 

کسانی که خواهان دریافت کتابهاي . رساندعضویت دارند را به انجام می

توانند با یکی هستند، می)نسبت به قیمت بازار(خورشید با ده درصد تخفیف 

هاي لازم براي ارسال کتاب از اعضاي این گروه تماس بگیرند و هماهنگی

ي پخش کتاب خورشید اعضاي سامانه.برایشان از این راه انجام خواهد شد

09199191447: لیلا امینی: عبارتند از

09198887591: اهورا پارسا

09124572343: علیرضا افشاري

09124971150: اندامزیباامیر 

09126134858: سیما مشعوف
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09190046936: فرشید ابراهیمی

09123936439: آزاده ساسانی

ي سامانه موجود است به شرح زیر است کتابهایی که در حال حاضر در خزانه

).کتابها بر حسب تومان در کنارشان درج شده استفعلی بهاي (

7000/ مغز خفته

8000/ و خندهشناسی جوكجامعه

9500/ سوشیانس

5000/ خلاقیت

2500/ راه جنگجو

7000/ نظریه سیستمهاي پیچیده

8000/ روانشناسی خودانگاره

7000/ نظریه منشها

15000/ نظریه قدرت

8500/ تاریخ کوروش هخامنشی

35000/ داریوش دادگر

29000/ شناسی آسمان شبانهاسطوره

20000/ اسطوره معجزه یونانی
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در اواخر این ماه، به خصوص در فضاي مجازي شاهد *

کشمکش و بحث و جدل میان کسانی بودیم که در سالگرد 

، بر سر تفسیرهایی متفاوت از این جریان با هم 1332امرداد سال 28رخداد 

گردد و دو قاعدتا رخدادي که به شصت سال پیش باز می. رفتندکلنجار می

نسل با ما فاصله دارد، باید به عنوان امري تاریخی نگریسته شود و بحث و 

با این وجود . مند پیش بروداش در بافتی علمی و روشتبادل نظر درباره

زده و آمیخته به غلب فضاها دیدیم، گفتارهایی معمولا هیجانچیزي که در ا

تعصب بود که بیشتر به قصد دفاع از، یا حمله به چیزي یا کسی در زمان حال 

. تولید شده بود

این نکته البته درست است که تاریخ گذشته، سنگ بناي رخدادهاي 

با این وجود . ددهاکنون است و مسیرهاي کلی منتهی به آینده را نیز شکل می

هاي پیشین، یا این همانیِ میان شخصیتهاي تاریخیِ مربوط به دورهفرضِ این

تصور که یک جریان سیاسی یا اجتماعی در گذرِ سه چهار نسل دست 

. کندشناسانه دلالت میباقی مانده، آشکارا به خطایی روش» همان«نخورده و 
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امرداد دستخوش هیجان 28ي واقعهي به نظرم کسانی که هنگام بحث درباره

:اندشوند، به یک یا چند تا از سه اصلِ زیر توجه نکردهو تعصب می

رخدادهاي گذشته انعکاسی و بازتابی ! آنچه که گذشته، گذشته: الف

ایی شود، برآیند نیروهدر زمان حال دارند، اما آنچه که در اکنون تجربه می

گذشته ارتباطی . کننداست که در اکنون حضور دارند و شرایط را تعیین می

کند، اما خودش یکی از این مستقیم یا غیرمستقیم با این نیروها برقرار می

به عبارت دیگر، وقتی رخدادي سپري شد، چه شش دقیقه از آن . نیروها نیست

خود را در گذشته باشد و چه شش دهه، امري است که حضور و واقعیت

ي هستی اکنون از دست داده و به ردپایی، تاثیري، و رمزگانی در تاریخچه

کنیم، باید ارتباطی ارتباطی که ما با آن امرِ گذشته برقرار می. بدل شده است

از جنس شناسایی و فهم باشد، وگرنه ارتباط با خود آن رخداد پس از سپري 

. اش ممکن نیستشدن

ها، رخدادها، نهادها و جریانها به سطوح متفاوتی شخصیتها، کردار: ب

اي روشن شان نیاز به مجموعهدهند و براي داوري دربارهاز واقعیت ارجاع می

ها داریم که در آن مقیاس و چارچوب اعتبار و مشخص از شاخصها و سنجه

اي رخ داد، مجموعهامرداد28که در رخدادي . داشته باشد و قابل دفاع باشد

دارها بود که از شخصیتهایی سر زد، که در نهادهایی عضویت داشتند و از کر

ي هریک از این عناصر درباره. کردندآن نهادها در بستر جریانهایی فعالیت می

هایی اگر گزاره. باید جداگانه و بر اساس متغیرهاي وابسته به آن داوري کرد

کرداري به کار ناشایست بودنِ / غلط، شایست/ بد، درست/ ي خوبدرباره

توانیم آن را به بردیم، در همان گزاره و با همان منطق و شواهد و روند نمی

ي هایی که دربارهگزاره. شخصیتی یا نهادي یا جریانی یا رخدادي تعمیم دهیم

کنند، به چیزهایی در سطوح متفاوت با یک زبان و یک شکل حکم می
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ي داوريِ روشن اند و از دایرهناپذیر روي آوردهقضاوتی نسنجیده و رسیدگی

.اندو عقلانی خروج کرده

ارتباط میان آنچه که در حال حاضر هست و فعال است، با آنچه : پ

. که در گذشته بوده و به تاریخ پیوسته، ارتباطی پیچیده و لایه لایه است

معمولا با یک ) اشخاص، کردارها، رخدادها و نهادها(متغیرهایی که برشمردیم 

برعکس، روابط میان این . کنندشان در گذشته ارتباط برقرار نمیتغیرِ هم سنخم

بنابراین باور به اینهمانیِ بین . متغیرها در چارچوبی زمانی بسیار پیچیده است

آنچه که هست و آنچه که بوده در بهترین حالت بر خطایی شناختی دلالت 

برخورداري از اعتبار و نام فریبی و تلاش براي کند، اگر که ناشی از مردممی

.نیک درگذشتگان نباشد

هایی ي برههي گفتمانی که این روزها دربارهنتیجه آن که بخش عمده

ي امور بلاغی و جدلهاي شود، در ردهحساس از تاریخ معاصر ما تولید می

صرف . کنندگیرند و ارتباطی با واقعیت برقرار نمیکلامی و مدرسی جاي می

را قیامی مردمی بدانیم یا کودتایی آمریکایی، امرداد28ي که واقعهنظر از این 

ي رخدادهایی از این دست آنچه که اهمیت دارد طرح پرسشِ درست درباره

هایی که اندیشیدنِ همه ها و سنجهاست، و فراهم آوردن لوازم و شاخص

ممکن ي آن رااي منصفانه و روشن دربارهجانبه و عمیق و دستیابی به داوري

تطهیر این و آن یا دشنام به آن و این، که معمولا با هدف دفاع از . سازد

پذیرد، خطایی مهلک است جناحی سیاسی و تاختن بر جناحی دیگر انجام می

.بنددکه راه را بر فهم گذشته، و به دنبالش فهمِ اکنون می
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رخ داد؟ چه چه اتفاقی1332امردادماه سال 28در *

روایتها رخدادهایی در این روز به واقع رخ دادند؟ یعنی کدام

رخدادها، با تکیه بر شواهد و اسناد جعل و تحریف تاریخ هستند و کدام

شان چه ارتباطی اند؟ این رخدادها با رخدادهاي پیشینمستدل، واقعا رخ داده

کردارهایی رقم خورد؟ گیري این رخدادها زیر تاثیر چهکنند؟ شکلبرقرار می

این کردارها خودآگاه بودند یا ناخودآگاه؟ سنجیده بودند یا ناسنجیده؟ چه 

کسانی کنشگران فعال این روز و آفرینندگان این کردارها بودند؟ انگیزه و 

ها و نیتهاي مشترکی در شان از این انتخاب رفتاري چه بود؟ آیا انگیزهنیت

اشته است؟ رفتارهاي بازیگران اصلی رفتارهاي جمعی این روز وجود د

سیاست و دین و فرهنگ ایران در این روز چگونه بوده است؟ این رفتارها زیر 

اند؟ تاثیر چه نیروهایی شکل گرفته و تعیین شده

رخ امرداد28که در ي آنچه توان دربارهبر اساس چه شاخصهایی می

ي دیدگاه زروانی، یعنی بقا، قدرت، داد داوري کرد؟ آیا متغیرهاي چهارگانه

براي تحلیل و صورتبندي این رخدادها و داوري ) قلبم(لذت و معنا 

توان کنشگران را بر اساس اصل یا فرع گرفتن شان بسنده است؟ آیا میدرباره

بندي کرد؟ ردههاي متفاوتشان در این زمینهبندياین متغیرها و اولویت
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چه بازتابهایی در تاریخِ پس از خود 1332امرداد ماه 28جریان 

داشت؟ قدرت، لذت، معنا و بقاي مردم ایران زمین را کاست یا افزود؟ 

نهادهاي مدنی و ساختهاي اجتماعی مترقی را گسترش داد و توانمند ساخت 

عنا اختلال ایجاد کرد، یا آن را در جریان تولید و نشر میا فرو افسرد و پژمرد؟ 

بسط داد؟ ساخت قدرت سیاسی را نیرومند و پایدار ساخت، یا آن را ناپایدار 

و شکننده کرد؟ مشروعیت دولت و اقتدار سیاسی آن را افزود یا کاست؟

منافع چه کسانی در جریان رخدادهاي این روز پایمال شد؟ منافع چه 

ها شکست ر نهایت پیروز شدند و کدامکسانی تامین گشت؟ چه کسانی د

خوردند؟ کاشانی، مصدق، شاه، زاهدي، چرچیل، و آیزنهاور در این بازي چه 

شان چقدر بر قلبمِ مردم ایران زمین افزودند، یا بردند و چه باختند؟ هر کدام

چقدر از آن کاستند؟ 

وقتی امروز بعد از شصت و یکسال به سرنگونی دولت دکتر مصدق 

نگریم، باید این نوع پرسشها را طرح کنیم و در آرامش می1332امرداد 28در 

تنها در این . داري در پی پاسخگویی بدان باشیمو خونسردي و خویشتن

ي این روز به بینانه دربارهحالت شاید دیدگاهی منصفانه و درست و واقع

ز و بینا دست آوریم و رخدادها، کردارها، شخصیتها و نهادها را با چشمی با

ایم، تا وقتی که چنین نکرده. بنگریم و نقاط قوت و ضعف هریک را فهم کنیم

ي ي داستانی مصنوعی دربارهعوامانی هستیم با گفتمانی عامیانه، که درباره

مان مان به کشمکش مشغولیم، و به همین دلیل از دگرگون ساختنِ حالگذشته

...عاجزیم
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ت فیلم نوح با کارگردانی از همان وقتی که خبرِ ساخ*

دانستند دارن آرونوفسکی منتشر شد، دوستداران سینما می

فیلمی که پس از حدود یک . که با اثري دیدنی و متفاوت روبرو خواهند شد

سال بعد از فراگیر شدنِ این خبر اکران شد، تا حدود زیادي این انتظارها را 

. برآورده کرد

Darren(آرونوفسکی 

Aronofsky(راي علاقمندان به ب

او همان . سینما نامی آشناست

کارگردانی است که درخشش خود را 

 اي براي مرثیه«هاي بتمن، آغاز کرد و بعد با سري فیلم» پی«با فیلمِ متفاوت

، و )Black Swan(» قوي سیاه«و )Requiem for a Dream(» یک رویا

لهاي مهم سینمایی از کلکسیونی از جوایز را در فستیوا) Fountain(چشمه 

.آن خود کرد

به روایت آرونوفسکی از چند زاویه فیلمی برجسته و دیدنی » نوح«

ي آن به همراه بازي خوبِ ي فراوان و پیچیدههاي ویژهاز سویی، جلوه. است

نواز آن را چشم) متوشلح(و آنتونی هاپکینز ) نوح(بازیگرانی مثل راسل کرو 

که نقش ) Dakota Goyo(داکوتا گویو به خصوص بازي . ساخته است

.کرد، چشمگیر و برجسته بودقابیل را بازي می-توبال

آرونوفسکی داستان خود را با اقتباسی خیالپردازانه از داستان سفر 

در جهانی تباه شده و ویرانه که . ي توفان نوح برساخته استپیدایش درباره

رانند، یکی از نوادگان هابیل به نام نوح واپسین فرزندان قابیل بر آن فرمان می

نوح که به همراه زنش . است» هاآدم خوب«وارث نسلی رو به انقراض از 

کند، به منزوي زندگی مینامیه و سه پسرش سام و حام و یافث در برهوتی 
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یابد که باید دنبال دیدن رویاهایی و مشورت با پدربزرگش متوشلح در می

نفیلیم، یعنی فرشتگانی سقوط کرده که در ابتداي کار خواهانِ . اي بسازدکشتی

یاري به آدمِ رانده شده از بهشت بودند و بعدتر به دست فرزندان قابیل کشتار 

ه متوشلح از بهشت آورده و کنند، و بذري کشدند، در این راه او را یاري می

شود که چوبهاي لازم آساي جنگلی منتهی میهمراه دارد، به رویش معجزه

زمانی که پرندگان و جانوران براي سوار شدن . آوردبراي کشتی را فراهم می

است به همراه پیروانش سراغ نوادگان قابیل شتابند، توبال که شاه به کشتی می

گیرد اما نوح جلویشان را می. ر کشتی سوار شوندخواهند دروند و مینوح می

. کند که خداوند پاکسازي زمین از نسل بشر را اراده کرده استو اعلام می

نتیجه بی- مانندکه به غولهایی سنگی می–جنگ مردمان و نفیلیم 

اش تنها کسانی هستند که حق سوار شدن بر کشتی ماند و نوح با خانوادهمی

این خانواده عبارتند از نوح با همسر و سه پسرش، به همراه . دکننرا پیدا می

اند و دختري به نام ایلا که از دوران کودکی او را همچون فرزند خود پرورده

چون نازاست، در تصمیم خداوند براي نابود کردن نسل انسان خللی ایجاد 

ي د که ارادهنمایروند و چنین میخیزد و همه از میان میتوفان بر می. کندنمی

هایی که پیشتر در داستان اما در این هنگام گره. خداوند تحقق یافته است

نخست آن که متوشلح پیش . شودنهاده شده بود، در برابر چشم نوح نمایان می

دهد و از آن که در اثر توفان کشته شود، به درخواست نامیه دارویی به ایلا می

بال هم که مردي جنگاور و زیرك است در تو. گیرداو کمی بعد از سام بار می

افکند و عزم خود را جزم ي جنگ مردمان و غولها خود را به کشتی میمیانه

. کند که نوح را از پاي در بیاورد و نسل مردمان را حفظ کندمی

شود و متعصبانه تصمیم نوح به زودي از حامله بودنِ ایلا خبردار می

شود از این رو وقتی معلوم می. به انجام برسانداش را گیرد ماموریت الاهیمی

فرزند ایلا دختر است و نسل بشر را تداوم خواهد داد، قصد جان او را 
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شوند و اش بر ضد او با هم متحد میي خانوادهدر این میان تقریبا همه. کندمی

هرچند و براي کشتن او نقشه می کشد؛دهدحتا حام دست یاري به توبال می

گیرد و شود، طرف پدرش را میایت وقتی نبرد توبال و نوح شروع میدر نه

رود، ي کشتی میاش بر عرشهنوح در نهایت براي کشتن نوه. کشدتوبال را می

تواند خواست خداوند را به انجام لرزد و نمیاما در آخرین لحظه دستش می

تش او را گوید که خداوند براي همین رحم و عطوفایلا به او می. برساند

برگزیده، و به این ترتیب پیام ظاهري فیلم آن است که نوح نه تنها پیک بلاي 

شود داستانش هرچند می.ي رحم و بخشش یزدان نیز هستالاهی، که نماینده

را این طور هم فهمید که نوح در واقع دچار لغزش شده و ماموریت خود را 

انسانی بر جباریت خداوند تمام گذاشته و باعث شده تا در نهایت مهرنیمه

.چیره شود

ي نوح نماینده. گفتگوهاي فیلم در این بافت معنادار و جذاب هستند

ي صادق و خاکسار خداوند است که سرسختانه قصد پیروي از فرمانهاي بنده

او . خدا را دارد، هرچند که این فرمانها خشن و غیرانسانی و ناعادلانه بنمایند

اش است، به ابراهیم ام تلاش براي کشتن نوزادي که نوهدر این موقعیت، هنگ

هرچند بر خلاف او از فرمان . در زمان قربانی کردنِ اسماعیل شباهتی دارد

نویس با گنجاندن رویکرد عرفانی متوشلح پیچد، هرچند فیلمنامهخدا سر می

.کوشد ماجرا را به شکلی رفع و رجوع کنددر داستان می

گوید که او بارها می. گرایی استي انسانل نمایندهاز سوي دیگر، توبا

دوران حضور خداوند بر زمین خاتمه یافته و انسان است که باید سرنوشت 

کند تا پدرش را به دامی بکشاند و او حام را ترغیب می. خود را تعیین کند

اندرز اصلی او به حام آن است که باید . زمینه را براي قتل او فراهم نماید

حتا وقتی حام در نهایت با . وشت خویش را انتخاب کند، تا انسان باشدسرن
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کشتنِ توبال و رهاندن پدرش سرنوشتی یکسره متفاوت را براي همه رقم 

ستاید و پوست مارِ فریبکار بهشت را که زند، توبال این حرکت او را میمی

یکی از .بخشدغنیمت او از فرزندان هابیل است، در آخرین لحظه به حام می

جملات جالب توبال زمانی است که زخمی و خسته بعد از توفان به کشتی 

او بر خلاف . شودبرد، و از یاري و پرستاري حام برخوردار میپناه می

ي نوح گوشتخوار است و براي شفا یافتن یکی از جانوران خفته را بر خانواده

گوید کند و میض میحام با وحشت به این کار او اعترا. خوردگیرد و میمی

نباید چنین کند، چون از هر جانوري تنها دو تا در کشتی هست، و توبال با 

از حق دارد این جانوران را بخورد، چون دهد که این استدلال پاسخ می

!خودش تنها یکی وجود دارد

هاي چنان که گفتیم، جلوه. توان نوشتي فیلم نوح بسیار میدرباره

هاي باشکوه ر چشمگیر است و جالب است که تمام صحنهي فیلم بسیاویژه

اند و اصولا هیچ حرکت جانوران به سوي کشتی بر رایانه ساخته شده

در کل شمار . اندها در فیلم نقشی ایفا نکردهبازیگري جز هومو ساپینس

هاي ویژه شده بسیار است، و این ها اندك و حجم کاري که بر جلوههنرپیشه

هاي فیلم طبیعی و پذیرفتنی به نظر صحنهظرافت انجام شده که همه چندان با 

. رسندمی
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برخورد مخاطبان آرونوفسکی با نوح نیز به همین ترتیب پیچیده و 

هاي باشکوه و بازیگريِ قابل بسیاري از منتقدان صحنه. لایه لایه بوده است

اند، اما در ضمن به این موضوع اعتراض دارند که ها را ستودهقبول هنرپیشه

یاهپوست سفیدپوست هستند و حتا حام که در تورات سبازیگران ي چرا همه

از این نظر فیلم به آثار هالیوودي چهل . دانسته شده، به این نژاد تعلق ندارد

ي شخصیتها شباهت دارد که در آن همه» رمانده ف«پنجاه سال قبل و سبک 

توان این را هم افزود که نسل به این انتقاد می. اي اروپایی دارندچهره

وي تیره به مردم خاورمیانه قابیل با موهاي مشکی و چشم و ابري نکوهیده

شمار هابیل همگی چهره و ظاهري شباهتی دارند و در مقابل نوادگان کم

. اروپایی دارند

اش از هایش اعلام کرده که در تفسیر خلاقانهآرونوفسکی در مصاحبه

به . داستان سفر پیدایش از سنت تفسیر یهودي میدرش تاثیر پذیرفته است

ی بین تفسیر مفهوم بخشایش الاهی در میدرش و روایت نظرم به واقع شباهتهای

اما اگر این کارگردان خلاق علاوه بر خواندن . آرونوفسکی وجود دارد

تر کرد، احتمالا اثري بسیار خلاقانهمیدرش به تفسیرهاي اسلامی نیز نگاه می

ي تنها به عنوان نمونه به داستانهاي دلکش و کاملا نوآورانه. کردخلق می

توان اشاره کرد، یا به فصِ نوح ي نوح میبادي هنگام تفسیرش از سورهسورآ

و تقریبا در –اي به کلی نو الحکم که در آن ابن عربی از زاویهدر فصوص

نوح را به خاطر ابلاغ بخشی از پیام خداوند و -تضاد با تفسیرهاي رسمی

جالب این . کندپوشاندن بخشی دیگر در نابودي نسل مردمان مقصر قلمداد می

در برابر -به نظرم بدون توجه یا احاطه به این منابع–که مفتیان جهان عرب 

در حدي که مفتی الازهر فیلم را تکفیر کرد و نمایش آن . اندفیلم موضع گرفته

.در عربستان و بحرین و قطر و امارات و مالزي و اندونزي ممنوع شد



21سهصد و نود وشهریور ماه هزار و سی/بیستم و دوميشماره/سیمرغ

که دو کتاب از بابک احمدي منتشر شد به بود1381سال 

انتشار این . »هایدگر و تاریخ هستی«و » هایدگر و پرسش بنیادین«نامهاي 

کتابها هم نظر علاقمندان به فلسفه را جلب کرد و هم کسانی که کارهاي 

در در میان دانشجویان و علاقمندان فلسفه. کردندبابک احمدي را دنبال می

ي مارکس و مدي به خصوص به خاطر کلاسهایش دربارهآن سالها بابک اح

ي حقوق هاي آزاد در دانشکدههایدگر شهرت یافته بود، که به صورت دوره

.شود و من خودم هم در آن شرکت داشتمدانشگاه تهران برگزار می

کتابها همچون دو جلد قطور و پیاپی از اثري یگانه، با شکل و چاپی 

و از آن موقع تا به حال همچنان نداکز منتشر شدهشایسته از سوي نشر مر

بابک احمدي پیش و پس . اندجایگاه خود را نزد دوستداران فلسفه حفظ کرده

ي هایدگر مطالبی نوشته بود، اما این دو اثر از انتشار این دو کتاب نیز درباره

.ي هایدگر دانستتوان اوج پرداخت او به فلسفهرا می

لد و ریخت این دو کتاب تصادفی نیست، چون در واقع شباهت ج

را دو جلد پیاپی از »هایدگر و تاریخ هستی«و »هایدگر و پرسش بنیادین«باید 

اثري که در شرح و بیان نظام فلسفی هایدگر نوشته شده . اثري یگانه دانست
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کتابها به نسبت قطور هستند و روي هم رفته حدود هزار و پانصد . است

بابک احمدي در این متنِ دقیق و طولانی یک . شوندرا شامل میصفحه 

ي بندي روشن و به نسبت فراگیر از آراي نویسندگان امروزین دربارهجمع

ارجاعها به متنهاي هایدگر و نوشتارهاي . هایدگر را به دست داده است

بندي اند و کتاب نمایه و ریختمفسران او با دقت و وسواس تهیه شده

خوب به یاد دارم که وقتی دوازده سال پیش تازه . ک و درستی داردآکادمی

شان بودم، از این که یک ایرانی این کتابها منتشر شده بودند و مشغول مطالعه

بندي کرده و در یک متن پارسی با چنین دقت و صحتی آراي فلسفی را جمع

.ام شده بودي شادمانیشان داده است، مایهسامان

ي تقریبا همه. زبان بابک احمدي در این کتاب پاکیزه و روان است

و آنگلوساکسون به خصوص شارحان فرانسوي (تفسیرها از نویسندگان دیگر 

هایی از آن بندينویسنده در مقام ابراز نظر خویش، جمعگرفته شده و ) هایدگر

هایدگر در این میان البته جاي مفسران آلمانی جدید. را به دست داده است

قدري خالی است، و این فضا هم همچنان گشوده است که نویسنده نقد و 

ي موجود در این زمینه بیفزاید، که چندان شرحی از نزد خویش به اندوخته

. چنین نکرده است

ي قوت اصلی است، زبانی است آنچه که در این کتابها به نظرم نقطه

باید . ه پارسی اختیار کرده استکه احمدي براي بازگرداندن مفاهیم هایدگر ب

به این نکته توجه داشت که در زمان انتشار این کتابها، تنها متنهایی غیرمستقیم 

از شارحان و مفسران هایدگر به پارسی برگردانده شده بود و از آثار اصلی 

. چیزي را به پارسی در دست نداشتیم-اش که بگذریماز یکی دو مقاله- او

کارها منتشر شد، هنوز زبان مغلق و مدرسیِ که این1380ي ابتداي دههدر 

گرایی در میان دوستداران ایرانی هایدگر رواج داشت، که میراث عربی

فردید، تا جایی که من فهمیدم، اصولا نظام . ي فردید بوداصحاب حلقه
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فلسفی هایدگر را درست در نیافته بود و بنابراین در آن حدي که بر مبناي 

توان داوري کرد، انگار تنها تصویري مغشوش فاهیِ بازمانده از او میمیراث ش

کرده است، دیدگاهی و تحریف شده از نگرش هایدگري را در ایران تبلیغ می

.نامیده بودم» ي فردیدگريفلسفه«که زمانی به شوخی آن را 

داد که بدان شکل در آثار او فردید مفاهیمی را به هایدگر نسبت می

انداخت، که در فهمِ اش را از قلم میندارد، و ارکانی از اندیشهوجود 

علاوه بر اینها، از زبانی نپرداخته و سنگین . اش کلیدي هستندي فلسفیمنظومه

اش را برد، که اگر نازیباییبراي بیان این تفسیرِ شخصی از هایدگر بهره می

فلسفه و کلام اسلامی، ي واژگاننادیده بگیریم، به خاطر اشتراکهایش با خزانه

.نمودمبهم و مغشوش نیز می

در اولین نشستی که بابک احمدي در دانشگاه تهران تدریس هایدگر 

را شروع کرد، ادعا کرد که قصد دارد این زبان مغلق و نارساي جاري را با 

زبانی روانتر و فهمیدنی جایگزین کند، و خوب به یاد دارم که در آن روزها 

ي خواندیم و فریاد و فغانمان از سیطرهی از همفکران هایدگر میکه با گروه

.گفتمان فردیدگري به آسمان بلند بود، این دعوي بسیار به دلمان نشست
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ي ادعاي توان دربارهبا خواندن دو کتابی که مورد نظرمان است، می

.اش بعد از گذر یک دهه داوري کردبابک احمدي در ابتداي آن کلاس

توان با اطمینان گفت که احمدي در دستیابی به هدفی که در آن روز اعلام می

. کرد، کامیاب بوده است

در دست » هستی و زمان«ي اصلی از کتابِ مهم هایدگر این روزها دو ترجمه

اش را سیاوش جمادي و دیگري را عبدالکریم رشیدیان ترجمه است که یکی

کرده است و به ترتیب انتشارات قفنوس و نشر نی آن را به بازار فرهنگ 

ي مهمن در فضل و دانش رشیدیان تردید ندارم، اما ترج. اندعرضه کرده

شاید به دلیل گرایشی که به کلیدواژگان فلسفی . جمادي را بیشتر پسندیدم

گرایشی که تنها بعد از غور در متون کهن پارسی و خواندنِ . پارسی دارد

من اطلاعی در این مورد . نشینددقیق ناصرخسرو و بیرونی و سنایی به باز می

اما . خوانده استندارم که بابک احمدي چقدر این متون کلاسیک کهن را 

ي مستقیم زبان فلسفی کلاسیک زبانی که در این دو کتاب به کار گرفته ادامه

پسندم که هنجارها ي جمادي را هم بیشتر از آن رو میپارسی است، و ترجمه

. و دستاوردهاي احمدي را در کارش در نظر داشته و از آن بهره برده است

دو اثر در میان » هایدگر و تاریخ هستی«و » هایدگر  و پرسش بنیادین«کتابهاي 

ي فلسفه به پارسی منتشر صدها اثري هستند که طی سالهاي گذشته درباره

با خواندن این دو اثرِ پیشتاز و سایر متنهایی که در بافت زبانی . شده است

توان پذیرفت که امروز یک زبان دقیق اند، با خرسندي میمشابهی تدوین شده

زبانی که به همین شکل بیش از . فیِ پارسی در اختیار داریمي فلسو پیراسته

یک هزاره قدمت دارد، و بسیاري از شاهکارهایش در انتظارند تا پا به پاي 

. ي شاهکارهاي فلسفی غرب، خوانده و بازخوانده شوندترجمه
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»دازیمدا«ی از کتاب فصل

رفت، سـحرخیزتر  سپات از آنچه که از یک آسگارت معمولى انتظار مىوی

وقتى از حالت مراقبه خارج شدم دیدم که توانسته به تنهـایى ورزشـگاه   . بود

اش را، که سنت وقتى برگشت، نرمش آیینى. را پیدا کندخانهکوچک نزدیک 

. نمـود ل مـى مان بود، انجـام داده، و قبـراق و سـرحا   تغییرناپذیر بومیان سیاره

تنهـا  . سـالم، قـوي، تنـدخو، و صـریح    . نـژادانش بـود  اي کامل از همنمونه

اي که آورده بود این بود که در بـین دو رده از آسـگارتهاي خیلـی    بدشانسی

دو سه شبِ اولی را که . شان تعلق داشتي دومباهوش یا خیلی کودن، به رده

یمان خرناس کشیده بـود و  ي من مهمان بود، مثل فرسپاتی در حال زادر خانه

اما بعد کم کـم بـا سـر و صـدایش     . تمرکز مرا در حال مراقبه به هم زده بود

.شدماش میسازگار شدم و دیگر به ندرت متوجه نفیرهاي شبانه

ویسپات .کردموقتى از حالت مراقبه خارج شدم هنوز احساس خستگى مى

و بـا کمـی   کنجکـاوى از سـر  . به ورزشگاه رفته بود و هنوز بر نگشـته بـود  

ام که ویسپات به همـراه خـود بـه خانـه    را ى اندکى ، اسباب و اثاثیهخجالت

بایسـت دور  حوادث به شکلی پیش رفته بود که می. کردموارسی آورده بود، 

. ها را هم جدي بگیرم و به شدت مراقب دور و بـرم باشـم  ترین امکاناز ذهن

قابـل تـوجهی  دداشـت چیـز  ى یاجز یک دفترچهاش در بین وسایل شخصی

ى هم نژادانش چیزهـایى را ثبـت   اى که بر آن با نمادهاى ویژهدفترچه. نیافتم

کـردم چیـزى در   با وجود آن که چیز مهمى نیافته بودم، حس مـى . کرده بود

چیزى کـه ماننـد مـاهى    . کندمورد ویسپات وجود دارد که ذهنم را آشفته مى

.تگریخلیزى مرتب از چنگ مغز دومم مى

بعد از این کند و کاوِ شتابزده، کش و قوسـی بـه بازوهـایم دادم و بـراي     

دازیمداها، حتا آنهایى کـه مثـل مـن بـه عنـوان      . ورزش از خانه خارج شدم
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هاى خارج از دارما سـر از تخـم در آورده بودنـد، عـادت     مهاجرى در جهان

انجـام  مراقبه شکلى ویژه از حرکـات نرمشـى را  پایان داشتند هر روز پس از 

شد که ها هم مشتقى از همین آیین محسوب مىدر واقع نرمش آسگارت. دهند

من هم هر . شدشان به شکلى دیگر اجرا مىبه دلیل متفاوت بودن ساختار بدنى

. ماددمیاین حرکات را انجام داد، که فرصتی دست میروز 

لابـلاي  کـه  ها و اشکال بسیار متنوع بودندهایى با اندازهها، محلورزشگاه

هاى دیگرى هـم کـه   علاوه بر ورزش کردن، تمام فعالیت.ندداشتها قرار برج

ى من، اطراف خانه. گرفتنیاز به فضاى وسیع و باز داشت، در آنجا انجام مى

ا فضاى به نسـبت کـوچکى بـود کـه     هیکى از آن. سه ورزشگاه وجود داشت

از آنجـا کـه   . ده بـود بندى شهاى فلزى و پلاستیکى شبکهتمامش توسط میله

بیشتر همسایگان من به نژاد موگاى تعلق داشتند و آنها عادت داشتند در چنین 

مان که بیشتر اعضـایش  محیطى نوعى بازى پیچیده را اجرا کنند، شوراى محله

.به این ترتیب تزیین کرده بودرزشگاه را و، این موگاي بودندهم 

پیکـر  نژادهـاى غـول  بـه کـه اى بسیار وسیع و بزرگ بود محوطهي،دیگر

ها تر بود و گاهى وقتى من نزدیکاین یکى از بقیه به خانه. اختصاص داشت

که سرحال بودم و از له شدن زیر دست و پاى یـک سـنگان یـا برخـورد بـا      

امـا امـروز هـیچ از    . کردمترسیدم، در آنجا نرمش مىهاى دونده نمىسوهران

هاى چند روز اخیر کـاملا بـر   خستگى فعالیت.چابکى خودم اطمینان نداشتم
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تر و دورترى به سوى ورزشگاه کوچکپس . بودهایم انباشته شده عضلات بال

.تر هم بود پرواز کردمکه امن

در آنجا، مهار کار را به مغز اولم سپردم و با هدایت آن چند بـار در هـوا   

و بازوهایم را با نظـم خاصـى بـاز و بسـته     معلق زدم و دور خودم چرخیدم

. توانستم در اطرافم چند موجود دیگر را هم در حـال ورزش ببیـنم  مى. کردم

ثروتمند و چاق، در حالى که موراشويدرست در وسط زمین ورزشگاه، یک 

اش احاطه شده بود، حرکاتى بسیار خفیف توسط بردگان خُمره مانند و کوتوله

هـاى عمیـق   داد و در این حین با سر و صـدا نفـس  مىو نامحسوس را انجام 

ى در یگراى دیگر یک گروه چهار نفره از ایکچواها با وحشدر گوشه. کشیدمى

دارشان همدیگر را سر حال کشتى گرفتن با هم بودند و مرتب با پاهاى چنگک

پـوشِ لاسـتیکىِ زرد ورزشـگاه    کردند و بـا شـدت بـر کـف    دست بلند مى

ام را انجـام دادم، حـس   تى یک رشته از حرکات نرمشى آیینىوق. کوبیدندمى

کردم خستگى شب پیش از بدنم خـارج شـده و بـراى از سـرگیرى فعالیـت      

تر، تر و مصممتر و بال زدنى محکمپس با حرکاتى چابک. روزانه آمادگى دارم

ام هاى موجود بر گنبد ورزشگاه خارج شدم و به سوى خانـه از یکى از حفره

.دمبال ز

پس از ورزش شدیدي که کرده بود، هنـوز  . ویسپات در خانه منتظرم بود

عضلات بدنش ضربان داشت و سیاهرگهایش مانند خالکوبی درختی ظریـف  

شاد و سرحال به من سلامی داد و بعد هردو در خـودرو  . بر بدنش نمایان بود

دالینا را در ي مادر راه چند کلوچه. نشستیم و بدون اتلاف وقت به راه افتادیم

توانستند این غذا را بخورند، هرچند آسگارتها هم می. آوردم و با هم خوردیم

ي لذت جویدن آن را درك شان بخش عمدهي بویاییبه دلیل ضعیف بودن قوه

کرد، در راه به داستانهایی که از ماموریتهاي پرماجرایش تعریف می. کردندنمی

آن . شـدم دادم و سـرگرم  ده بود، گـوش  و احتمالا هرگز به این شکل رخ ندا
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روز کاملا از این که دستیار شوخ و شنگی مثـل ایـن آسـگارت را بـرایم در     

درست بود کـه بـه خـاطر عـادت عجیـبش بـراي       . اند، راضی بودمنظرگرفته

خوابیدن در شبها با من تفاوت داشت، اما به سادگی ممکن بـود بـه جـاي او    

!ام روانه کنندهمه چیز را به خانهسروانِ بی

آن روز قرار بود به دنبال سرنخی برویم که هنگام بازپرسی از موراشو بـه  

رتبه درست بیخ گوش ما حضـور  یک استاد دانشگاه عالی. دست آورده بودیم

ي مردمشناسی را به اربـاب  فایده بودنِ اطلاعات موجود در موزهداشت که بی

حـالا  . در یافتن جاي کاهن کمک کنداو ممکن بود بتواند به ما. خبر داده بود

که پاي شاخدراز، پسرِ ارباب هم به میان کشیده شده بود، اطمینان داشتم کـه  

.ي دینی عاديي جنایتکار روبرو هستم، نه یک فرقهبا یک گروه سازمان یافته

استادي که براي دیدنش به دانشگاه بزرگ همستگان رفتـیم، پژوهشـگري   

چنان که در بین دازیمداها . شناسی بودستانشناسی و مردمي بابرجسته در زمینه

. شناختنداش یعنی محقق میرسم بود، او را هم با نقش اجتماعی

در میان دازیمداها شمار کمی از . محقق دانشمندي بزرگ و سالخورده بود

سالها قبل، به خاطر باب کـردنِ  . پژوهشگران بودند که به قدرِ او نامدار باشند

گرفتند، ریزهایی که ماهیگیران سرگردان میشناسانه بر خردههاي باستانبررسی

ماهیگیران سرگردان، موجوداتی بودند به . شهرتی عالمگیر به دست آورده بود

ي کهکشـان را در  هاي بزرگ خود پهنهنسبت مرموز و منزوي که در فضاپیما

 ـ می تارگان شـناور  نوردیدند و با شکار جانداران کمیابی که در فضاي بـین س

اي، انواع و اقسـام نژادهـاي   جانداران بین ستاره. گذراندندبودند، روزگار می

ي موجـوداتی کـه در فضـاي    همه. گرفتندعجیب و دور از انتظار را در بر می

ي بین ستارگان تکامل یافته بودند یا امکان مهاجرت به زدهسرد  وتاریک و یخ

از نهنگهـاي  . گرفتنـد آنهـا قـرار مـی   آنجا را به دسـت آورده بودنـد، آمـاج   

هـایی  ي تیشتر، که بدنی از جنس پلاسما داشتند و با زوزهي منظومهبخارگونه



29سهصد و نود وشهریور ماه هزار و سی/بیستم و دوميشماره/سیمرغ

بینی و چرخیدند، تا هاگهاي ذرهبلند در اطراف خورشید عظیم و سرخشان می

هاي بازمانده از جنگهـاي فضـایی را   خطرناکی که در چشم به هم زدنی لاشه

ها را به میلیونها بـذرِ دیگـر شـبیه بـه خودشـان تبـدیل       کردند و آنهضم می

. نمودندمی

ماهیگیران سرگردان، براي شکار کردن این موجودات غیرعادي، روشـهاي  

هایشان تورهایی مغناطیسی بسیاري از آنها در فضاپیما. بردندخاصی به کار می

چشم به هم یا نوري داشتند که قادر بود میدانهایی به عظمت یک سیاره را در 

.ي بزرگتر از اتم هلیم را گیر بیندازدزدنی جارو کند و هر ذره

محقق، نخستین کسی بود که به ارزشِ علمی چیزهایی پی برد که در تـورِ  

او نشان داد که ماهیگیران هر از چند گاهی . شدماهیگیران سرگردان گرفتار می

از آنجـا کـه   . کننـد ا میاشیایی مرموز و مسئله برانگیز را در تورهاي خود پید

تـوجهی  هدف آنها یافتنِ جاندارانی قابل فروش بود، همیشه این اشیا را با بی

. کردنددر فضا رها می

محقق توانست دیوانسالاران دانشگاه مرکزي همستگان را متقاعد کنـد تـا   

آنگـاه خـودش بـا مـاهیگیران     . هاي سفري پژوهشی را بـه او بپردازنـد  هزینه

او بـا  . دان همراه شد و مسیرهایی بسیار طولانی را در کیهان طـی کـرد  سرگر

کرد را وارسی کـرد، و بـه   هایی که در تور ماهیگیران گیر میدقت خرده ریزه
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انگیزي را در میان این اشـیا  هاي تاریخی شگفتاین ترتیب نشان داد که برگه

ي نژادهاي ناشناخته و اشیایی در این میان پیدا کرد که تنها ردپا. توان یافتمی

ي باستانی بودند، و یا اسنادي منحصر به فرد که داسـتان نبـردي   منقرض شده

کردنـد و معمـولا بقایـاي    گم شده در دورانهاي دوردسـت را حکایـت مـی   

محقق وجـود  . فضاپیماهاي متلاشی شده یا جسدهاي خشکیده در فضا بودند

ها اثبات کـرد،  خرده ریزهي هوشمند را به کمک همیني ناشناختهدهها گونه

که بسیاري از آنها هزاران سال پیش منقرض شده بودند یا خاستگاهی نامعلوم 

او حتا توانسته بود رخدادهایی مانند ظهور و سقوط دولتهاي محلی و . داشتند

. اي را هم به همین شکل بازسازي کندهاي بین سیارههجوم

حل زنـدگی و کـارِ او را در   جایگاه علمی محقق چندان ارجمند بود که م

ترین بخشِ دانشگاه همستگان قرار داده بودند، و این افتخاري بود کـه  درونی

. شدبه ندرت نصیب دانشمندان می

با دیدن . شد، پیاده شدیمي ساختمانی که به اقامتگاه او منتهی میدر آستانه

. دماین که خودروي دیگري پیش از ما در آنجا پـارك شـده، غرولنـدي کـر    

سروان را در دو سه روز گذشته به بانک ژنوم فرستاده بودم تـا وقـتش را بـا    

خواهم از محقق پرس خبر داشت که می. هاي زبان نفهمِ آنجا تلف کندروبات

اش، نتیجـه اما امید ضعیفی داشتم که به خاطر ملال ماموریـت بـی  . و جو کنم

خودروي براق و تمیزش . اما این طور نبود. قرار امروز را فراموش کرده باشد

. اینجا بود

با ویسپات از راهروي روشن و تمیزي گذشتیم و به جـایی رسـیدیم کـه    

حتا چند نمایشگر گـران  . دیوارهایش از نمایشگرهاي فراوان پوشیده شده بود

بـراي پـذیرایی از   کـه  بـود  محلـى  این همان . قیمت بویایی هم در آنجا بود

اتاق بزرگ و مجللى بود که در بخش . اده بودندمهمانان در اختیار محقق قرارد

. تشریفاتى دانشگاه قرار داشت و براى بازدیدکنندگان در نظر گرفته شده بـود 
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ي سـوابق  زد و خلاصهسروان که قبل از ما آمده بود، داشت در اتاق پرسه می

.خواندکاري محقق را از نموداري بر دیوار می

انـداز آنجـا چشـم  هاى کوچک و متعدد وقتى در سالن ایستادم و از پنجره

نژاد دانشمندى بـه  همچنین هاى همستگان را از بالا نگاه کردم، از داشتن برج

از چنین موقعیت علمى بـالایى در بهتـرین   آمد کسیکم پیش می.خود بالیدم

هرچند که احتمال داشت این مغـزِ بـزرگ   . شوددانشگاه جمهورى برخوردار 

هـایى  پـلاك بـا  اتـاق  ي دیوارهاى خمیده. آلت دست کاهن قرار گرفته باشد

ها و مقالات علمى استاد را درخشان و نورانى تزیین شده بود که عنوان کتاب

کـه از  پوشاند، زیر پایمان را میپوش ضخیم و گرانبهایى کف. دادنمایش مى

. بینى بافته شده بودنوعى جانور ذرهیهاى ابریشمرشته

هـایى  یـال . آرمانى از دانشمندى نابغه شبیه بودي، درست به تصویرمحقق

اي که به خاطر درشتی مغز دومش ورم کرده بود، برجستگی ، جمجمهپریشان

شاخی کوچک، و کلاهخودي کهنه و قدیمی که خودش با خطـی عجیـب و   

چشمان متحرکش گویی کور بودند . دغریب دور تا دورش چیزهایی نوشته بو

اما در چشمان مرکبِ بزرگش برقـی از  . و با گیجی به سقف خیره شده بودند

بـا  . پوشش لاکـى پشـتش کـدر و تقریبـا کثیـف بـود      . درخشیدذکاوت می

زد و آرامش و وقار خاصـى  مبالاتى، و در عین حال اعتماد به نفس بال مىبى

بالا آمد و در وسط سالن شـناور شـد،   اى در کف زمینوقتى از حفره. داشت

. بازوهایم را روى شکمم جمع کردم و با زبان بویـایى بـه او درود فرسـتادم   

.را دادانبه همان روش سنتى جوابماو هم . سروان هم چنین کرد

محقق گرامـی، مـا از   «: من بودم که با لحنی رسمی سرِ حرف را باز کردم

که یـاري شـما در موفقیـت آن اثرگـذار     ي امنیت ماموریتی داریم سوي اداره

».خواهد بود

».من در خدمتتان هستم«: اي بر دیوار نشست و گفتبر خمیدگی
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بابت وقتی که در اختیار مـا قـرار دادیـد    «: بحث را این طور شروع کردم

اي از ي امنیت گشوده شده، که به فعالیت فرقهاي در ادارهپرونده. سپاسگزارم

»دانید؟شما در این مورد چیزي می. شودبوط میپرستندگانِ ایلو مر

: دارش را به پشت سرش چرخاند و گفـت تفاوتی چشمان پایهمحقق با بی 

خدایی بسیار . دانمایلو؟ همان خداي باستانی؟ البته، در موردش چیزهایی می«

ي دارمـا پیـدا   بسیار کهن است که من ردپاهایی از او را در سراسـر منظومـه  

کوي میکده ره دانسـت، دري دگـر   ل معروف، هر مسافري که در به قو. کردم

».اي تباه دانستزدن را اندیشه

مـن و  . ي آخر را به زبانی ناشناخته و صدایی آهنگین خوانـد محقق جمله

مان منظـورش را نفهمیـده   هیچ کدام. سروان و ویسپات به هم نگاهی انداختیم

بحـث شـود مناسـب دانسـت و     سروان موقعیت را براي این که وارد . بودیم

ي ما این است که گویا ایلوپرسـتان در خـارج از   محقق بزرگ، مسئله«: گفت

»...انداي خشن تغییر شکل دادهاند و به فرقهدارما پخش شده

دیوان ... امچیزهایی شنیده... آه، بله، توسعه یافتن ایلوپرستان«: محقق گفت

خواهد گو بگو، کبر و ناز و حاجب هرکه خواهد بگو بیا و هرچه «: فرمایدمی

»...ي این آیین هیچ عجیب نیستبه همین دلیل هم توسعه... »!و دربان

در این مـورد چـه اطلاعـاتی    «: پرسیدم. باز نیمی از حرفهایش مفهوم نبود

»دارید؟
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اما زمانی کـه مـاهیگیران سـرگردان در    . اطلاعاتم کم است«: محقق گفت

افتاده چمدانی عجیب و غریب را بـه تـور انداختنـد، و در آن    اي دور منظومه

کتابِ عجیبِ دیوان را یافتند، معلوم شد که این آیین قدمتی بیش از آنچه کـه  

 ـ. کردیم داردما گمان می اي ام دیـوان در گوشـه  فکرش را بکنید، شاعري به ن

: ین سرودهدیگر از کیهان میلیونها سال قبل از تکامل یافتنِ حیات در دارما چن

هنـري  هـیچ  در سـراپایت  ، ز تـو ناخشنودسـت  اغیر ازین نکته کـه حـافظ   «

"...نیست

"حافظ؟":سروان گفت

آري، گویا به زبان مردمـی کـه روزگـاري در آن منظومـه     ":محقق گفت

چون این اسم در پایان تمام . زیستند، حافظ اسم رمزي براي ایلو بوده باشدمی

»...دست کم دیوان این طور گفته است. شودشعرهاي این کتاب دیده می

اما ایـن  ... قربون شرمنده«: ویسپات دیگر تاب نیاورد و به وسط بحث پرید

ها که به یـه زبـون عجیـب    این جمله... گیدفهمه شما چی میحقیر اصلا نمی

»شه؟خونید، یعنی مربوط به ایلوپرستا میمی

درسـت نکتـه   ! هستیددقیقا، شما واقعا باهوش«: محقق با خوشحالی گفت

دهد که ایلو میلیونهاي سـال قبـل از آن کـه    این سند نشان می. همین جاست

ي دیگري از کهکشان توسط مردمی حیات در دارما تکامل پیدا کند در گوشه

بنـابراین شـاید بتـوان او را    . شده استاند، ستایش میکه امروز منقرض شده

»...ترین خداي کیهان دانستقدیمی

ه هواداران متعصب یکی از این گروههاي دست دومی شـبیه بـود   حرفش ب

چنین برداشتی از یـک  . دانستندکه نژاد یا سرزمین خودشان را برتر از همه می

دازیمدا به قدر کافی عجیب بود، چه رسد به این که طرف دانشـمندي چنـین   

چه از فکر این که حرفهاي نامفهومش در دست ایلوپرستان به. نامدار هم باشد

ي اما با این وجود همـه . شود، به خود لرزیدمابزار تبلیغی خطرناکی تبدیل می
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آمدم چیزي بگویم که سروان پیشدسـتی  . حرفهایش هنوز مبهم و نامعلوم بود
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ي حرکتی در بـالا و پـایین   بدنشان دو زایده. که در کنار چیزي ایستاده بودند

داشت و یک سر، و اندامشان تقریبا به آسگارتها شبیه بود، با این تفـاوت کـه   

تر داشت، یکـی  موجودي که جلوتر ایستاده بود و اندامی درشت. دم نداشتند

کرده بود و پنج برجستگی روي آن را باز اش را به بالا بلنداز اعضاي حرکتی

».کرده بود

اي وجود داشـته کـه توانسـته    خواهید بگویید گونهخوب، یعنی می«: گفتم

ي اطلاعات به زبانهاي معیار فضاپیما به فضا بفرستد اما ابزار لازم براي ذخیره

کیهانی را نداشته؟ در نتیجه ناچار شده مثل صدفهاي هنرمنـد دریاهـاي رگـا    

ي ي دو بعدي حک کند؟ این که یک گونـه کل خودش را روي یک صفحهش

اي براي اعلام حضورش در کیهان پیدا کرده، منقرض شده چنین روش ابتدایی

».فهمماما ربطش را به ایلوپرستان نمی. خیلی جالب است

شود که چند سال قبـل، وقتـی در   ربطش از اینجا معلوم می«: محقق گفت

ي خـارجی در قلمـرو امپراتـوري بـه همـراه      دورافتـاده هايیکی از منظومه

کردم، چیزي را در تور انداختند که بعدها معلـوم  ماهیگیران سرگردان سفر می

. اي در کهکشان رها شده استشد چمدانی است که احتمالا در جریان سانحه

اش داد دارنـده اي از اشیا وجود داشت که نشـان مـی  در این چمدان مجموعه

از آنجا که چمدان یاد . بینیدهمین موجوداتی است که تصویرش را مییکی از 

ي مواد قابل شده براي مدتی بسیار طولانی در فضا سرگردان بود، بخش عمده

اما یک چیزِ عجیب در آن وجود داشت که . ي داخل آن منهدم شده بودتجزیه

 ـ . بعدها معلوم شد چیزي شبیه به کتاب است ا، یـک  اما بر خلاف کتابهـاي م

ي ي انباشته از اطلاعات الکترونیکی نبود، بلکـه مقـدار زیـادي ورقـه    صفحه

اي رنگی چیزهـایی  سلولزي بود که به هم دوخته شده بودند و رویشان با ماده

».نوشته بودند

برخی از بومیان دارما هم به این ترتیب اطلاعـات خـود را   «: سروان گفت
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آفرین بـر شـما، دقیقـا    «: گویی دوستی قدیمی را یافته باشد، گفتمحقق ».کنندنگاهداري می

من . ها فهمیدم که این نوعی کتاب استمن هم از روي همان. طور استهمین

سالها وقت صرف کردم تا ساختار زبانی این متن را بفهمم و تا حدودي آن را 

در همان چمدان یک دیسک حاوي اطلاعات صوتی هـم بـود و   . ترجمه کنم

».اندزدهها چگونه حرف میدانیم که انساننابراین امروز ما تا حدودي میب

: گفتم. فهمیدمتوافقی که انگار بین محقق و سروان شکل گرفته بود را نمی

»ي این حرفها، چه ربطی به ایلوپرستها دارد؟اما همه«

در واقع . این کتاب توسط کسی به نام دیوان نوشته شده بود«: محقق گفت

».که احتمالا حافظ اسمی رمزي براي ایلو است. اسم کتاب دیوان حافظ بود

انـد  گویید اینها نژادي بـوده حافظ؟ ایلو؟ چه ربطی دارند؟ مگر نمی«: گفتم

اند؟ ایلو هم دینی که میلیونهاي سال قبل از ظهور حیات بر دارما منقرض شده

».شندتوانند به هم مربوط بااست خاص دارما، پس اینها نمی
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توصیفهایی که از ویژگیهاي حافظ در این کتاب . چرا، هستند«: محقق گفت

مربوط است، » می«حافظ به چیزي به نام . وجود دارد خیلی شبیه به ایلو است

ي نوشـیدن  که احتمالا همان برکت دادنِ خودمان در دارماست، و با اسـتعاره 

زیمداها از برکت حـرف  شده، درست همان طور که در زبان بویایی دابیان می

. همچنین به جایی به نام خرابات اشاره شده که حـافظ در آنجاسـت  . زنندمی

خرابات اسمی است که از نظر ریشه با معبدهاي ایلوپرستان شـباهت زیـادي   

دهد که هاي دیگري هم هست که اگر درست تفسیر شود، نشان میکلمه. دارد

م خرقه هست، کـه بایـد همـان    مثلا یک چیزي به اس. ایلو همان حافظ است

کلاهخود ایلوپرستها باشد، یا رند، که انگار نوعی رنده بـوده کـه در مراسـم    

»...گیرندقربانی ایلو هنگامی که دو خورشید دارما در امتدادي مشترك قرار می

، اما ایـن حرفهـا کـه    !بخشیدا اوستامی«: ویسپات ناگهان از کوره در رفت

شـه هـر   با این آسمون و ریسمون به هم بافتن مـی .زنید خیلی عجیبهشما می
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دانند، آنهـا تنهـا موجـوداتی    خوب، کلیات موضوع را که همه می«: گفت
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هایی تقلید کننده. دیگر را تقلید کنندتوانند شکل تمام جانداران هستند که می

. آینـد یعنی در چشم به هم زدنی به شکل هر موجودي در می. مادرزاد هستند
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شان در کل کیهـان  گوید بیشتر جمعیتاي هست که میاسطوره. کنندتفلید می

. انجمنی سري دارند که هدفش کنتـرل کـل کهکشـان اسـت    ، وپراکنده شده

انـد، و بنـابراین   شان هم  شکلِ موجودات نژادهاي دیگر را به خود گرفتههمه

».شوندتشخیص داده نمی

اطلاعاتی که در مورد آنها در دانشگاه هست چه قدر کامـل  «: سروان گفت

»است؟

هـاي  ن خودم دادهیکی از شاگردا. خیلی کامل است«: محقق با غرور گفت

دانید که، در واقع می. ي زادگاهشان گردآوري کردهمربوط به آنها را از سیاره

»...میرنداگر از زادگاهشان خارج شوند زود می
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اي مکث کرد، معلوم بود که مغـز اول و دومـش درگیـر    محقق براي لحظه

عجب، دومین بار است که در چند روز گذشـته  «: بعد گفت. نداتعارضی شده

».پرسنددر این مورد از من می

بر سروان پیشی گرفتم تا پرسش . شومحس کردم دارم به پاسخ نزدیک می

بسیار خوب، کسِ دیگري که در این مورد از شـما  «: تعیین کننده را طرح کنم

»پرسید که بود؟

دانیـد؟  چطور شما نمی«: ره شد و گفتمحقق با چشمان مرکبش به من خی

ي خواست بداند اطلاعـات ژنـومِ هورپاتهـا در مـوزه    همان کسی بود که می

کردم به شما مربوط باشد، چون یک افسـر  فکر می. دانشگاه کامل هست یا نه

»...ي امنیت بوداداره
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چند روز پیش از انتشار این شماره از سیمرغ، خبر ناگوارِ 

ام استاد علیرضا با دوستان گرامی. درگذشت بانو سیمین بهبهانی را شنیدیم

پور و دکتر امیرحسین ماحوزي قرار بر این داشتیم که مراسمی براي شجاع

بدون حضور ایشان و بهبزرگداشت او برگزار کنیم، و دریغ که این برنامه 

اي براي آن، چند شعر از او را به عنوان مقدمه. یادبودشان انجام خواهد پذیرفت

احتمالا بعدها . گنجانمدر این شماره می

هایش سیمین بهبهانی به خاطر نوآوري

در بازي با وزن غزل در یادها ماندگار 

خواهد شد، و براي این بخش هم چند 

. امنمونه از این کارهایش را برگزیده

کنمبوسم تو را، گفتم تمنا میی که میگفت

کنمگفتی اگر بیند کسی، گفتم که حاشا می

گفتی ز بخت بد اگر، ناگه رقیب آید ز در

کنمگفتم که با افسونگري، او را ز سر وا می

امبینی بگو، در چشم چون آیینهگفتی چه می

کنمگفتم که من خود را در آن، عریان تماشا می

کندطاقتی، دل قصد یغما میکه از بیگفتی

کنمگفتم که با یغماگران، قدري مدارا می

گفتی اگر روزي تو را، گویم ز کوي من برو

کنمگفتم که صد سال دگر، امروز و فردا می

گفتی اگر از پاي خود، زنجیر عشق وا کنم

کنمتر، دانی که پیدا میگفتم ز تو دیوانه
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مثلاْ اینکهیکی 

همیشه همین طور است کمی به سحر مانده، 

.که دلهره می ریزد در این دل وامانده

چگونه؟ چه می دانم یکی مثلاً اینکه،

.از آنچه باید کرد هزار دگر مانده

!یکی مثلاً اینکه چگونه نگه دارم

.امانت یاران را به چنگ خطر مانده

یکی مثلاً اینکه به خاك فرو خفتند،

.خون قلم هاشان به کوي و گذر ماندهو 

شکفته ولی خونین،! چه سرخ و چه عطر آگین

.گلی که جدا از بن کنار تبر مانده

خشونت این آزار اگر کم اگر بسیار،

.چو خنجر و چون سوزن میان جگر مانده

بود که بر آرد سر قیامت از این مجمر،

.که در دل خاکستر هنوز شرر مانده

امید کرم دارم،شددریچه که روشن 

.کتري جوشانی که زمزمه گر مانده
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ز چاي که می ریزم نصیب نمی یابم،

.خیال پریشانم به جاي دگر مانده

!حواس کجا دارمپر از شکرش کردم

.دقایق معدودي به وقت خبر مانده

خبر همه وحشت بود سیاهی مواجش،

.وسی به پیش نظر ماندهبفشرده چو کا

هراس خطر در دل،خبر در سرمهجو

.چنان که به فنجانم رسوب شکر مانده
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اگر چه با خشت جان خویش!سازمت وطندوباره می

اگر چه با استخوان خویشزنم ،ستون به سقف تو می

توجوانبه میل نسلبویم از تو گلدوباره می

به سیل اشک روان خویششویم از تو خوندوباره می

رودسیاهی از خانه میدوباره یک روز روشنا

زآبی آسمان خویشزنمبه شعرخود رنگ می

به گور خود خواهم ایستادام اگر چه صد ساله مرده

ي آنچنان خویشبه نعرهکه بر درم قلب اهرمن

لطفدوباره انشا کند بهرا» عظم رمیم«کسی که 

ي امتحان خویشبه عرصهبخشدم شکوهمیچو کوه

مجال تعلیم اگر بوداگر چه پیرم، ولی هنوز

خویشکنار نوباوگانکنم جوانی آغاز می

کنمبدان روش ساز میزشوق » حب الوطن«حدیث 

چو برگشایم دهان خویشکه جان شود هر کلام دل 

اشکز تاب شعلههنوز در سینه آتشی به جاست 

زگرمی دودمان خویشندارم به کاهشیگمان 

اگر چه شعرم به خون نشستبخشیم تواندوباره می

اگر چه بیش از توان خویشسازمت به جان، دوباره می
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آلوديآید، چه فضاي وحشتنفسی برون نمی

اي دوديکش دیوي، پیِ هر تنورههمه جا تنوره

به چمن اگر فراز آیی، به نهیب گویدت غولی

که چمن ز ماست، لطفش را ز چه با نگاه فرسودي؟

اي منشینچو ز راه خسته بازآیی، به پناه سایه

اجازه آسودي؟ز چه بی: اي پرسدنه که از تو گزمه

داري؟به هواي عیش آبشخور ز چ گام خسته می

رود روديپیِ آب خوش مرو، کاینجا ز گدازه می

تبه میان پنجه افشردت به بسی شکنجه آزرد

به هواي غول فرمانبر سر کوزه از چه بگشودي

چو ز خدمتت گریزان شد تو به خدمتش کمر بستی

ز تو هر درم که خواهان شد تو بر آن سرانه افزودي

ز کنام تا برون آمد ز کرانه بوي خون آمد

پی آن خطا پشیمانی دهد دگر تو را سودي

نه چراغ سرخ بر کردي نه اشاره بر خطر کردي

ور نکبت را، ز چه رو مجاز فرمودي؟عجبا عب

آید، به نشان آن که نکبت بسنفسم برون نمی

!را که ز حد ما فزون بوديتو بگوي شوربختی
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:از شعرهایم

مهفتتضمین 

گوهر عقل بفرسود ز غوغاي کنشت

آتشی گمشده در قلب یقین گشت اَنگشت

آزمندانِ لب حور جهان ساخته زشت

ازل خالقشان پوچ بکشتبذر نادان ز 

عیب رندان مکن اي زاهد پاکیزه سرشت«

»که گناه دگري بر تو نخواهند نوشت

تراشي غولزدهزاهد گولِ توهم

ها ساخته در مدح خود و قدحِ خداشقصه

باید این نکته نیوشید و خروشیدن فاش

که سلحشور صف عقل نرنجد ز خراش

خود را باشمن اگر نیکم اگر بد تو برو «

»هرکسی آن درود عاقبت کار که کشت

گفت ز تیمار بغ و عهد الستآن که می

زاغ خود خواست کند چیره به هر باغ که هست

با ره آینه آن رند قلندر پیوست

مست از بنگ یقین بر سر هر راه نشست

همه کس طالب یارند چه هشیار و چه مست«

»جد چه کنشتي عشق است چه مسهمه جا خانه

ها زنگ زد بر تن آیینه شکوه سده

هارفتگان در غضب و شرم از این آمده

هاچون خشایار که بشکست تبِ بتکده

هازدهباید آشفت به شادي شب ماتم
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ها ساخته در مدح خود و قدحِ خداشقصه

باید این نکته نیوشید و خروشیدن فاش

که سلحشور صف عقل نرنجد ز خراش

خود را باشمن اگر نیکم اگر بد تو برو «

»هرکسی آن درود عاقبت کار که کشت

گفت ز تیمار بغ و عهد الستآن که می

زاغ خود خواست کند چیره به هر باغ که هست

با ره آینه آن رند قلندر پیوست

مست از بنگ یقین بر سر هر راه نشست

همه کس طالب یارند چه هشیار و چه مست«

»جد چه کنشتي عشق است چه مسهمه جا خانه

ها زنگ زد بر تن آیینه شکوه سده

هارفتگان در غضب و شرم از این آمده

هاچون خشایار که بشکست تبِ بتکده

هازدهباید آشفت به شادي شب ماتم
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هاسر تسلیم من و خشت در میکده«

»مدعی گر نکند فهم سخن، گو سر و خشت

اي تلخْ زبان، سست عملعنکبوتی شده

فرش اوهام ببافی و تنَی تارِ جدل

ي حوري و غم شیر و عسل؟چند با قصه

بگسل اي طفل ز شب، ناف تو از وي بگسل

ي روز ازلناامیدم مکن از سابقه«

»تو پس پرده چه دانی که که خوبست و که زشت؟

وهم و افسانه دگر هیچ مباف از این پس 

قصه کوتاه کن و ژاژ مخا باز عبث

بیم ز دام است و نه سوداي قفسنه مرا

گو بیا گیر مرا، شحنه، نترسم ز عسس

نه من از پرده تقوا به در افتادم و بس«

»پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت

چند روزي گذرا بودم و جستم کامی

اندامیرویی و مهز لب لعلِ پري

چند دفتر غزل و وقتی و شروین نامی 

ی و چه خوش ایامیبزمِ یاران و کتاب

حافظا روز ازل گر به کف آري جامی«

»یکسر از کوي خرابات برندت به بهشت
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شهر نفت

اى پایان گرفتاى اسطوره گشت و چامهقصه

زندگى تاریخ گشت و توسن امروز رفت

ها غلطید در بستر، چو جلبک قعر رودسنگ

ها از مهر تَفتها فرسوده گشت و موجرنگ

ها آزرد از باد و خزان لشکر کشیدشاخ

هاى شهر نفتنوبهاران پیر شد از رنج

کشور خورشید شد گریان، ترازوها شکست

ها آلوده شد زیر زبرجد طاقِ هفترنگ

هاى نیک شد از یاد و گردون رنگ باخترسم

ب ایران گداخترَشد خرافه عادت و از این ج

وز کیان را یاد نیستنور و گرمى، آتش و ر

دولت نوروز طى گشت و بهار اورنگ باخت

ى آتشکده گشته فراموش و به بادقصه

هاى زند تاختآتش از حرص خسان بر برگ

ها در بار عامگله گله جغدها بر کاخ

شیون زاغان به درگاه خدایان چامه ساخت
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دولت نوروز طى گشت و بهار اورنگ باخت
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زیر این آشوب سنگین، خاك شد بر باد سرد

پیکر سیمرغ از نفرین تندر شد فرود

ى سقراط از این شوکرانزرد شد آیینه

گشت حلاج خرد بر دار، باز از زخم سود

پیکر آزادگى از رنج غل دیوانه گشت

نام ایران از ستم آشفته، تب کرده کبود

هرچه از فرهنگ بود اینجا همه از یاد رفت

ها که بودپلیدىبار دیگر رسم شد پس آن 

از ازل تکرار در این شهر گشته پایگیر

کودك نوآورى در زیر زخم رسم مرد

قاعده چون بندها بر پایها شد استوار

بینوایان زیر وزن رسمها رنجور و خُرد

هرچه زیبا و فریبا بود، بس دشنام دید

وآنچه ناپاك است و زشت از ناکسان تشویق خورد

آن مبادا این فسونِ تیره مانَد تا ابد

آید آن روزى که دستى زنگ از آیینه برد
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باید این تومار چرکین بار دیگر پاك کرد

ابد از قلب پاك خاك شستباید این ننگ

باید از آسودگى یک چند دورى خواستن

باز با شمشیر شعر آن دژ نمودن خوار و سست

باید این نیزار اندوهى که دوران کشت کرد

جمله را سوزاند از بیخ و دگرباران برست

باید آخر یک زمان این ظلمها آخر شود

باید آخر آن نمودن، راست کآن بود از نخست
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...هاي جندي شاپوربر دروازه

1386نوروز 

چه قشنگ است این گل زرد

چه دلاویز آن لاله

چه شکوهى

که شقایق

شبِ ژاله

زمزمه کردلبِ اختر

چه برومند این خاك است

چه تنومند اوج کنُار

چه شکوفا

تن کوهى

که بر آن زد تکیه نبرد

چه فریبا دختر شرم

ى پیرچه شکیبا قلعه

چه ستوهى

که شکسته

دل دژ اینسان فاش

چو زبانه زد گل درد

عجب آسان پیکر دیو

تن جم را کرده دو نیم

آهنعجب 
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چو حسادت

ده رخنه در دیوارز

شده بنده

کشته قدرت در دل مرد

من و صخره

من و تندر

یاد آرم،ه شگفتاچ

ز تهمتن

ز خدایان

ز شقایق

وآن گل زرد
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خودانگاره

انگاره ـ خودانگاره

من ـ دیگري، جم، فراز

تصویر ذهنى من از دیگرى، انگاره، و تصویر ذهنى من از من، : اصل آینه

. خودانگاره نام دارد

شود تا تصویر ى بازنمایى باعث مىاندرکنش من و دیگرى در حوزه

من و دیگرى . در قالبى زبانى رمزگذارى شود»من از دیگرى«و »من از من«ذهنى 

کنند و چگونگى بازتاب یافتن خود در تصاویر از یکدیگر را در خود منعکس مى

در واقع پس، انگاره و خودانگاره . کننددیگرى را نیز بار دیگر بازنمایى مى

ارتباطى مانند زبان ییهامدارهایى از تشدید بازنمایى هستند که خودآگاهى و نظام

خودانگاره و انگاره ساختارهایى .آورندچون محصولى جانبى پدید مىرا هم

دارند و به شکلى همخوان در دستگاه نشانگانى یکسانى رمزگذارى مشابه 

براى من اهمیتى محورى دارد و )خودانگاره(چند یکى از آنها هر. شوندمى

.کندچون ابزارى براى مدیریت آن عمل مىهم)انگاره(دیگرى 

خودانگاره برآیندي از . من، همان خودانگاره است: از خود بیگانگی

. شوداش در چشم دیگري فرو کاسته میپس من به انگاره. انگاره است

اي شایسته از جلب توجه دیگري و برساختن انگاره:ي دیو سپیدتله

من ایجاد تصویري دلپسند . شودتر قلمداد میهستی داشتنِ درست و شایسته مهم

. دهددلپسند بودن در واقع ترجیح میاز خود را به 

پروا، یعنی باور به این که اگر مهابا و بیهستی داشتنِ بی: راهبرد رستم

ام هم خود به خود شکل هستی من ارزشمند و نیرومند باشد انگاره و خودانگاره

!در چشم دیگري شایسته و سزاوار خواهد شد، و اگر نشد هم چندان مهم نیست
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Zي انگاره و خودانگاره چه چیزهایی هستند؟ آیا دهندهعناصر تشکیل

توان به آیا میتوان سیر تکاملی براي ظهور و دگردیسی این دو ترسیم کرد؟می

وجود چهار لایه انگاره و خود انگاره در سطوح فراز قایل بود؟

Oح فراز ي خود را در هر چهار سطاز دیگران انگاره بگیرید و خودانگاره

اي از خودتان دست یابید؟توانید به نقشهآیا می. ترسیم کنید

فرهنگیفرهنگی

اجتماعیاجتماعی

روانیروانی

زیستیزیستی

خودانگارهخودانگاره

انگارهانگاره

منمن

دیگريدیگري



53سهصد و نود وشهریور ماه هزار و سی/بیستم و دوميشماره/سیمرغ

در ضرورت بازسازي نگاه ایرانشهري

خوف داعش

ي خبرهایی که طی یکی دو ماه گذشته در لا به لاي بازارِ اشباع شده

کرد، خبري منتشر شد که در ابتداي کار هاي خبرپراکنی گردش میدر بنگاه

خبر آن بود که گروهی مسلح . افکار عمومی آن را چندان جدي قلمداد نکرد

به اسم داعش به شهر موصل و سایر شهرهاي شمال عراق و جنوب سوریه

کمی بعد، این جریان به سیلابی از اخبار وحشتناك و . حمله کرده است

انگیز بدل شد که به خصوص مردم ایران و کشورهاي همسایه را سخت خوف

. نگران ساخت

خواندند، می) داعش(گروهی که خود را دولت اسلامی عراق و شام 

دسته در بعدتر این. ي عراق بودنداي از القاعدهبه، شع2003در ابتدا، 

هاي مخالفان با دولت بشار اسد حضوري مؤثر داشتند و در همین ستیزه

ستقلال خود را از القاعده اعلام کردند و دعويِ ا2013ل هنگامه هم به سا

این گروه در تاریخ کوتاهشان از حمایت مالی و . تاسیس دولت پیدا کردند

شان و ایدئولوژياند تسلیحاتی عربستان سعودي و آمریکا برخوردار بوده
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در ضرورت بازسازي نگاه ایرانشهري

خوف داعش

ي خبرهایی که طی یکی دو ماه گذشته در لا به لاي بازارِ اشباع شده

کرد، خبري منتشر شد که در ابتداي کار هاي خبرپراکنی گردش میدر بنگاه

خبر آن بود که گروهی مسلح . افکار عمومی آن را چندان جدي قلمداد نکرد

به اسم داعش به شهر موصل و سایر شهرهاي شمال عراق و جنوب سوریه

کمی بعد، این جریان به سیلابی از اخبار وحشتناك و . حمله کرده است

انگیز بدل شد که به خصوص مردم ایران و کشورهاي همسایه را سخت خوف

. نگران ساخت

خواندند، می) داعش(گروهی که خود را دولت اسلامی عراق و شام 

دسته در بعدتر این. ي عراق بودنداي از القاعدهبه، شع2003در ابتدا، 

هاي مخالفان با دولت بشار اسد حضوري مؤثر داشتند و در همین ستیزه

ستقلال خود را از القاعده اعلام کردند و دعويِ ا2013ل هنگامه هم به سا

این گروه در تاریخ کوتاهشان از حمایت مالی و . تاسیس دولت پیدا کردند

شان و ایدئولوژياند تسلیحاتی عربستان سعودي و آمریکا برخوردار بوده
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شعارشان بازگشت به اسلام . مشتقی از هژمونی وهابی حاکم بر عربستان است

ناب قدیم است و در این راه قرائتی خشن و غیرانسانی را در درون سنت 

مدعی است که دولتی مستقل ) ابوبکر بغدادي(رهبرشان . کنندها مراد میسلفی

اند و معمولا نش اغلب سیاهپوشسربازا. را در عراق و شام تاسیس کرده است

مهابا و رفتار نقاب بر چهره دارند و به خاطر خشونت و خونریزي بی

دهد که چهل ها نشان میتخمین. اندشان به سرعت مشهور شدهغیرانسانی

اند، و شان از کشورهاي غربی به منطقه آمدهدرصد از نیروهاي چند هزار نفري

چنان که خود . کرده و دنیا دیده هستندشمار زیادي از اعضایشان تحصیل 

اي هفت التحصیل حقوق از دانشگاه بغداد است و پسربچهابوبکر بغدادي فارغ

هاي هشت ساله که چند روز پیش فیلمش همراه پدرِ مجاهدش در رسانه

بختی را در دست داشت، انگار ي قربانی نگونعمومی پخش شد و سر بریده

. تدر استرالیا پرورده شده اس
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پیروان داعش در زمانی بسیار کوتاه شهرهاي بسیاري را مورد حمله 

اند، و تقریبا هر جنایتی را که بتوان تصور کرد انجام قرار داده و تسخیر کرده

اند، مردان ي اعدام سپردهآنها اسیران را به طور دست جمعی به جوخه. اندداده

اند، اموال مردم را به اسم ور کردهو زنان و کودکان غیرنظامی را زنده به گ

اند و شکنجه و تجاوز و اند، زنان را به بردگی گرفتهجهاد غارت کرده

رفتار این جهادیون تازه . شودآدمکشی در قلمروشان امري عادي محسوب می

ایست که چند قرن پیش در به میدان آمده یادآورِ کردار قبایل وحشی و بدوي

جوي منطقه وحشتی بزرگ ها تاختند و در مردم صلحهمان منطقه به همان شهر

.برانگیختند

فهمِ داعش و دستیابی به دارویی براي دفع داعش امروز ضرورتی 

به خصوص در این روزها که این گروه به چهل کیلومتري . ي ماستبراي همه

مرز ایران رسیده و خوابِ آرامِ دلخوش کنندگان به مرزهاي نوبنیاد را نیز 

داعش تنها یک جریان تروریستی یا یک جنبش بنیادگراي . ساخته استآشفته 

ي بزرگتر از جریانهاي اي از یک زنجیرهخشن و ضدانسانی نیست، بلکه حلقه

سیاسی و اجتماعی است که سراسر قلمرو ایران زمین را در خود غرقه ساخته 

ند و کردیک روز بلشویکهاي سرخی بودند که مردم باکو را کشتار می. است

کردند، و حالا طالبان عام میترکهایی که ارمنیان و آسوریان آناتولی را قتلپان

قرن . و القاعده در مرزهاي غربی این اقلیم هستند و داعش در مرزهاي شرقی
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 خونینی که بر مردمِ ساکن در این پاره خاك از گیتی گذشته، ضرورت

. کندخاك را گوشزدمان میي مفهومِ بودن بر این پاره ازبازاندیشی درباره

ضرورتی که اگر دریافته نشود، در هر نسل شاهد ظهور داعشی تازه خواهیم 

چندان که قرنی است نسلهاي پیاپی چنین بلایی را با دیدگانی هراسان و . بود

.اندآلود نظاره کردهخواب

ضرورت فهمِ ایران زمین

دشوار است در تاریخ و جغرافیاي . ایران زمین حقیقتی تاریخی است

منظور از عینیت این . تر از ایران زمین پیدا کنیمگیتی بگردیم و حقیقتی عینی

حقیقت، البته فراروندگی و تقدس و منسوب ساختن امري متافیزیکی بدان 

منظور تنها عینیتی خارجی و مستقر بر زمینِ سخت شواهد علمی را. نیست

دارم که روشن و شفاف و دقیق و معلوم باشد و با اسناد تاریخی و شواهد 

اش را در جهان خارج »وجود داشتن«پذیر بتوان عقلانی و نمودهاي رسیدگی

ایران زمین قلمروي جغرافیایی است که در میان آبها و کوهها . نشان داد

رانه از یک سو، و ي هندوکش تا مدیتاي گسترده در فاصلهپهنه. محصور است
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ي المندب در جنوب، تا دریاچهاش تا باباي که از خلیج پارس و ادامهگستره

این . مازندران و دریاي خوارزم و دریاي سیاه در شمال کشیده شده است

توان با یک اسم خطاب کرد، که مردم ساکن قلمرو جغرافیایی را از آن رو می

نیده از روابط اقتصادي و فرهنگی و اي درهم تدر آن براي پنج هزاره شبکه

اند، و از دو و نیم هزاره قبل تا به امروز، مدام در سیاسی را با هم تجربه کرده

اند که براي جزر و مدهایی سیاسی تاسیس و فروپاشی دولتهایی را شاهد بوده

معمولا زیر فشار (ساخته، و بعد سه تا پنج قرن سراسر این قلمرو را متحد می

. اندشدهتباه و نابود می) خارجیي حمله

ي جغرافیایی است که از دیرباز هویت سیاسی و ایران زمین یک حوزه

براي قرنهایی طولانی . فرهنگی خاصی را براي ساکنانش فراهم آورده است

اي از ادیانی گیرند، منظومهاست که مردم این منطقه نوروز را جشن می

ي در هزاره(، زبان ادبی و فرهنگی مشترکی یکتاپرست را روادارانه قبول دارند

در حضور یا –گیرند، و در برابر هجومهاي خارجی را به کار می) قبل، پارسی

ایران . کنندهمچون نظامی یکپارچه عمل می- غیاب دولتهاي متمرکز و فراگیر

زمین همان واقعیت مگویی است که مثل تابویی بر گفتمان سیاسی مدرن 

هایی خنثا مثل خاورمیانه بدان اشاره واقعیتی که باید با اشاره. کندسنگینی می
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و عاري از ارجاع به هویت تاریخی هایی اروپامدارانه، نوساخته،اشاره. کرد

.اندزیستهمردمی که در این قطعه از زمین می

ملت -جهان امروز جغرافیایی است که در میان بیش از صد دولت

اي از جغرافیا را در اختیار دارند، اما ملتهایی که پاره- دولت. تقسیم شده است

در این دنیایی که از .رودي تاریخی بیشترشان از دو سه قرن فراتر نمیپیشینه

تایشان از دوران نادر ملت آن، نزدیک صد و چهل- حدود صد و پنجاه دولت

چرا که در اینجا با . اند، فهمِ ایران زمین دشوار شده استشاه به بعد زاده شده

ملتی روبرو هستیم که عمري بسیار دراز را با دولت یا بی دولت سپري کرده 

. س هزاره شمرده شود، و نه دهه یا قرناست، عمري که باید با مقیا

ي این ي تراشیده و تجزیه شدهکشورِ ایران امروزین، که بازمانده

اش حقیقت و ي صد و پنجاه سالهجغرافیایی است، با پیشینه-حقیقت تاریخی

عینیتی کمتر از ایران زمین دارد، و سایر خرده کشورهاي احداث شده در این 

امروز فهم ایران زمین دشوار شده، چرا . ضعیتی دارندقلمرو تمدنی نیز چنین و

ماند که یک و نیم ي دوردستی میکه وحدت سیاسی ایران زمین به خاطره

هاي دانایی ما و منابع و مراجع خرد سیاسی قرن از آن گذشته است، و خزانه

شان از همین حدود فراتر ي ملیما، به سرزمینهایی منتقل شده که پیشینه

بینی تیره و تار مشغول بررسی غولی دیرزمانی است که ما با ذره. درونمی
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هاي بزرگ و بیمار هستیم که ابعاد و شکل و شمایل و دردش در چنین پنجره

.گنجدتنگی نمی

هرچند امروز ایران زمین به عنوان یک سیستم جغرافیایی تاریخیِ 

اش و سیاسیعینی و ملموس نمود خود را از دست داده و هویت فرهنگی 

دهد، رنگ باخته، اما هنوز فهم بسیاري از رخدادهایی که در این حریم رخ می

دورانی که ما ساکنان ایران زمین . توجه به پیشینه و معناي آن ممکن نیستبی

خورشیدي تا به امروز، با جنگ 1350ي کنیم، از اواخر دههدر آن زندگی می

دینی آلوده بوده و تاریخ نسل ما هاي قومی وو انقلاب و شورش و درگیري

فهم اختلالی که این آشوب و خشونت پردامنه را در . را به خون آغشته است

امن و آرام پدید آورده، تنها زمانی ممکن ) به لحاظ تاریخی(این جغرافیاي 

شود که ظرف زمانی و مکانیِ نگاهمان را به کل این جغرافیا بسط دهیم و می

آنگاه جریانهایی مثل . اي کل این تاریخ امتداد بخشیمامتدادش را در درازن

القاعده، داعش، و مشابه آنها فهمیدنی خواهند شد و تنها در آن هنگام است 

رمق گذر که راهبردهاي حل این چالشها از حالت دارویی موضعی و بی

.اي  را ممکن خواهد ساختخواهد کرد و درمانی ریشه
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بیستمظهور خشونت انقلابی در قرن

قرن بیستم به لحاظ شمار انسانهایی که به دست انسانهاي دیگر کشته 

قرن بیستم را چنان که بین مورخان مرسوم است، . نظیر بوده استشدند، بی

یا 1890از حدود باید بسته به اولویت دادن به متغیرهاي سیاسی یا نظامی 

ش داد، که این آخري تدادسپتامبر ام11ي میلادي آغاز کرد، و تا حمله1914

. نظران رخداد آغازگرِ قرن بیست و یکم استبنا به توافق صاحب

اي از قرن بیستم در این معنی دو جنگ جهانی وحشتناك، زنجیره

اي خونین از جنگهاي محلی اما به همان اندازه خونین و مهیب، و مجموعه

در . دهدي میهاي قومی و دینی و نژادي را در خود جاانقلابها و درگیري

جنگ جهانی اول و دوم تلفات انسانی سپاههاي درگیر در جنگ به ارقام باور 

رسید و در جریان پیروزي و تثبیت دولتهاي سربازان می٪60-40دنیِ نکر

ي ي کمونیست بر چین و کامبوج رقمِ به همین ترتیب تکان دهندهخودکامه

جمعیت این کشورها طی سه سال تا سه دهه به دست انقلابیونِ کل 30٪- 10

. خمر سرخ کشتار شدند- مائوئیست-بلشویک

دولتمردان ایران زمین در قرن بیستم تلاشی جانکاه به عمل آوردند تا 

ساخت وارد نشوند و هایی که جهان را در خود غرقه میدر جنگها و درگیري

د این قلمرو در سراسر این قرن گرانیگاهی اما با این وجو. از آن لطمه نبینند

براي تولید تنش باقی ماند و هم آخرین انقلاب کلاسیک تاریخ مدرن در این 



61سهصد و نود وشهریور ماه هزار و سی/بیستم و دوميشماره/سیمرغ

سرزمین رخ داد و هم آخرین جنگ کلاسیک تاریخ، که در ضمن یکی از 

ایران زمین در . ترین جنگهاي منظم قرن بیستم هم بودترین و پرتلفاتطولانی

ي سیاسی بوده و قلمروش بین پنج تا وضعیت تجزیهسراسر این دوران در

تنها بخشِ آن که در این مدت مستعمره نشد و . شددوازده کشور تقسیم می

اشغال بیگانگان در آن دوام نیافت، به اصطلاح قدما دلِ ایرانشهر بود که همین 

کشور ایرانِ امروزین ما باشد، و در همین جا بود که آخرین انقلاب و جنگ 

. سیک رخ نمودکلا

هاي یاد شده هاي قرن بیستم، که به جنگها و خونریزيیکی از نشانه

هاي ي آغازِ بسیاري از آنها را کشید، ظهور ایدئولوژيدامن زد و ماشه

هاي از همان ابتداي قرن بیستم، ایدئولوژي. شمول بودجوي جهانستیزه

آمیز انسانِ آرمانیِ مسیاسی بانفوذي در اروپا شکل گرفتند که به شکلی تحک

هاي تازه از غایت مطلوبِ بر مبناي این صورتبندي. کردندمدرن را تعریف می

شان به کرسی نشاندنِ این انسانِ نو، جنبشهایی اجتماعی شکل گرفت که هدف

پیشاهنگ این جریان، و نیروي تعیین کننده در . آرمان، حتا به زور بود

، مارکس بود و به این »پیشرفت«خشن از صورتبندي نظريِ این شکل تازه و 

ي جریانهایی که بعد از آن در سراسر قرن بیستم خواهانِ ترتیب تقریبا همه

ي جهان بودند، یا مستقیما مارکسیست تغییر سریع و شتابزده و زورمندانه
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از پیروان وي تاثیر ) مثل جنبش فاشیسم یا بنیادگرایی اسلامی نو(بودند و یا 

.  دپذیرفته بودن

آنچه که جنبشهاي مارکسیستیِ آغاز قرن بیستم را نیرومند و محبوب و 

ي دستیابی سریع به بهشتی شان بود و وعدهساخت، شور انقلابیبانفوذ می

اینها البته با . دلپذیر و البته دعويِ سخن گفتن از زبان ستمدیدگان و فرودستان

خلق، پرولتاریا، (یک دینی از ایمان به پیروزي نیروهاي نساختاري شبه

شد، به خصوص که با تقویت می...) ستمدیدگان، استعمار شدگان، و

ي هایی مدرن و کارآمد از سازماندهی و سلسله مراتب دیوانسالارانهشیوه

کرد و قدرتی سیاسی هاي عمومی را بسیج مییافت و رسانهمدرن سامان می

. انداخترا به جریان می

شان تاسیس بیستم و دولتهایی که در ادامهجنبشهاي انقلابی قرن 

ي کاربرد خشونت موضعی شفاف و روشن داشتند و معمولا نه شدند، درباره

کردند، که گاه به تقدیس آن نیز پذیرفتند و ترویج میتنها آن را می

ورزي را بخشی ضروري و لازم از ترقی و پیشرفت پرداختند و خشونتمی

این ترکیبِ جادویی از سه عاملِ سازماندهی نیروي . گرفتندتاریخ در نظر می

ي موضعِ هواداري از طلب به علاوهانسانی با ایدئولوژي آرمانگراي خشونت

اش یکسره ستمدیدگان، بعد از جنگ جهانی دوم از درون غلاف اروپایی
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جنبشهایی از . ي جنبشهاي انقلابی جهان سوم را شکل دادبیرون آمد و بدنه

ي سیاسی و نظامی غرب در زدایی را ممکن ساختند و به سیطرهسویی استعمار

نظامهاي سیاسی سرکوبگر و ) معمولا(ها پایان دادند، و از سوي دیگر مستعمره

.اي را به جاي ایشان بر مصدر قدرت نشاندندخودکامه

واکنش ایرانی

ي مردم ایران زمین در قرن بیستم هم در تاریخ این ي زیستهتجربه

نظیر بود، و هم در سطح جهانی و در دوران خودش از یگانه و بیقلمرو 

مردم ایران زمین در قرن بیستم . ي سرزمینها و تمدنها فاصله داشتبقیه

دانستند که معمولا با قالبی همچنان خود را وارث تمدنی باستانی و بزرگ می

قیم در این مردم در قرن بیستم به طور مست. شدایرانی صورتبندي می-اسلامی

ي این جنگها و کشمکشهاي قدرتهاي بزرگ شرکت نکردند، اما به اندازه

کشورها و گاه بیش از بسیاري از ایشان، تلفات دادند و با بحرانهاي ناشی از 

به جز دل ایرانشهر که . قحطی و ستم نیروهاي اشغالگر دست به گریبان شدند

سیاسی خود را حفظ کرد، ي این توفان استقلال آسا در میانهبه شکلی معجزه

دورادور ایرانشهر به دست نیروهاي استعمارگر غربی و شرقی اشغال شد و 

عراق و هند : ي جنوبیدر نیمه(مدار و شیک جمعیت آن به شکلی قانون

در (گرانه و عریان یا خشن و وحشی) شمالی و پاکستان به دست انگلستان
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سرکوب ) ي روسستان با سرنیزهقفقاز و آسیاي میانه و افغان: ي شمالینیمه

. شدند و کشتارهایی پیاپی را از سر گذراندند

ها بر مردم ایران زمین عارض شده بود، خشونتی که در این دهه

در شمال، کشتار مردم . گرفتمعمولا زیر فشار نیروهاي خارجی شکل می

باکو و تفلیس تنها با پشتیبانی ارتش سرخ از بلشویکهاي قفقازي ممکن 

اي که طی جنگ جهانی اول ایران را به گورستانی گشت، و در جنوب قحطی

آنجایی هم که . کردتبدیل کرد، بدون مدیریت نظامی انگلیسیان بروز نمی

شدند، تاثیر اندرکار کشتار مردمان مینیروهاي بومی و محلی دست

کشی ارمنیان و آشوریان وچه در نسل. مشهود بودهاي نوآمدهایدئولوژي

بعدتر کردها در ترکیه، و چه در جنگ تحمیلی و کشتار مقدماتیِ قبایل کرد و 

هاي مدرنِ نوظهور و ایرانی در شمال عراق، بعید بود در غیاب ایدئولوژي

تمامیت طلبی مثل کمالیسم و بعث، کشتارهایی با این دامنه و شدت را شاهد 

.  باشیم

ردم غیرنظامی را مجاز هایی که کشتنِ مدر ابتداي کار، ایدئولوژي

ي نخست شعارها در نیمه. شمرد، آشکارا ماهیتی وارداتی و غیربومی داشتمی

هاي ترك و چه بعثیقرن بیستم یکسره سوسیالیستی بود و چه کمالیستهاي پان

ي شکلی شرقی شده از هاي فلسطینی، از دریچهعرب و حتا صهیونیستپان

ند و حرکت خود را نیز به صورت متحد نگریستمارکسیسم بود که به جهان می
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بسیاري از آنها بعدتر از . اردوي شوروي در برابر امپریالیسم غرب آغاز کردند

خشونت خود کاستند و شکلی دموکراتیک را پذیرفتند و به همین تناسب از 

قطب خاوري به مرجع باختري تغییر جهت دادند و مثل ترکیه کم کم در 

. غرب پیوستندجریان جنگ سرد به اردوي

ي دوم قرن بیستم، و به خصوص در ربع آخر این قرن، همگام در نیمه

گرایانه گرایی و شعارهاي چپبا افول قدرت شوروي ترکیبی بومی از اسلام

. تر شدهاي قدیمیبود که میدان را به دست گرفت و جایگزین ایدئولوژي

ي نقش ایفا کرد و به ایران در این میان به صورت یک کانون صورتبندي نظر

ي دستگاهی نظري به این ترتیب واپسین انقلاب کلاسیک تاریخ با پشتوانه

کرد و سازماندهی و گرایانه پیروي میپیروزي رسید که هرچند از گفتمان چپ

ساخت مدیریتی کاملا مدرنی داشت، اما شعارهایی مذهبی و محتوایی دینی و 

. کردگرا را در بطن خود حمل میسنت

ي مشابهی به زودي در سایر بخشهاي ایران زمین جویانهگفتمان ستیزه

در قیل و قال . نیز نمایان شد و از آنجا به کشورهاي دورتر نیز نشت کرد

بندي رسیده بود که این هاي جنگ سرد، اردوگاه غربی به این جمعدرگیري

همین اش، دقیقا به خاطرجریان نوي انقلابی با وجود گرایشهاي ضدمدرن

ي اش، متحدي ارزشمند و زورمند در برابر خطر توسعهبنیادگرایی مذهبی

از این رو اتحادي شکننده میان غرب و این . شودکمونیسم محسوب می
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اتحادي که در ضمن با تمایلی براي مهار این جریانها و . جریانها شکل گرفت

بود که اردوگاه به این ترتیب . شان نیز همراه بودجلوگیري از قدرتمند شدن

هاي ارزشمندي رساند و نقض برخی از غرب به مجاهدان افغانستان یاري

ي ایرانیان در جریان جنگ تحمیلی ستیزانهالمللی و شعارهاي غربقوانین بین

زیرا که اردوگاه شوروي به شکلی علنی با عراق متحد شده . را نادیده انگاشت

ایرانی در منطقه را سد کند، و این گراي ي جریان اسلامبود تا جلوي توسعه

. شدالبته ضرورتی بود که از حضور نظامی روسها در افغانستان ناشی می

گرایی ي اسلامي غربیان درست از آب در آمد و موج تازهمحاسبه

افغانستان به . یکی از عواملی بود که فروپاشی اردوگاه شوروي را رقم زد

ي شمالی بدل شد و مردمی که نهزخمی خونین در پهلوي هیولاي گرس

شده، و مطیعِ ایرانیانِ آزاد و سرافرازِ زدوده، روسي سرکوب شده، ایراننواده

اي دو سه نسل پیش بودند، بلافاصله بعد از شل شدن چنگال کرملین زنجیره

. از دولتهاي کوچک خودمختار را در جنوب امپراتوري سرخ بنا نهادند

اي که توسط همان رهبران بلشویک قدیمی با ریشهدولتهاي کوچک و بی

شدند، با این تفاوت که از کمونیسم به ي مستبدانه اداره میهمان شیوه

گرایی در غلتیده بودند و به عنوان ایدئولوژي جایگزین، نیم نگاهی به قوم

. بنیادگرایی اسلامی هم داشتند
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فروپاشی شوروي و انحطاط اردوي کمونیسم که اولویت اول غرب 

در سالهاي جنگ سرد بود، به پیامدي نامنتظره منتهی شد، و آن هم تبدیل 

هاي رنگارنگی اي آشوبزده و آشفته بود که از سویی نسخهخاورمیانه به منطقه

یگر کرد، و از سوي دگرا را بازتولید میجوي اسلاماز بنیادگرایی ستیزه

به این . کردخشونت را تا درون شهرهاي مرفه اروپایی و آمریکایی صادر می

ي غرب، یعنی آن دشمن مهیبی که قرار بود جایگزین ترتیب دیگريِ تازه

.شورويِ خطرناك باشد، بنیادگرایی اسلامی قلمداد شد

در بیست سال گذشته کلکسیونی کامل از سازمانهاي نظامی کوچک و 

طالبان، القاعده و . انداقلیم ایران زمین زاده و پرورده شدهبسیار خشن در

برخی دیگر هستند که به قدرت دست . هایی از آنها هستندداعش تنها نمونه

. اي نظامی یا امنیتی از دولتی مستقر دگردیسی یافتندیافتند و به صورت شاخه

ائیل رخ چنان که در دولتهاي بعثی سوریه و عراق یا دولت صهیونیستی اسر

. داد
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گرایی که جوي اسلامدر نگاه نخست، سازمانهاي سرکش و مبارزه

شود، ناتوان و سست و شکننده به نظر ها تکرار مینامشان این همه در رسانه

طالبان در کل و در اوج موفقیتش موفق به بسیج چند ده هزار نفر . رسندمی

ده سرباز شد، و داعش که جدیدترین مسافر این کاروان است، بین پنج تا

اي کن کردنِ چنین سازمانهایی باید کار سادهبه ظاهر ریشه. هزار نفر نیرو دارد

اش در منطقه چند آن هم توسط ابرقدرتی مثل آمریکا که حضور نظامی. باشد

گیرد، و یا حتا توسط دولتهاي مستقر در این اقلیم، ده هزار سرباز را در بر می

.  چند صد هزار نفره را دارندکه گاه مثل ایران توانِ بسیج ارتشهایی

ي اخیر نشان داده که این سازمانها بسیار ي دو دههبا این وجود تجربه

دلیل کامیابی آنها، منتشر بودنِ الگوي مدیریت، . شونددشوار سرکوب می

شان هاي محلی، و محبوبیت شعارهاي دینیشان در میان جمعیتدار بودنریشه

اعضاي این سازمانها معمولا جوان هستند و . ستنزد بخشی از مردم منطقه ا

یعنی هرچند ممکن است مانند انقلابیون . انددر فضایی مدرن پرورش یافته

شان ارزشهاي مدرن غربی را مردود بدانند، اما دانسته یا نادانسته تا نسل قبل

تکنولوژیک مدرن از جهان فرو ) گشتل: یا به قول هایدگر(گلو در پیکربندي 

هاي مجازي دسترسی دارند، تصاحب و به همین دلیل هم به رسانه. اندهرفت

دارند، و راه مشارکت در بازارهاي هاي مدرن را خوش میاستفاده از سلاح
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جهانی را خوب بلدند، چه مثل طالبان تجارت هروئین باشد و چه مثل داعش 

.صدور نفت به خارج و برپا کردن بازارهاي کنیزفروشی در داخل

خشونت و سیاست نفرت

ي اشتراك اعضاي داعش و القاعده با بلشویکهاي ابتداي آنچه که مایه

هردوي این جریانها . شود، نفرتی است که انسانِ عینی و موجود دارندقرن می

تعریفی که ساخت و . اندبه تعریف شکلی آرمانگرایانه از انسان وابسته

مثل بنیادگرایان دینی با ارجاع به هرچند ممکن است . گفتمانی مدرن دارد

ترکی و گراي پانهاي قومگرا همراه باشد، یا مثل ایدئولوژيعناصر دینی سنت

تاریخی هایی شبهبا آویختن به افسانه) هاو در کل سایر پان(عربی پان

. مشروعیت یابد

طالبان، القاعده و داعش در طلبِ شکلی خاص از انسانِ مسخ شده 

از نظر تفسیر (لوحانه، و اي سادهایشان نسخه. انگارانه هستندادهتوسط دینی س

عامیانه و سطحی را پیش رو دارند و بر مبناي آن نوع خاصی از ) متون مقدس

ي خاکسار خداوند، و در انسانی که بنده. پسندندخواهند و میانسان را می
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ه همانا رهبران ي مستقیم او، مطیع مطلقِ نمایندگان او باشد، کغیاب مداخله

هر جور انسان . داعش، یا طالبان یا القاعده یا هر نظام مشابه دیگر هستند

خودمختارِ خودبنیادي تهدیدي براي این شکل از »ِ من«دیگري، و هر نوع 

اي که خارج هر من. آید، و باید نابود شودخاکساري و اطاعت به حساب می

ج نفرت است و اعمال خشونت از این قالب ناممکن حضوري داشته باشد، آما

.شودبر او مشروع و مجاز پنداشته می

هاي آغازین قرن همین دعوي را داشتند، و بلشویکها هم در دهه

کردند که بلشویکها هم انسان طراز نو را طلب می. فاشیستها نیز همچنین

اي در ماشین بزرگ تاریخ عمل کند، به همان شکلی که همچون چرخ دنده

. اي ناچیز نمود یابدي مطیع خداوند در دستگاه کائنات مثل ذرهبندهقرار است 

این انسان طراز نو باید مطیع مطلقِ قوانین تاریخی باشد، و در غیابِ تجلیِ 

عینیِ این قوانین تاریخی، نمایندگان و کارگزاران و خدمتگزاران این سیر 

را از این ترقی تاریخی، یعنی حزب کمونیست است که اطاعتی همه جانبه

گفتمان بلشویکها با داعش و طالبان چندان نزدیک . کندانسان نوین طلب می

هایی را با هم جایگزین کنیم، تا از یکی است که گاه کافی است کلیدواژه

قوانین علمی تاریخ را با مشیت الاهی، پیشواي : دیگري را استخراج نماییم

زمین، و قوانین حزب کمونیست ي خداوند برخردمند و خطاناپذیر را با خلیفه

این توازي تصادفی و سطحی نیست، . ي جماعت اسلامیرا با اخلاق زاهدانه
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ي جریانهاي مایهکند که بنبلکه به زیرساختی عمیق و مشترك دلالت می

جریانهایی که مدرنیته را . انقلابیِ ضددموکراتیک در قرن بیستم بوده است

گرایانه فرا رسیدن عصري نو را با شوري هزارهاند،دانستهنابسنده و منحط می

دادند، خود را صداي محرومین و ناتوانان و ستمدیدگان قلمداد صلا می

کردند، و تصویري آرمانی از جورِ خاصی از انسان نو را در برابر اتباع می

انسانی عاري از منیت و خودخواهی، که در ضمن مطیع و : آویختندخود می

انسانی فاقد خودمختاري و خودمداري، و تهی از . نیز هستتابع و خاکسار 

چرا که تغییر هستی . خلاقیتی شخصی براي دگرگون ساختن هستی

ایست که بر دوش سازمانی مثل حزب یا ارتش داعش نهاده شده، و از وظیفه

.ها دریغ شده است»من«ي گُرده

ي مشترك هیجانهایی است که چنین مایهنفرت از انسان جان

انسانی که به شکلی عینی در گوشت و خون در برابر . انگیزندجریانهایی بر می

باید این انسان سرکش . ماست، از دید این جریانها منحط و تباه و آلوده است

و گناهکار از میان برود، آسیب ببیند، و تنبیه شود تا از دل آن انسانی نو قالب 

وست که کشتنِ آدمیان در این از این ر. بخورد و قواعد اطاعت را بیاموزد

اي پنداشته سیاسی نه تنها ناپسند نیست، که گاه فریضه-هاي اخلاقیدستگاه

ي سازمانهایی از این برندهدر این معنی خشونت نیروي اصلیِ پیش. شودمی
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سازمانهایی که با برانگیختن، تشدید کردن، به جریان انداختن و . دست است

سازمانهایی که اشتیاقی . کنندد و کار میگیرنمدیریت خشونت شکل می

ناپذیر براي تاسیس دولتی مستقر و خودکامه دارند، و وقتی چنین کنند سیري

معمولا . دهندهم کاشت و داشت و برداشت خشونت را همچنان ادامه می

قربانی این خشونت اتباع خود این کشورها هستند، و تنها در مشتقی 

نِ انقلابیِ بازسازي گیتی، یعنی فاشیسم است که ناسیونالیستی از این جریا

در حالت اخیر . شوندهاي آماج خشونت به بیرون از مرزها منتقل میدیگري

هاست،  و ملتها حاصلِ به قدرت رسیدنِ این رده از سازمان-جنگ میان دولت

دولتهایی که بر اساس . به همین دلیل هم دولتهاي فاشیست عمري کوتاه دارند

بلشویسم، (اش جهانیي اینِ بنیادگرایی دینی یا نسخهالمللیبیني نسخه

چون خشونت . اند، دوام و پایداري بیشتري دارنداحداث شده...) مائوئیسم و

. کنندآورند و اتباع خویش را قربانی میرا در درون خود به گردش در می

غیابِ دولت فراگیر و بحران دایمی مشروعیت

تی تاریخی است که در جغرافیایی ملموس و عینی و ایران زمین حقیق

اما کشورهاي نوبنیاد مدرنی که در ایران زمین . مشخص تجلی یافته است

کشوري به نام سوریه . اند چنین حقیقتی و چنین عینیتی ندارندتاسیس شده

ي نامهشد، و بدون توافقي استعمارگران فرانسوي تاسیس نمیبدون مداخله
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وري بریتانیا و شریف مکه، کشوري به نام عربستان سعودي میان امپرات

کافی است تاریخ کشورهاي مستقر بر ایران زمینِ امروز را مرور . داشتیمنمی

گرانه در شمال یا قراردادي کنیم تا به اشغالی نظامی و کشتاري سلطه

تنها در دل ایرانشهر، یعنی در . استعماري و مکري سیاسی در جنوب برسیم

آسا در این هیاهو بند به شکلی معجزهایران امروز است که استقلالی نیمکشور

دوام آورد و همان هم امروز تنها کورسوي امید براي رهایی از نفرینِ تاریخ 

.شودمعاصر ما محسوب می

اند، مردمی که در صد و پنجاه سال گذشته در قلمرو ایران زمین زیسته

قربانیانی که در این . ي تحمیلی هستندهپنج شش نسل از قربانیان این تجزی

اند، از هویت تاریخی مشترك فاصله به کشورهایی نوساخته پرتاب شده

بین و در عین بزرگاند، به هویتی نوساخته، رقیق، خودخویش محروم مانده

اي از دولتمردان اند، و با زنجیرهمایه، و صد البته مدرن دلخوش شدهحال بی

بحرانهاي اجتماعی و سیاسی پیاپی دست به گریبان فاسد و خودکامه و

. اندبوده

این که داعش و طالبان و القاعده و سایر جریانهاي افراطی منطقه 

گیرند، گذشته از گرایشهاي دینی غرب و مدرنیته را در شعارهایشان هدف می

مردم ایران زمین نسلهاست که با فقر . شان، کارکرد سیاسی هم داردو مذهبی

اند، و حقیقت تاریخی آن جنگ و کشمکش و ناخرسندي دست به گریبانو 
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بوده » هاي مدرنفرنگی«ي آشوب مداخلهي دلاست که آغازگر این چرخه

مورد اشاره قرار » غرب«هایی که روي هم رفته با لقبِ مبهمِ همان. است

گیرند، بی توجه به این که نفوذشان بیشتر شمالی جنوبی بوده و نیرويمی

ي اروپا را ها یعنی کشورهایی در حاشیهزمینی روسها و نیروي دریایی انگلیس

شده، تا این که به غرب به معناي جغرافیایی یا اروپاییِ کلمه مربوط شامل می

.باشد

جو همواره در درون ایران زمین توسعه جریانهاي بنیادگراي ستیزه

شمار اروپاییان و . انداند و قربانیان خود را از میان همین مردم گرفتهیافته

به دست القاعده و مشتقاتش کشته شدند، هیچ » در غرب«هایی که آمریکایی

ي ا در منطقهدیدگان این گروههقابل مقایسه با آوارگان و کشتگان و آسیب

پرورند، زایند و میهاي بنیادگرا میخشونتی که این گروه. خاور میانه نیست

چون درست مانند بلشویکهاي نسل . شودبه درون این سرزمین جاري می

زایی را با هدف زادن و مستقر پیش، اینها جریانهایی هستند که خشونت

. کنندساختنِ قدرت سیاسی طلب می

ي دورانهاي طی از این دست در تمام سرزمینهاي و همهجریانهاي افرا

جریانهایی که انسان آرمانیِ تخت و سطحی و . اندتاریخی وجود داشته

. کنندلوحانه تصویر میاي را در جهانی تخت و سطحی و سادهلوحانهساده

جریانهایی که حاضرند انسانهاي زنده و واقعی را نابود کنند، تا آن انسانهاي 
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در شرایط عادي، یعنی در . ي وجود بگذارنددلخواه پا به عرصهموهوم

اي مدنی حضور داشته باشد، مند و مقتدر و جامعهاي که دولتی قانونزمینه

شوند و یا در قالب چنین جریانهایی یا به گروههاي تبهکار کوچک بدل می

.شوندگذرند و نابود میآیند و میدامنه میشورشهاي دینی کم

اگر دولتی مستقر وجود نداشته باشد، اگر هویتی سامان یافته و اما 

کارآمد در اختیار مردم نباشد، و اگر قدرت چندان منحط و مخدوش باشد که 

بروز یا غیاب خشونت در آن به چشم نیاید، در این شرایط است که 

شوند و به نیرویی سیاسی یابند و فراگیر میگروههایی از این دست بسط می

ي انسان آرمانیِ معقول در غیابِ توافقی مدنی و جمعی درباره. گردندمیبدل 

بعدي و روادارانه و پیچیده است که تصویرهاي افراطی از ابرانسانهاي تک

در دامن جهل است که سیاست خشونت، با جاهلیت . یابدمحبوبیت می

.شودمرگبارش زاییده می

را طی کرده که به ایران زمین در یک و نیم قرن گذشته روندي

ي سیاسی ایران زمین، و مخدوش شدنِ فروپاشی نهادهاي سیاسی، تجزیه

فشار نظامی و سیاسی . تصویر سنتی از انسان آرمانی منتهی شده است

قدرتهاي بیگانه در این مدت چندان خُرد کننده و زورآور بوده که جز 

اي از استعمار و یهزمین در هاودیده، گرداگرد ایراناي مرکزي و آسیبهسته

درخشش . ي مستبد فرو رفته استاشغال نظامی و بعد دولتهاي دست نشانده



76سهصد و نود وشهریور ماه هزار و سی/بیستم و دوميشماره/سیمرغ

کننده و چشمگیر بوده که فرهنگ سنتی و آوري و فرهنگ مدرن چندان قانعفن

نشینی کرده، و تنها خشونتی محتوا عقبهایی بیهویت بومی به بنیانگرایی

ده است، بی آن که اصولا به میدان سطحی را با ابزارهاي مدرن بازتولید کر

.رقابت براي تولید معنا وارد شود

هاي بومی، و در خلاء دستگاهی در غیاب نظامی سامان یافته از دولت

دولتهایی گرا و کارآمد تعریف کند، شبهمعنایی که انسان را به شکلی واقع

طحی و هایی ساند و رونوشتآباد روییدهبند و زودگذر بر این آشوبنیم

در . اندهاي وارداتی را بر درفشهاي خویش برافراشتهتکراري از ایدئولوژي

این زمینه از ناتوانی و آشفتگی است که خشونت و جهالت نهفته در جریانی 

زند، و حتا چه بسا کند، توي ذوق نمیاش جلب نظر نمیمثل داعش در زمینه

.محبوبیتی هم جلب کند

چم سپید و لباسهاي سپید مرزهاي شمال آن زمانی که طالبان با پر

پاکستان و جنوب افغانستان را به هم دوختند و استانهاي باستانی هرات و 

کابل و بلخ را تسخیر کردند، مردمی جنگزده و محروم را برابر خود یافتند که 

اي امنیت و ثبات را هایشان امید به هر نظامی بسته بودند که ذرهدر ویرانه

اي جدا شده از متحد حالا بعد از یک نسل، شاخه. رمغان بیاوردبرایشان به ا

ي دیگري از همان طالبان، یعنی داعش، با پرچم سیاه و لباسهاي سیاه در گوشه

اگر طالبان بر مرزهاي ایران و . کندایران زمین حرکتی مشابه را تکرار می
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هاي عراق و کرد و اگر داعش بر مرزافغانستان و پاکستان آزادانه حرکت می

کند، دلیلش آن است که این مرزها جا اردن و سوریه شادمانه آمد و شد می

ي قلمرو اینها مرزهایی هستند که در میانه. مند نیستندافتاده و واقعی و تاریخ

مرزهایی که دو گروه از کردها، دو . اندایلها و قومهایی همسان ترسیم شده

مرزهایی که در . کنندها را از هم جدا میها، و دو گروه از عربگروه از بلوچ

اینها مرزهایی . ي اقوامی کشیده شده که زمانی هویتی مشترك داشتندمیانه

هستند که استعمارگران چند دهه پیش قبل از ترك منطقه بر زمینی سوخته 

ترسیم کردند، بی آن که از دانایی و خردمنديِ کافی براي چنین تصمیم 

.اشندجایی برخوردار بنابه

بازگشت به سیاست ایرانشهري: راهکار

وقتی داعش شهرهاي کردنشین ایزدیان در شمال عراق را اشغال کرد، 

اخبار حاکی از آن است که این پیروانِ . دست به کشتار مردم غیرنظامی گشود

اند درفش، تنها در یک شهر ایزدي پانصد مرد غیرنظامی را کشتهخشمِ خونین

اند و بعد ایشان را در ارصد زن را به عنوان کنیز دزدیدهو سیصد تا چه
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دلیل مجاهدان . اندهاي خودشان فروختهپالکیفروشی به همبازارهاي برده

که به دینی بسیار کهن و –داعش براي انجام چنین کاري آن است که ایزدیان 

دانند و معتقدند پرست میرا شیطان- ندآمیخته به آیینهاي کهن ایرانی پایبند

. »ثواب دارد«کشتن و به بردگی کشاندنِ ایشان کاري خوب و اخلاقی است و 

ها در استان کردستان خودمان هم با جمعیتی کمتر حضور دارند ایزدي

مستقل از این که ایزدشان یبا را دیده باشد، جو و شکو هرکس این مردمِ صلح

را ملک طاووس بنامند یا چیز دیگر، گواهی خواهد داد که ردپاي حضور 

در مقابل، آن اربابی که . شیطان در میانشان بسیار کمرنگ و نامحسوس است

گیرند، اگر بخواهیم کنند و برده میکشند و غارت میمردان داعش به نامش می

چه بسا همان شیطان اش داوري کنیم،ارهاي پیروانش دربارهبر مبناي کرد

.باشد

زاید و داعش حماقت اگر با پول و شمشیر ترکیب شود خشونت می

جهانِ امروز سیستمی پیچیده و . شده استي نفرینترین نمود این معادلهنمایان

ونت لوحانه است تصور کنیم که بلاهتی آمیخته با خشساده. در هم تنیده است

همانطور . در ایران زمین زاده خواهد شد و در همین اقلیم باقی خواهد ماند

ها و آزاداندیشان در افغانستان و به که القاعده پس از فراغت از کشتار هزاره

تندیسهاي بودا به مراکز تجاري آمریکا حمله برد، داعش نیز پس توپ بستنِ

ضافی خود را به مناطقی ها خشونت ااز فراغت از کشتار کردها و شیعه
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کن کردنِ بلایی که در ایران زمین برخاسته ریشه. دوردست صادر خواهد کرد

شود، و این اش ممکن میشناسانهها و بسترهاي جامعهتنها با شناسایی زمینه

.اندها در تاریخ و جغرافیاي این منطقه پنهان شدهریشه

از و شکسته از تا وقتی که ایران زمین به صورت موزائیکی نوس

ملتهاي مدرن و نوپا نگریسته شود، تاسیس دولتی نیرومند بر این سامان - دولت

ي نیروهاي سیاسی مستقر بر ایران زمین، آرمان غایی همه. ممکن نخواهد شد

تواند این آرمان می. اگر که آرمانی داشته باشند، اتحاد مجدد این قلمرو است

ي داعش با قالبِ احیاي خلافت اسلامی بیان لوحانهبا ادبیات ابلهانه و ساده

شود، یا با توجه به کل تاریخ منطقه و پذیرش تنوع و پیچیدگی اقوام و ادیان 

در . و سبکهاي زندگی در این سامان، در گفتمانی ایرانشهري صورتبندي شود

نهایت آنچه که مسلم است، روایتهاي سطحی و ناشکیبا و بنیادگرا در این میان 

راي پیروزي ندارند، و تنها روندي را که در نهایت باید با خردمندي و بختی ب

.اندازندکنند و به تعویق میرواداري و توافق پیش برود، با اختلال مواجه می

ي مردم ایران زمین با آن رویارویی با موقعیت خطرناکی که امروز همه

رضی که یک و اند، به معناي نگریستن به خویشتن است و پذیرفتن ممواجه

گیري و جادوي این بیماري با جن. نیم قرن است با آن دست به گریبانیم

داروهایی که درد را در موضعی از . شودنظرِ نو درمان نمیهاي تنگایدئولوژي
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دهند، زیرا چه بسا که همین داروها خود بین ببرند، علاجی دیرپا به دست نمی

.  »سرکنجبین صفرا فزود«اند و این بر شدت وخامت اوضاع افزوده

درمان این درد تنها با شناسایی درست و دقیقِ موقعیت خودمان 

تنها به ما شهروندان تهرانی، اهالی کشور ایران، » خود«شود، و این ممکن می

، تنوع و تکثر و »ما«خود . شودیا تابعان دین یا آیینی خاص منحصر نمی

شود یان و سبکهاي زندگی را شامل میاز اقوام و اداي خیره کنندهپیچیدگی

اند و براي هزاران سال با بافته که در ایران زمینه زیسته و بالیده و شکوفا شده

تصادم . اندشدن در هم قالی رنگین و زیبایی به نام تمدن ایرانی را پدید آورده

مدرنیته با این سیستمِ تمدنیِ بغرنج، آن هم درست در شرایطی که ایران زمین 

ي زد، تار و پود این بافتهر انحطاطی سیاسی و اقتصادي دست و پا مید

هر رگه و هر تار از این فرشِ درخشان که زمانی . ظریف را از هم دریده است

ترین سویه از مدرنیته را وام گرفت و ترین و خشنبر عرش بود، ساده

محورِ تعریف مایه و پیکارجو را پدید آورد که بر هایی سطحی و بیایدئولوژي

این . ي دیگرانانسانی تخت و ساده و بدوي استوار شده بود، و نفرت از همه

ها قرائتی سطحی و عاري از اندیشه از دین را، و یا تفسیري ایدئولوژي

پرتحریف و عوامانه از تاریخ را و برداشتی جاهلانه از قومیت و نژاد را در 

شان نسبت به دیگري دگی نفرتي مرکزي خود دارند و از این رو به ساهسته

لوحان اي که آماج نفرت این سادهآن دیگري. سازندرا با خشونت آغشته می
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بخشهایی که . ي شکوهمند تاریخی استاست، بخشهاي بازمانده از همان بافته

اند، و دریغ است اگر در تنوع و پیچیدگی و دیرینگی خود را هنوز حفظ کرده

.حفظ آن ناکام بمانند

فهمِ ایران زمین . روي درد ایران زمین، نگریستن به ایران زمین استدا

به عنوان یک سیستم تمدنی که با سیستمهاي تمدنی همسایه، و به خصوص 

ایران زمینی . ساز شده استي تمدنِ مدرن وارد اندرکنشی سرنوشتشالوده

و هنگام جو براي مدرنیته بوده است،که همزمان میزبانی پذیرا و مخالفی ستیزه

رویارویی با آن تسلیمی بی قید و شرط یا خشم و خروشی نسنجیده و 

ي تمدنی زمینی که به عنوان یک حوزهایران. حاصل را پدید آورده استبی

چندان دیرینه و دیرپا و پیچیده و غنی هست که مدرنیته را ارزیابی کند و 

زمینی که اگر در ایران . تحلیل نماید و جذبش کند، و باز خود باقی بماند

ي امروزین باقی بماند، این امکان وضعیت تجزیه شده و واگرا و از هم گسسته

اي هایی از آن که هریک ایدئولوژيپارهچرا که تکه. را از دست خواهد داد

ها پارهي تکهاند و به بقیهبخشی به خود علم کردهعوامانه را براي مشروعیت

درست و بارورِ خود » دیدنِ«هاي لازم براي جهتازند، از تأمل و خرد و سنمی

هاي دیگر و در مقام یک کل محروم است و به همین ترتیب بخت دیدن تمدن

.دهدآموختن از آنها و درس گرفتن از خطاهایشان را هم از دست می
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شاید تا چند روز بعد بلاي داعش از خاك سنجار و سومر بر بیفتد و 

اي نخبه در ایران ن برهد، اما تا وقتی که طبقهبغداد و تیسفون از تهدیدشا

زمین سیاستی نو را در چارچوبی تمدنی برنسازند و به قدرت اجتماعی در 

اي از این اقلیم شاهد گرا ننگرند، هر روز در گوشهچارچوبی متکثر، اما کل

ي فرهیختگان این مرز تا وقتی طبقه. هایی نو خواهیم بودسر برکشیدن داعش

رد و شکیبایی و دانش کافی براي فهم کلیت تمدن ایرانی را به دست و بوم خ

هاي شگفت و تار و پود رنگارنگش را به رسمیت نیاورند و پیچیدگی

هایی جاهل و نادان از جنس پنبهنشناسند، هر سال با به میدان آمدنِ پهلوان

ابوبکر بغدادي و ملا عمر رویارو خواهیم بود، که بسا در این هیاهوي 

.حاصل، گوشهاي شنواي بیشتري از مخاطبان خردمندان بیابندبی
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نشانگان شارلاتان

اي اجتماعی به ي ایرانی نزدیک به صد سال است که با پدیدهجامعه

اي شبیه به این در پیش از دوران مدرن هم پدیده. نام شارلاتانیسم روبروست

ي ایرانی و سایر جوامع سنتی وجود داشت، اما شکل و ساختار و ساز جامعه

ها هم انو کارهاي پشتیبان آن تفاوتهایی داشت، و پیامدهاي حضور شارلات

امروز کافی است به دور و بر خود بنگریم و . پذیرتر بودتر و تحملخفیف

ي خویش را مرور کنیم تا به فهرستی رنگارنگ از خاطرات چند سال گذشته

این سو . اندها برسیم که به والاترین مراتب کامیابی دست یافتهشارلاتان

داده و خود را دولتمردي را داریم که به دروغ به خود لقب دکترا 

ها دنیا دانسته و یک عمر با این دروغ التحصیل یکی از بهترین دانشگاهفارغ

منصب استادي دانشگاه و سمتهاي بالاي مدیریتی را قبضه کرده، تا این که 

اش فوق دیپلم بوده و هیچ تخصصی در شود مدرك دانشگاهیمعلوم می

بینیم که آشکارا را میآن سو مردي. اش نداشته استي مورد دعويزمینه

تر از میانگین شهروندان تهرانی ي تاریخ و علوم انسانی سوادي پاییندرباره

دارد و با این بضاعت کتابهاي فراوان در دشنام و ناسزا به فرهنگ کشور خود 

ي سازد و حقایق جا افتادهنویسد و در تحریف تاریخ باستان فیلم میمی
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این را هم همگان دانند که سرمایه و پشتیبانی . دکنپذیر را انکار میرسیدگی

ي طلب از دومی مایهگرایان و نیروهاي تجزیهسیاسی از اولی و حمایت قوم

. شان استپشتگرمی

گیران و غیبگویان اي بزرگ از رمالان و جنبه همین ترتیب با طایفه

بندند و میروبرو هستیم که گاه هزاران مرید دارند و القابی دانشگاهی به خود

شناسانه تزیین هاي شیک فیزیکی یا زیستبافند را با کلیدواژهطاماتی که می

ماند که هر شکل و رنگی از به راستی ایرانِ امروز، به نمایشگاهی می. کنندمی

پیشتر هم البته مدعیان کشف و . شارلاتانیسم در آن به تماشا گذاشته شده باشد

ایم، اما دست کم پرور کم نداشتهیان وهمکرامات و زاهدان ریاکار و صوف

بافتند و دیگر دعويِ ایشان در حریمِ مشخصِ متافیزیک چیزهایی به هم می

ها به فلان برخورداري از علوم طبیعی و حکمت نداشتند یا معمولا با این قصه

. یافتندمنصب و مقام دست نمی

ن ترفندها به آن در تاریخ معاصر ایران، یکی از اولین کسانی که با ای

ها دست یافت، حاجی میرزا آقاسی بود که دعوي کرامات و بهره از جایگاه

اش مریدپروري بود و چون بخت بلندش یکی از این طامات داشت و پیشه

مریدان را بر تخت ایران نشاند، به همراه وي بیش از یک دهه بر ایران فرمان 

ید و در همین مقام ایران را راند و به مقام صدراعظمی محمد شاه قاجار رس

هاي سنتی و مدرن بعد از حاجی آقاسی که مرز میان شارلاتان. ویران کرد
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ي است، همزمان با ورود مدرنیته به ایران و همگام با پیدایش یک طبقه

اي از مدعیان دروغین و ي کارآمد و تاثیرگذار، لایهمتخصص و فرهیخته

ف ایشان تشکیل شد، و همان بستر اصلی مایه در اطرااي از مقلدان بیهاله

هاي گوناگون ظهور پدیداري بود که امروز با زورمندي تمام در عرصه

با استخراج نام و نشان شخصیتهایی که در . کندي ما عرض اندام میجامعه

این دوران حدود صد ساله با دروغ و دغل به ناروا شهرت و ثروتی اندوختند، 

توان به یک الگوي اجتماعی دست یافت، که به ن میهایشاو تحلیل زندگینامه

.آلِ یک شارلاتان را به دست دهدقول وبر صورت آرمانی یا تیپِ ایده

پیش از پرداختن به فهرست شاخصهاي نشانگر یک شارلاتان، نیک 

شارلاتان بنا به تعریف . است اگر ابتدا به تعریفی دقیق از این کلمه دست یابیم

ي حال و هواي امروز ایران مناسب است، به کسی اشاره اي که براموضعی

اي برخوردار نباشد، ي شخصیتی شایستهي علمی و پایهاز مایه) 1کند که می

نظران را داشتنِ آن را ادعا کند و رفتار ظاهري متخصصان و صاحب) 2اما 

به شهرت یا ثروت یا مقامی دست یابد که ) 3تقلید کند و به این ترتیب 

. ر آن نیستسزاوا
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به این ترتیب شارلاتانیسم یک راهبرد دستیابی به منافع شخصی است، که در 

کند و عناصري مانند ي فرهنگ و اعتبار علمی و اجتماعی عمل میحوزه

. خورندسودجویی، دروغگویی، تظاهر و ریا، و آزمندي در آن با هم گره می

:هاي یک شارلاتاناما اینک نشانه

از انضباط و پشتکار کافی . سواد استسواد یا کمشارلاتان بی: نخست

ي نظري براي تحصیل دانش و پیشرفت فکري و عمیق شدن در یک زمینه

ي امور دارد سطحی و بهره است و از این رو دانش و فهمی که دربارهبی

هرچند مدرك لزوما نشانگر دانایی نیست، اما با همین . مایه و عامیانه استبی

ها معمولا در فضاي دانشگاهی به معناي درست کلمه تحصیل منطق شارلاتان

البته در . کننداند و با این وجود داشتن چنین تحصیلاتی را ادعا مینکرده

ي هاي کشورمان با پدیدهسالهاي اخیر با افول نظم و اعتبار دانشگاه

سیاسی دار هم روبرو هستیم که معمولا از مجراییهاي مدركشارلاتان
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اند، بی آن که دانشی را تحصیل کرده مدرکی دانشگاهی را هم خریداري کرده

.باشند

ي خود دارد و بخش هاي گزاف و بزرگ دربارهشارلاتان دعوي: دوم

ي تخصص و بزرگی ها به عمق دانش و گسترهمهمی از این دعوي

نگی اي علمی یا فرهیعنی شارلاتان در زمینه. شوداش مربوط میشخصیت

شارلاتان معمولا خود . اي نبرده استادعاهایی دارد، که از ملزومات آن بهره

ناپذیر اي مبهم و نادقیق و تخصصی غیرعملیاتی و رسیدگیرا در زمینه

. داندنظر میبزرگترین صاحب

گوید یا ي خود دروغ میشارلاتان به ناچار مدام درباره: سوم

اش این دروغها ممکن ي هوشمنديدرجهبسته به. کندچیزهایی را پنهان می

است دیر یا زود از پرده بیرون افتد، اما همواره همزمان با اوج گرفتن شهرت 

یابد که به رسوایی ي این دروغها چندان بسط مییک شارلاتان دامنه

.انجامدمی

پرور است و در زندگی کار و تنبل و تنشارلاتان کم: چهارم

و خویشتنداري و کوشش، ولنگاري و اغتشاش اش به جاي انضباط شخصی

. او با عادات ناپسند سرشته با این نوع زندگی نیز دست به گریبان است. دارد

اند و هاي مهم تاریخ معاصرمان به مواد مخدر اعتیاد داشتهاغلب شارلاتان



88سهصد و نود وشهریور ماه هزار و سی/بیستم و دوميشماره/سیمرغ

به مواد رایجتري مثل نیکوتین و الکل - هاي پایینتا رتبه–شان تقریبا همه

. اندبودهوابسته 

شارلاتان در قلمروي از دانش یا هنر یا فرهنگ ادعاي تخصص : پنجم

و استادي و امتیاز دارد، اما قادر نیست ضرورتهاي فنی و علمی آن را برآورده 

شارلاتان معمولا کم . از این رو دستاوردهاي ملموس وي اندك است. کند

هاي ملموسی از جنس خروجیبه جاي آن که . زندنویسد و زیاد حرف میمی

هایی که هرگز انجام ي پروژهنظریه و متن و اثر هنري بیرون دهد، درباره

شارلاتان خود به . بافدنخواهد شد یا پیشتر به دلیلی از میان رفته قصه می

کند در حد امکان مدرکی اش آگاه است، و از این رو سعی میمایگیکم

از فردید تا کردان، ترفند اصلی. سی ندهداش به دست کي این نادانیدرباره

زیاد حرف زدن و کم نوشتن است، و همان نوشتارهاي کم نیز وقتی صادر 

مواردي استثنایی از . شوندشان محسوب میمایگیشوند مدرکی بر کم

نویسند، استثنا هستند و به طیف ها مثل پورپیرار که زیاد هم میشارلاتان

.ا خود بر نادانی خویش آگاهی ندارندنادري تعلق دارند که گوی
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نوع ارتباط شارلاتان با مخاطبانش از جنس روابط مریدي و : ششم

ي آمیز دربارهاي ورم کرده و دروغین و اغراقشارلاتان انگاره. مرادي است

کند و از این هاي عمومی تکثیر میکند و آن را از مجراي رسانهخود تولید می

. آوردلوح به دست میدوردست با مخاطبانی سادهراه ارتباطی ماورائی و

. شارلاتان از شکل دادنِ ارتباطی درازمدت و سازنده با مخاطبش عاجز است

است، چرا که چنین ارتباطی از سویی انتقادي و همراه با بازخورد و ارزیابی

و از سوي دیگر با نزدیک شدنِ مخاطب و نویسنده همراه است و به دنبالِ 

به همین دلیل . ي رسوایی تواند بودنگریستن مخاطب به مدعی، مایهدقیقتر 

تواند با کسی همکاري دیرپا شارلاتان دوستان نزدیک اندکی دارد، و نمی

. داشته باشد

ها با ها و اندیشهها به جاي درگیر شدن با نظریهشارلاتان: هفتم

ي خود ظر دربارهاز آنجا که از اظهار ن. ها درگیر هستندصاحبان این نظریه

از این . ورزي وارد شوندي اندیشهتوانند به بازيِ پیچیدهاند، نمیچیزها ناتوان

. شوندي معبد فرهنگ به کشتی گرفتن با رهگذران مشغول میرو در آستانه

موافقت و . شودهایشان شخصی است و به اشخاص محدود میگیريموضع

صی است و از این رو بر خلاف اي حیثیتی و خصومخالفت برایشان مسئله

دانشمندان و اندیشمندانی که با مهر گروهی از موافقان و مخالفان را به مثابه 
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ها جمعی از مریدان سرسپرده و انبوهی دوست در اطراف خود دارند، شارلاتان

از دشمنانِ مخالف را گرداگرد خود دارند، بی آن که دوستی داشته باشند و 

. نی عمیقی را شکل دهندبتوانند ارتباط انسا

. به همین دلیل زبان شارلاتان آلوده به فحش و دشنام است: هشتم

ي اندیشیدن و نوشتن و تولید فرهنگی غیاب انضباط در ایشان تنها به حوزه

ها شارلاتان. یابدشود، که به رفتار شخصی و زبان نیز تعمیم میمحدود نمی

کوشند کنند و میاین و آن توهین میادب هستند و به سادگی بهبدزبان و بی

کوشد با به خصوص شارلاتان می. دیگران را تا سطح خویش پایین بکشند

یکی . تراز با ایشان بنمایاندتوهین به بزرگان و نخبگان فرهنگی خویش را هم

ممکن است به فردوسی و کوروش و ابن سینا فحش بدهد و دیگري شاید در 

نامی را بیابد و خود را با حمله به او مطرح فضاي اطراف خود شخصیت خوش

همنشینی نام شارلاتان با اسم بزرگان تنها از : قاعده اما همان است. کند

.مجراي توهین و بدگویی ممکن است

شارلاتان چون خود قادر به ایجاد اعتبار و بزرگی نیست، سخت : نهم

. ز بیرون کسب شوندهاي اعتبارآوري است که باید انیازمند به نمادها و نشانه

ها سخت به عضویت در نهادهاي رسمی علاقه دارند و از این رو شارلاتان

حرص و آزشان براي چسبیدن به موقعیتهاي اداري و مناصب مدیریتی از 

. شودبا افراد هم تکرار میاین وضعیت انگلی در رابطه. خیزدجا بر میهمین
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محو و مبهم و گاه به کلی ساختگی کوشد بر مبناي ارتباطییعنی شارلاتان می

نظران نیکنام را با خود مربوط سازد و چنین و موهوم، بزرگان و صاحب

از آنجا که . نمایش دهد که با آنها نشست و برخاست و ارتباطی صمیمانه دارد

ها براي دستیابی ارتباطی برابر میان شارلاتان و بزرگان ممکن نیست، شارلاتان

که برایشان اعتبارآور باشد از چاپلوسی و مدح و ثناهاي به هرنوع ارتباطی 

.آمیز ابایی ندارنداغراق

طلب است و این کار را با زیر پا شارلاتان سودجو و منفعت: دهم

از این رو در شرایطی که آشوبی در . دهدگذاشتن اصول اخلاقی انجام می

ها ن برود، شارلاتانسالارانه از میاجامعه برخیزد و معیارهاي جایگیري شایسته

هستند که به سرعت سلسله مراتب اداري و دیوانی و مدیریتی نهادها را پر 

یعنی از قدرت . زده استدر این معنی موجودي سیاستشارلاتان. کنندمی

برد و در اش سود میاي شخصیاي براي دستیابی به منافع لحظههمچون وسیله

پسندد و از شکستن عهد و پیمان میاین راستا اتحادهاي موقت و موضعی را

.و خیانت ابایی ندارد

از . شارلاتان معمولا از نظر شخصیتی، خودشیفته است: یازدهم

بینانه و اش غیرواقعطلبیهاي خویش ناتوان است و جاهارزیابی دقیق توانمندي
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هاي اصیل در شکل ظاهري و از این رو شارلاتان. آمیخته به توهم است

پسند هم باشند شان از زندگی شخصی یکی از مشاهیر که عوامبیرونینمایش

ي سجایاي اخلاقی برداري را با اغراق مداوم دربارهکنند، و این کپیتقلید می

ي شارلاتان، همین ترکیبِ لاف و ي تعیین کنندهنشانه. سازندخویش همراه می

مه و غیاب کرداري ي خود است، با تهی بودن کارناگزافهاي طولانی درباره

.که با رجزهاي اخلاقی وي همخوانی نداشته باشد

ها تا وقتی وجود دارند که معیارهاي اجتماعی شارلاتان: نوشتپی

براي تشخیص سره از ناسره مخدوش باشد و اعضاي جامعه از قدرت و 

. بهره باشندها و دروغها بیي ناراستیجسارت لازم براي ابراز داوري درباره

کردن از زرق و برق القاب و عنوانها و یا واهمه داشتن از مناصب پروا

زند و بقایشان را ها عاملی است که سکوت در برابرشان را رقم میشارلاتان

از این رو مسئولیت وجود این نوع از سودجویان بر دوش . سازدممکن می

ي انگل آن است که در سطحی کلان راه انقراض این گونه. همگان است

هایی روشن و عقلانی براي تفکیک اندیشمندان راستین از عیارها و سنجهم

مدعیان دروغین بر پاي داریم، و در سطحی شخصی از اعلام داوري و 

.برخورد شخصی و پرهیز از میدان دادن به ایشان ابایی نداشته باشیم
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ي آفرینش بابلیاسطوره:بخشی از کتاب

.1393نشر علم، 

ایزدان سودمند و زیانکار: بخش دوم

آشوبِ تیامت : گفتار نخست

از سویی روایت بندهاي . ي متفاوت و ناهمگون داردتیامت دو سویه

دهد که او را به همراه آپسو در ابتداي کار ایزدي نخستین انوما الیش نشان می

اند که نقشی همچون مادرِ زندگان در آیین مانی را دانستهآفریننده و زاینده می

نقشی مثبت و مهم را در ي ازلی دار بوده و به عنوان آفریدگار مادینهعهده

پیوند او و آپسو و در آمیختن آبهایشان با هم، . کرده استخلق هستی ایفا می

است که به خلق )hieros gamos(مقدس اي از ازدواج به روشنی نمونه

.شودجهان از راه زاد و ولد منتهی می

تر شدنِ الگوي شهرنشینی و در دورانی متاخرتر، شاید به دنبال پیچیده

اي اي، شکلی از مردسالاري در نظام اسطورهي جنگاورانِ حرفهظهور طبقه

جوامع باستانی میانرودان رایج شده، که تیامت و جفت کهنسالش آپسو را طرد 

کرده، و نسلی جوانتر از ایزدان جنگاور و دلیر را جایگزین ایشان می

ز آشوب و در این زمینه بوده که تیامت همچون نمودي ا. دانسته استمی

چیرگی انکی بر آپسو و مردوك بر تیامت . ي نخستین قلمداد شده استهاویه
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ي ایزدي به سادگی رونوشتی از یک داستان عمومی و دیرینه است که غلبه

روایتی که . داده استاش را نشان میجوان و جنگاور بر والد فرتوت و دیرینه

زروان، و پیروزي زئوس بر ي اهریمن بر گیتی پس از زاده شدنش ازدر غلبه

.بینیمهایش را میخرونوس نیز نمونه

یکی از الگوهاي خلقت هستی، چیرگی نظم بر آشوب است که امروز 

جنگ (chaoskampfي آلمانی کلیدواژهشناسانه بیشتر با در منابع اسطوره

ي همسانی تیامت و آشوب تردیدي درباره. شهرت یافته است) با آشوب

این . 1شناسی در این مورد توافق دارندو تمام منابع اصلی اسطورهوجود ندارد

شده بود و نامیده) χάος(خائوس آشوب همان است که در روایت هسیود 

شکل بود که در آغاز آفرینش پس از فاصله منظور از آن تهیا و فضایی بی

ي هند و اروپایی این کلمه از ریشه. زمین از آسمان پدیدار شدگرفتن 

*ghen- داده معنی می» گشودن، باز کردن و فضا دادن«برساخته شده که

خمیازه کشیدن معناي بهyawnي انگلیسی است و بقایاي آن را در کلمه

نخستین اشاره به خائوس در کتاب زایش خدایانِ هسیود دیده . توان دیدمی

11 DDaalllleeyy,, 11998877:: 332299..



95سهصد و نود وشهریور ماه هزار و سی/بیستم و دوميشماره/سیمرغ

شکلی است که جهان را ي خام و بیي اولیهدر این متن خائوس ماده. شودمی

از این متن به 2هرچند خوانش اریک وویگلین. آوردبا تمایز یافتنش پدید می

ایست که گویا سخن از خلق از عدم در میان است، کمابیش به همان گونه

این برداشت البته به نظرم نادرست 3.بینیمشکلی که در سفر پیدایش تورات می

چون مفهوم خلق از عدم به نسبت متاخر است و در منابع قرون نهم تا . است

تورات و است، اثري از آن در م که دوران تدوین زایش خدایان تا .پنجم پ

م .این مفهوم در قرن اول پ. بینیمنمی- !حتی در خود تورات–منابع باستانی 

22 EErriicc VVooeeggeelliinn ((33 JJaannuuaarryy 11990011 –– 1199 JJaannuuaarryy 11998855))

33 WWeebbbb,, 22000055..

رواج یافت و تا قرن دوم میلادي که آباي کلیسا آن را در الاهیات مسیحی 

.اي باقی مانده بوداي حاشیه، همچنان نظریه4نهادینه کردند

44 MMaayy,, 11997788:: 115511ff..
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شکلی است که جهان را ي خام و بیي اولیهدر این متن خائوس ماده. شودمی

از این متن به 2هرچند خوانش اریک وویگلین. آوردبا تمایز یافتنش پدید می

ایست که گویا سخن از خلق از عدم در میان است، کمابیش به همان گونه

این برداشت البته به نظرم نادرست 3.بینیمشکلی که در سفر پیدایش تورات می

چون مفهوم خلق از عدم به نسبت متاخر است و در منابع قرون نهم تا . است

تورات و است، اثري از آن در م که دوران تدوین زایش خدایان تا .پنجم پ

م .این مفهوم در قرن اول پ. بینیمنمی- !حتی در خود تورات–منابع باستانی 
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بل میان نیروهاي نظم و آشوب به دو جهت بالا در تمام روایتهاي یاد شده، تقا

ي سفر پیدایش به خوبی این تقابل را نخستین آیه. شودو پایین منسوب می

:دهدنشان می

ית אבְּרֵאשִׁ֖ תבָּרָ֣ יםִאֵ֥ תהַשָּׁמַ֖ הָאָֽרֶץ׃וְאֵ֥

ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν

In principio creavit Deus cælum et terram.

است ) οὐρανὸν /cælum/ שָׁמַיםִ(ها آسمان در اینجا هم نخستین آفریده

. گیردقرار می) γῆν /terram/ הָאָֽרֶץ(که در برابر زمین 

آید، در ادیان باستانی ایران زمین چنان که از مرور متون باستانی بر می

هاي زیادي از جنگ با آشوب وجود داشته و در و سرزمینهاي همسایه، نمونه

شان به همین ترتیب نیرویی زیرین و زمینی با نیرویی فرازین و مربوط به همه

- ایزدي اوگاریتیي بعل خواندیم کهدر حماسه. هوا درگیر نبرد بوده است

شود که همان اقیانوس اولیه است فنیقی به نام بعل بر دیوي به نام یم چیره می

ي یم در معناي دریا را پدید و نامش هم در فارسی وامگیري شده و کلمه

دریا است که در زبان / اي کنعانی به معناي رودیم در اصل کلمه. آورده است

لقب دیگر او داور یا قاضیِ . باقی مانده استبه همین معناיםعبري در قالب 

. بوده است) رود(نَهر 

نزد مردم اوگاریت، یم ایزدي بدخواه و ویرانگر بوده که با آبها پیوند 

. شودآغاز می–بعل –داشته است و خلقت جهان با نبرد ازلی او و ایزد توفان 
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کوه مقدسِ سپان ایزدان اولیه یم را به خاطر کردارهاي مخربش از آسمان و

یم معمولا به صورت مار یا اژدهایی هفت سر نمایش داده . راندند) جبل عقرا(

بود و با ایزد توفان -ال–در اساطیر فنیقی، یم فرزند خداي آسمان . شودمی

که بعل حداد نام داشت و فرزند ایزد دیگري به نام داگون بود، دشمنی 

. داشت

بعل حداد برادر بزرگتر یم و فرزند ال در روایتهاي شهر اوگاریت،

دهد که با موقعیت زروان و دو پسرش است و از این رو روابطی را نشان می

در این نسخه ال فرزند . اهورامزدا و اهریمن در روایت زروانی همسان است

دیگري به نام موت هم داشت که نامش به معناي مرگ است و همان است که 

او ایزد جهان زیرین و دنیاي . الموت باقی مانده استکدر عبارتهایی مانند مل

شناختی یونانیان که بخش مهمی از چارچوب دینی و اسطوره. مردگان بود

آریایی قدیم خود را بر مبناي روایتهاي فنیقی بازسازي کرده بودند، ال را با 

خرونوس، بعل را با زئوس، یم را با پوزئیدون و موت را با هادس همتا فرض

یم و بعل در ابتداي آفرینش با هم جنگیدند و یکدیگر را به قتل . کردندمی

ي رساندند، اما هردویشان کمی بعد باز زاده شدند و این احتمالا نوعی چرخه

. نموده استطبیعی مرگ و رستاخیز گیاهی را باز می

به » م- ي«هاي بازمانده از فنیقیه، نام دست کم در یکی از کتیبه

نیز خوانده » یهو«تواند نوشته شده و این نامی است که می» و-ي«صورت 
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اگر این نام به سادگی خطاي کاتبی نباشد و به سنتی متمایز از نامگذاري . شود

دار و عمیق یهوه و تواند به سادگی دشمنی ریشهیم دلالت داشته باشد، می

5توراتبعل، و معناي درگیري میان کاهنان یهوه و بعل را در روایتهاي

در این حالت، یهوه همان یمِ باستانی است که زیر تاثیر دین . توضیح دهد

ي ایزد یگانه برکشیده شده و همچنان ي آتون مصري، به مرتبهیکتاپرستانه

6.اش با بعل را حفظ کرده استدشمنی

کتاب نخست پادشاهان، باب کتاب نخست پادشاهان، باب . . مثلا نکمثلا نک55
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شکل و تهی بود، ظلمت بر فراز سر ژرفا قرار داشت و روح اکنون زمین بی

. وزیدخداوند بر آبها می

در اینجا چنان که رنزبرگ به درستی اشاره کرده، پنج عنصر قدیم و ازلی 

רֶץ: عارصِ(ارض یا زمین : اندمورد اشاره واقع شده : و و بهوتُه(، تهیا )הָאָ֗

הוּ֙  ֹ֙ הוּת ֹ֔ ום: تهوم(، ژرفا )חוֹשֶׁך: خوشک(، ظلمت )וָב ֹ֑ که داراي ) תְה

انتهاي جمله ) הַמָּֽיםִ:ماییم(چهره است و به همین دلیل با همان آبهاي /فراز

). ר֣וּחַ : روخا الوهیم(پیوند دارد، و روح خدا 

نی و منفی هستند و با از میان این پنج قدیم، چهار تا ظلماتی و زمی

تنها روح خداست که نیروي نظم دهنده و مثبت . آشوب آغازین پیوند دارند

رنزبرگ که به این . است و انگار تنها نیروي فعال و متحرك نیز همان است

ي خود اشاره کرده، معتقد است که سفر پیدایش گفتارهاپنج عنصر در درس

، و غیاب ساختارها و مفاهیم م تدوین و نوشته شده است.در قرن دهم پ

به نظر من همین بند به تنهایی نشان . داندمتاخرتر را دلیلی بر این عقیده می

ي ارتباط با سنت دهد که سفر پیدایش در زمانی بسیار دیرتر و در زمینهمی

. اوستایی تدوین شده است

ي اوستایی پنج قدیمِ یاد شده، دقیقا همان است که در پنج عنصر پایه

آب، باد، خاك و آتش، نشانگر چهار عنصر گیتیانه هستند که . بینیمدر یسنه می

اما نوآوري مهم زرتشت آن . انددر تمدنهاي باستانی بسیاري شناخته شده بوده
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ن مجموعه وارد کرد و اي کاملا نوساخته به نام مینو را به ایبود که عرصه

اي به نام سنت زرتشتی بعدها براي دستیابی به فیزیکی بر این مبنا، عنصر تازه

را به آن چهار آخشیج کهنتر افزود و این آذر همان است که در زبانهاي » آذر«

حال کافی . دگردیسی یافته است» اتر«و در یونانی و رومی به » اثیر«سامی به 

: ج قدیم سفر پیدایش بنگریماست یک بار دیگر به پن

ارز است، تهیا احتمالا با هوا یکی است، شک با خاك همزمین که بی

اي دانسته شده که باد خدا بر آن بینیم داراي رخسار یا چهرهژرفا چنان که می

باد خدا یا روح، . وزد، و بنابراین با آب همتاستمی) עַל־פְּנֵ֥י: پنیم- عل(

جالب آن است که در این میان یک عنصر توراتی . ر استشک همان اثیبی

. ماند که متضاد هم هستندیعنی ظلمت و یک عنصر گیتیانه یعنی آتش باقی می

ي نهایی تورات، که احتمالا بر کلیت گر و نویسندهنماید که تدوینچنین می

ر دستگاه فلسفی زرتشتی تسلط نداشته و بنابراین تمایز ظریف میان آتش و اثی

یافته، براي آن که در جبروت و تقدس خداوند تردیدي باقی نماند، را در نمی
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. اش یعنی ظلمت جایگزین کرده استآخرین عنصر یعنی آتش را با واژگونه

:خوانیم کهشاید به این دلیل است که بلافاصله بعد از آن می

אמֶר ֹ֥ יוַיּ וַיֽהְִי־אֽוֹר׃א֑וֹריהְִ֣

.بگذار نور باشد، و نور بودو خدا گفت 

ي پیشین موضوع شک و ابهام یعنی دقیقا همان عنصري که در جمله

اش به خداوند منسوب شده و این ي بعدي آمده، اما پیدایشاست، در جمله

ي خاطر اصلی نویسنده و دلیل جایگزینی ظلمت به جاي آتش شاید دغدغه

ه بیشتر با بعلِ کنعانی شبیه در سنت عبرانی خداي یگانه یا یهو. بوده باشد

این ایزد با . است که با آسمان و باد پیوند خورده و به مردوك شبیه است

اهورامزدا که مفهومی انتزاعی و نوساخته است و ماهیتی مینویی دارد متفاوت 

عبري دستگاه نظري و ساختارهایی مفهومی وجود - در سنت کنعانی. است

گانه را به صورت نور آغازین یا مفهوم نداشته تا بتوان به کمکش خداي ی

به همین دلیل هم همان تصویر کهن . انتزاعی مینوي نیک صورتبندي کرد

مردوك و بعل براي توصیف یهوه برگزیده شده و این احتمالا همان است که 

یعنی یهوه، خداي . ي شرقی ایران زمین نیز رخ داده استروزگاري در نیمه

صد اعلام استقلال از بعل و مردوك و سایر خدایان یکتاي نوبنیاد تورات که ق

شان را وام تر را دارد، صفات اصلی ایشان از جمله ماهیت بادگونهقدیمی
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درست به همان شکلی که در هرمزدیشت اهورامزداي انتزاعی و . گیردمی

. کندفلسفی که جنسی مینویی دارد، نامهاي ایزد واي را تصاحب می

ي خام اي که به عنوان مادهماید که هیولی اولیهندر اینجا چنین می

این آب با ظلمت . ي خالق قرار گرفته، از جنس آب بوده استمورد استفاده

. شکل اولیه شناور بوده استي بیدر آمیخته و خداوند بر فراز این توده

اي دریافت که براي اشاره توان از کلمهارتباط این تصویر با انوما الیش را می

به کار گرفته شده است و آن تهوم -یعنی ژرفا–ي آبی اولیه آن مادهبه

ום( ֹ֑ تیامت اکدي / تقریبا تردیدي نیست که این واژه همان تَمتو. است) תְה

9.است

הוּ֙ ، عبارت در این آیه ֹ֙ הוּת ֹ֔ را معمولا به شکل تهی و ) تُهو و بهو(וָב

"و"دو کلمه که با حرف ربط در حالی که از این . اندشکل ترجمه کردهبی

دارد و دقیقا همان تهیِ فارسی به معناي اند، تنها تُهو معنیبه هم وصل شده

. تُهو بیست بار در تورات با همین معنی به کار گرفته شده است. خالی است

شود و اما بهو تنها سه بار تکرار شده و همواره در همین عبارت دیده می

99 YYaahhuuddaa,, 11993333..
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از این رو . کندزین هستی پیش از آفرینش اشاره میهمیشه هم به وضعیت آغا

سازي با تُهو ابداع شده معنا بوده که براي قافیهبه احتمال زیاد ترکیبی بی

انگیز هم از این تعبیر در قرون میانه و جدید تفسیرهاي عرفانی و خیال. است

صادر داند کهچنان که مثلا ربی یهودا تُهو را خطی از نور سبز می. اندکرده

10.سازدشدن و تراوش ظلمت از جهان را ممکن می

 را معادل آشوب اولیه در نظر "تهو و بهو"از دیرباز وضعیت

امروز در زبانهاي اروپایی همین ترکیب دلالتی مشابه را حمل . اندگرفتهمی

1100 CChhaaggiiggaahh ,,1122aa..

در زبان فرانسوي یعنی سردرگمی و سرگردانی، و  tohu-bohuمثلا . کندمی

Tohuwabohuیعنی ابهام و آشفتگی بزرگ، و همین معنی براي در آلمانی

. بینیمي اخیر را در زبان بلغاري و استونی هم میکلمه

ي مردوك بر تیامت در انوما الیش، چیرگی تشوبِ هوري یا غلبه

ي اهورامزدا بر اهریمن در ي هیتی بر اژدهایی به نام ایلویانکا، و غلبهتاخونته

در . در آیین زرتشتی همگی نمودهایی از این روایت هستندنخستین سه هزار 

ي ادیان سامی یکتاپرست، کهنترین اشاره به این موضوع را در کتاب زمینه

. کندبینیم که در آنجا یهوه بر دیوي دریایی به نام لویاتان غلبه میایوب می

زئوس هاي یونانی نیز وام گرفته شده و ماجراي جنگ این داستان در اسطوره
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یونانی، کرونوس است که هیولایی - در منابع رومی. و توفون را رقم زده است

در اساطیر . رساندکشد و به قتل میرا از دریا بیرون می11دریایی به نام اوفیون

وجود دارد که توصیفش به یم و 12ژرمنی، هیولایی دریایی به نام یرمونگاندر

ستیزد می) 13تور(با ایزد جنگاور توفان او نیز مانند یم . تیامت بسیار شبیه است

. برندو در نبرد آخرالزمان هردوي ایشان یکدیگر را از میان می

1111 OOpphhiioonn

1122 JJöörrmmuunnggaannddrr

1133 TThhoorr

.شودرع در قالب گربه بر آپپ در قالب مار چیره می



105سهصد و نود وشهریور ماه هزار و سی/بیستم و دوميشماره/سیمرغ

ایزد خورشید مصریان یعنی رع نیز موقعیت ممتاز خود را در میان 

نام این . غلبه کرد- آپِپ–ایزدان زمانی به دست آورد که بر ایزد آشوب 

شد خوانده می) ʻAʼpāpī*(نیروي ویرانگر در زبان مصري به صورت عاپپِی 

او با . ثبت کردند)(و بعدها یونانیان نامش را به صورت آپوفیس 

ارتباط داشت و به همین دلیل هم با ) تف در مصريایس(ظلمت و آشوب 

- مآت–و ایزدبانوي عدالت و دادگري - آتوم رع–ایزد نور و روشنایی 

نام این نیروي مخرب براي نخستین بار در اسناد مربوط به . 14ورزیددشمنی می

1144 KKoouussoouulliiss,, 11999999)),, cchhaapptteerrss 33--55..

گیري الاهیات مبتنی بر شکلظهور او به ویژه با. دودمان هشتم ثبت شده است

. 15شوند، مربوط بوده استهشت ایزد بزرگ که اوگدوآد نامیده می

"نبرد با مارِ میدگارد"تابلوي 

که رویارویی تور و یرمونگاندر 

. دهدرا نشان می

)م.1788(16فوسلیاثر هنري 

1155 AAssssmmaannnn,, 11999955:: 4499--5577..
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ي در روایت مصري هم نبرد ایزد جنگاور آسمان و نیروهاي آشوبگونه

به شکلی که محل این نبرد را کوه بخو . مارسان با کوهی پیوند داشته است

آپپ هم مانند ماري بازنموده . دانستند که محل طلوع خورشید بوده استمی

شد که در دهمین ساعت شب و درست پیش از طلوع خورشید از رع می

در روایتهاي بعدي نبرد رع و آپپ به خاطر حضور ایزدان . خوردست میشک

نیکوکار در سپاه رع و همدستیِ دیوها و هیولاها با آپپ به نبرد مردوك و 

در برخی از منابع متاخرتر چنین آمده که . تیامت شباهت بیشتري یافته است

ي نهایی ندهشود، کشفرزند رع، ایزدي به نام باست که همچون گربه ظاهر می

.  آپپ است

آتوم در حال نبرد با آپپ
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هاي میانرودانی، ي اسطورهبرخی از نویسندگان غیرمتخصص در زمینه

این تصویر در زمان ما به . اندتیامت را همچون اژدهایی دریایی تصویر کرده

اي از تیامت همچون اژدهایی با چندین سر تبدیل شده هاي هنرمندانهبازنمایی

اي، به خاطر استفاده از تیامت در این برداشت از این شخصیت اسطوره. است

ي این بازي را در دهه. گیر شدهمه17»سیاهچالها و اژدهایان«ايِ بازي رایانه

و طراحی عناصرش بر مبناي برداشتهاي دانشمندانی قدیمی م ساختند.1970

باید . کردندرادف فرض میانجام شده بود که به اشتباه تیامت را با لویاتان مت

1177 DDuunnggeeoonnss && DDrraaggoonnss rroolleeppllaayyiinngg ggaammee

اي به این موضوع وجود به این نکته توجه کرد که در منابع باستانی هیچ اشاره

خوانیم که تیامت چندین اژدها و البته در بندي از انوما الیش می18.ندارد

- اما در فهرست فرزندانش به انسان. زایدموجود دریایی را از دل خود می

خوریم و بنابراین نباید فرض کرد که این بر میعقربها و مردمان دریایی هم

در این منظومه در کل به این . اندزادگان با مادرشان شباهتی ظاهري داشته

دم، ران و پایین تنه، شکم، دنده، : اندامها از بدن تیامت اشاره شده است

همچنین . ي سر، چشم، سوراخ بینی، دهان و لبپستان، گردن، سر، کاسه

1188 FFoonntteennrroossee,, 11998800::115533––115544..
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بنابراین شکل . ه تیامت قلب و رگ و خون هم داشته استخوانیم کمی

. ظاهري او بیشتر به زنی هیولاگونه شباهت داشته، و نه اژدهایی دریازي

در . بینیمبازتاب دیگري از این هیولاي آشوب را در کتاب انوخ می

این متن توصیفی از قیامت آمده که در آن به دو هیولا به نامهاي بهیموت و 

بهیموت موجودي نرینه و مهیب است که با . شاره شده استلویاتان ا

لویاتان ماده . پوشاندرا می19هایش بیابانی پهناور و برهوت به نام دایداینسینه

1199 DDûûiiddââiinn

پیکر است که با آبها پیوند دارد و در ژرفاي اقیانوسها یعنی بر هیولایی غول

20.ي آبها کمین کرده استفراز سرچشمه

بینیم که خداوند انسان را از خاك آفرید، میدر باب دوم سفر پیدایش 

در . اما این آفرینش از جنس ساختن و بنا کردن بوده است، و نه خلق از عدم

بینیم که خداوند طی هفت روز کار آفرینش جهان را به ابتداي این باب می

پس از آن ابر و مهی برخاست و زمین را . پایان رساند، و گیاهان را آفرید

: بعد از آن بود که کار آفرینش انسان آغاز شد.سیراب کرد

2200 TThhee BBooookk ooff EEnnoocchh,, CChhaapp.. LLXX,, 77--88..
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הוַיּיִצֶר֩  םיהְוָ֨ העָפָר֙ אֶת־הָֽאָדָ֗ אֲדָמָ֔ חמִן־הָ֣ יווַיּפִַּ֥ תבְּאַפָּ֖ חַיִּ֑יםנִשְׁמַ֣

י םוַיֽהְִ֥ חַיָּהֽ׃לְנֶ֥פֶשׁהָֽאָדָ֖

در و پروردگار یهوه آدم را از خاك روي زمین شکل داد و دمِ حیات را 

21.اش دمید و انسان روحی زنده گشتسوراخهاي بینی

דהַה֡וּאבַּיּ֣וֹם ֹ֣ הבְּחַרְב֨וֹיהְוָה֩ יפְִק ההַקָּשָׁ֜ הוְהַגְּדוֹלָ֣ לוְהֽחֲַזָקָ֗ שׁלִוְיתָָן֙ עַ֤ נחָָ֣

חַ  ןוְעַל֙ בָּרִ֔ שׁלִוְיתָָ֔ געֲקַלָּת֑וֹןנחָָ֖ יןוְהָרַ֥ ראֶת־הַתַּנִּ֖ סבַּיָּםֽ׃אֲשֶׁ֥

τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐπάξει ὁ θεὸς τὴν μάχαιραν τὴν

ἁγίαν καὶ τὴν μεγάλην καὶ τὴν ἰσχυρὰν ἐπὶ τὸν

..77ي ي سفر پیدایش، باب دوم، آیهسفر پیدایش، باب دوم، آیه2211

δράκοντα ὄφιν φεύγοντα ἐπὶ τὸν δράκοντα ὄφιν

σκολιὸν καὶ ἀνελεῖ τὸν δράκοντα

In die illa visitabit Dominus in gladio suo duro, et grandi,

et forti, super Leviathan, serpentem vectem, et super

Leviathan, serpentem tortuosum, et occidet cetum qui in

mari est.

در آن روز خداوند لویاتان، آن مار یاغی را با شمشیر مهیب و بزرگ و 

او لویاتان، آن مارِ چنبر زده در زیر دریاها را . نیرومندش عقوبت خواهد کرد

.  22خواهد کشت

..11ي ي ، آیه، آیه2727کتاب اشعیا، باب کتاب اشعیا، باب 2222
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) לִויתָָן(را در متن عبري تورات به صورت لیویاوثاون نام لویاتان 

و )  δράκοντα(این نام در روایت یونانی انجیل به صورت اژدها . اندنوشته

ثبت شده که مبناي نگارش Leviathanلاتین به شکل در کتاب مقدس 

هاي سامی باستانی لویاتان در زبان. اش در زبانهاي اروپایی استامروزین

در . کرده استي بزرگ آبزي دیگر اشاره میکروکدیل یا نوعی خزندهاحتمالا 

از این روست که درگیري سیاسی و . اندضمن آن را نماد شهر بابل نیز دانسته

نظامی میان اقوام عبرانی و دولت پادشاهی بابل را به صورت نبرد میان شهرِ 

رویارویی یهوه و اند و ي بابل مجسم کردهآلودهو شهر گناه-اورشلیم–مقدس 

. شودلویاتان هم تا حدودي بازسازي همین جریان در آسمانها محسوب می

:23بینیمي خداوند و ایوب میروایت دیگري از آفرینش گیتی را در مکالمه

ה4 ֹ֣ ייִתָ אֵיפ רֶץהָ֭ דבְּיסְָדִי־אָ֑ גֵּ֗ עְתָּ הַ֝ בִינָהֽ׃אִם־ידַָ֥

ם5 מַדֶּיהָ מִי־שָׂ֣ ימְ֭ עכִּ֣ הא֤וֹתֵדָ֑ י־נָטָ֖ יהָ מִֽ ו׃עָלֶ֣ קָּֽ

ה6 עוּאֲדָנֶ֣יהָ עַל־מָ֭ הא֥וֹהָטְבָּ֑ רָ֗ י־יָ֝ בֶןמִֽ פִּנָּתָֽהּ׃אֶ֣

חַד7 קֶרכּ֣וֹכְבֵיבְּרָן־יַ֭ ֹ֑ יעוּב יּרִָ֗ כָּל־בְּנֵ֥יוַ֝

ים8ִ גִיח֗וֹיָ֑םבִּדְלָתַ֣ חֶםבְּ֝ יצֵֵֽא׃מֵרֶ֥

י9 ללְבֻשׁ֑וֹעָנָ֣ןבְּשׂוּמִ֣ עֲרָפֶ֗ חֲתֻלָּתֽוֹ׃וַ֝

ר10 ֹ֣ יווָאֶשְׁבּ יעָלָ֣ יםחֻקִּ֑ אָשִׂ֗ ֽ֝ יחַ וָ וּדְלָתָֽיםִ׃בְּרִ֣

..1010--44هاي هاي ، آیه، آیه3838کتاب ایوب، باب کتاب ایوب، باب 2233
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4 ποῦ ἦς ἐν τῷ θεμελιοῦν με τὴν γῆν ἀπάγγειλον δέ μοι εἰ
ἐπίστῃ σύνεσιν

5 τίς ἔθετο τὰ μέτρα αὐτῆς εἰ οἶδας ἢ τίς ὁ ἐπαγαγὼν
σπαρτίον ἐπ᾽ αὐτῆς

6 ἐπὶ τίνος οἱ κρίκοι αὐτῆς πεπήγασιν τίς δέ ἐστιν ὁ
βαλὼν λίθον γωνιαῖον ἐπ᾽ αὐτῆς

7 ὅτε ἐγενήθησαν ἄστρα ᾔνεσάν με φωνῇ μεγάλῃ πάντες
ἄγγελοί μου

8 ἔφραξα δὲ θάλασσαν πύλαις ὅτε ἐμαίμασσεν ἐκ κοιλίας
μητρὸς αὐτῆς ἐκπορευομένη

9 ἐθέμην δὲ αὐτῇ νέφος ἀμφίασιν ὁμίχλῃ δὲ αὐτὴν
ἐσπαργάνωσα

10 ἐθέμην δὲ αὐτῇ ὅρια περιθεὶς κλεῖθρα καὶ πύλας

4 Ubi eras quando ponebam fundamenta terræ?
indica mihi, si habes intelligentiam.

5 Quis posuit mensuras ejus, si nosti?
vel quis tetendit super eam lineam?

6 Super quo bases illius solidatæ sunt?
aut quis demisit lapidem angularem ejus,

7 cum me laudarent simul astra matutina,
et jubilarent omnes filii Dei?

8 Quis conclusit ostiis mare,
quando erumpebat quasi de vulva procedens;

9 cum ponerem nubem vestimentum ejus,
et caligine illud quasi pannis infantiæ obvolverem?

10 Circumdedi illud terminis meis,
et posui vectem et ostia,

نهادم، ري پاسخ بده، بگو در آن هنگام که پی زمین را بنیان میاگر فهم دا. 4

تو کجا بودي؟ 

مقیاسهایش را قرار داد؟ یا چه کسی بر دانی بگو، چه کسی تا جایی که می. 5

آن خط کشید؟
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اعترافات

!کنم که بچه مثبت هستماعتراف می

سالها . ارزدشود که به نقلش میاي شروع میداستان این اعتراف از خاطره

پیش بود، که روزي براي انجام کاري اداري با رفیق گرمابه و گلستانم دکتر محمد 

وقتی در حیاط اداره منتظر ایستاده . توکلی به سازمانی دولتی مراجعه کرده بودیم

کارمان برسیم، جوانی سیگار بر لب، بین مان را بخوانند و برویم به بودیم تا اسم

محمد که به » داداش آتیش داري؟«: آن همه آدم، صاف آمد سراغم و پرسید

اش گرفت، و من پیامدهاي وخیم چنین پرسشی از من تا حدودي آشنا بوده خنده

اصلا، فکرشو «: سعی کردم با حداکثر ادب ممکن جواب منفی بدهم، پس گفتم

»!هم نکن

عمیق به ما دو تا انداخت و بعد انگار دشنام خیلی رکیکی باشد، زیر جوان نگاهی

...و رفت» !بچه مثبت«: لب گفت

گمان کنم ماجرا به . شنیدمي بچه مثبت را میاین اولین بار بود که کلمه

شانزده هفده سال پیش مربوط شود و فکر کنم رواج این اصطلاح هم از همان 

ي اهالی کاربرد این عبارت در زبان روزمرهبعدتر. حدودها شروع شده باشد

» مثبت«اي مثل کردم که چرا کلمهتهران برایم جالب شد و همیشه به این فکر می

به هر . آوردکه بار مثبتی دارد، در ترکیبی از این دست محتوایی منفی به دست می

دانم ي خودم میگذرد، وظیفهي آموزنده میصورت، حالا که عمري از این واقعه

.اعتراف کنم که آن جوان حق داشت

.کنم که من بچه مثبت بودم و هستم و خواهم بوداعتراف می
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شانزده هفده سال پیش مربوط شود و فکر کنم رواج این اصطلاح هم از همان 

ي اهالی کاربرد این عبارت در زبان روزمرهبعدتر. حدودها شروع شده باشد

» مثبت«اي مثل کردم که چرا کلمهتهران برایم جالب شد و همیشه به این فکر می

به هر . آوردکه بار مثبتی دارد، در ترکیبی از این دست محتوایی منفی به دست می

دانم ي خودم میگذرد، وظیفهي آموزنده میصورت، حالا که عمري از این واقعه

.اعتراف کنم که آن جوان حق داشت

.کنم که من بچه مثبت بودم و هستم و خواهم بوداعتراف می
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برم، و گذشته کنم که از دود و دم و عرق و زرورق لذتی نمیاعتراف می

. دانماز این، کاربردشان را نامعقول، زیانکارانه، و بنابراین غیراخلاقی هم می

ام، موادي روانگردان را ام، مست نکردهار نکشیدهکنم که هرگز سیگاعتراف می

که حدود یک –ام، و امید راسخی دارم که در الباقی عمر هم نکرده» امتحان«

کنم که هرجا اعتراف می. همین قاعده را رعایت کنم-!اش تا به حال گذشتهششم

. امك کردهام را تشویق به ترخوري که یافتهام هر سیگاري و معتاد و عرقتوانسته

از هر (کنم که در حضور افرادي که مغزشان زیر تاثیر مواد روانگردان اعتراف می

کنم قرار دارد، احساس خوب و خوشی ندارم، و اعتراف می) جنسی با هر شدتی

ي ام، دربارهام و یا در آن مسئولیتی داشتهکه در سازمانهایی که تاسیس کرده

ام، و گلاب به رویتان، بعد از این هم رفتار کردهاستفاده از این مواد سختگیرانه 

! خواهم کرد

اما دلیل مخالفتم با این امور یک زیربناي نظري محکم و یک روبناي 

ي آن زیربناي نظري این که بعد از پژوهشی درباره. ذوقیِ نرم و سست دارد

وجود ام که در کل سه نوع لذت رمزگذاري لذت در مغز، به این نتیجه رسیده

ام را بخوانید یا »شناسی لذتبافت«ي براي بیشتر دانستن در این مورد مقاله: (دارد

!)اش باشید، یا فردا بیایید دانشگاه تهرانترِ کتابیمنتظر چاپ شکلِ گسترده

که به !) مثل خور و خواب و اصلِ شهوت(لذتهاي زیستی ) اینها عبارتند از الف

مثل کتاب خواندن و هنر و روابط (اي راستین لذته) شود؛ بحفظ بقا مربوط می

لذتهاي دروغین ) که در پردازش اطلاعات در قشر مخ ریشه دارد، و پ) دوستانه

بر مراکز ) مثل نیکوتین و کوکائین و هروئین و الکل(که از تاثیر مواد شیمیایی 

نم دامی. کنندشوند و این مراکز را مسموم و تخریب میتولید لذت مغز ناشی می

کنید که چرا نیکوتین معصومِ همگانی و الکلِ خوشنامِ خیامی را که اعتراض می

ام، اما خوب، در سطح کناب اشراري مثل هروئین و کوکائین نشانده

کاریهاست که تفاوت ي اینها یکسان است و فقط ریزهشناسانه کارکرد همهعصب

. دارد
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لذتهاي دروغین است که محل نماید که پرهیز کردن از اینچنین می

ام کسانی که لذتهاي زیستی را هرچند گاهی دیده. است» بچه مثبت«ارجاع تعبیر 

بگذارید براي این که سنگهایم را . نامندکنند را هم با این لقب میزاهدانه طرد می

من تنها لذتهاي دروغین را . وا کنده باشم، دقیق بگویم چه جور بچه مثبتی هستم

یعنی لذتهاي . دانمي دیگر را زهدي غیرلازم میکنم و هراس از دو ردهطرد می

دانم و از آن به خوبی و خوشی زیستی را نیک و درست و طبیعی و پسندیده می

- جایتان خالی–دانم و برخوردارم، لذتهاي راستین را هم جوهرِ معناي زندگی می

! امدر آن غرقه

. شودگریزانه ابراز نمی، از موضعی لذتبنابراین مخالفتم با لذتهاي دروغین

برعکس، مبنایش بیشینه کردن چهار متغیر است که لذت یکی از آنها محسوب 

). اش معناست و قدرت و بقابقیه(شود می

در ضمن این اعتراف را هم بکنم که براي فهم چیزهایی که تا اینجاي کار 

اي مواد صرف کنندگان حرفهدر فضاي م!) و نه بیشتر(نوشتم، چند سالی تا گلو 

ام تا رفتارهایشان را دریابم و دقیقا ببینم که چه برایشان رخ گوناگون فرو رفته

یعنی . مواد به نظرم تنها همین راه را دارد» آزمایش کردن«به عبارتی، . دهدمی

!وقتی یک نفر دیگر مصرفش کرد، بروي او را آزمایش کنی

ها مد شده، شک دارم در میان اي که تازگینتیجه آن که گذشته از چند ماده

ي من معتادها را حین خوانندگان این سطور کسی دیگري باشد که به اندازه
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ام در این مورد از یعنی داوري. مصرف و زیر تاثیر مواد مختلف دیده باشد

ي ي حضور همدلانهي یک بزدل برنخاسته، بلکه نتیجهجویانهپرهیزگاري کناره

، البته با رعایت نکات ایمنی براي جلوگیري از »سوژه«اي بوده، در کنارِ دهندهتکان

!تکان خوردن مخ و مخچه

کنم هرکس را که به طور منظم و پیوسته مغزش را با مواد اعتراف می

تواند دز اندکی از نیکوتین حال آن ماده می. دانمشیمیایی دستکاري کند، معتاد می

کنم به نظرم اعتراف می! کلان از پیوت و شیشه و کراكو الکل باشد، یا مقادیري 

رسد کسی بدان دقیقا چه بلایی سرش می) و زشت... و نابخردانه، (عجیب 

کنم که بر خلاف اعتراف می. بیاورد» سرش«آید، و باز هم چنین بلایی را بر می

مان، بین مصرف کنندگان هروئین و نیکوتیني خلق مسلمان کشورِ گرامیتوده

تفاوت خاصی قایل نیستم و خیلی گمان ندارم که تحریک مغز با الکل تفاوتی با 

همچنین بر خلاف نظر عوام، تمایزي بین . تحریک کردنش با کوکائین داشته باشد

کنم به خلاصه بگویم، اعتراف می. بینمي مواد نمی»معتادانه«و » تفریحی«مصرف 

کند، و یا به یزه لذت را تجربه مینظرم مغزهاي مردم یا از راههاي سالم و پاک

ي کنم دربارهاعتراف می. غلتدگونه و اعتیادآمیز در میراههاي بیمارگونه و عادت

توانم با آمار روشن به و می–یعنی باور دارم . این نوع رفتار، داوري اخلاقی دارم

را ) قدرت و لذت و بقا و معنا(که هر نوعی از اعتیاد، قلبم - شکاکان نشان دهم

دهد و بنابراین رفتاري انتخاب شده و اش کاهش میهاي پیراموندر فرد و دیگري

.شودقلمداد می» بد«ارادي است که در دستگاه اخلاقی من 
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کنم که بنا به شناسانه، اعتراف میگذشته از این زیربناي نظري و عصب

انی که مغزشان زیر از کس!) یعنی هویجوري(شناسانه و ذوقی دلایلی زیبایی

یعنی تا حدودي این وضعیت . آیدکند، خوشم نمیي موادي بیگانه کار میسلطه

یاد بدتر از آن، (درست مثل این که کسی نتواند . دانمرا براي افراد زشت می

به همین دلیل هم معمولا . اش را در جمع کنترل کندگوارشفعالیت لوله) نخواهد

ر آن دود کردن چیزها یا تزریق و استنشاق و هایی که داز حضور در جمع

این را هم بگویم که همچنان . کنمپرهیز مینوشیدن چیزهاي دیگر رواج دارد، 

کنند، دوست دارم، اما دوستانم را که سیگار و الکل و مواد دیگر را مصرف می

وجودشان مهرم به ایشان به بخشهاي غیرسیگاري و غیرمست و غیرسرمست

ي این دوستانم، کاملا بر وجه دوداندود و که خوشبختانه دربارهمحدود است،

... چربدشان میسرمست
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ي شیخ الشیوخ حامد بصارتی گیلانی معیرالممالکتذکره

ي ادب و حکمت دیوانی، آن حافظ شعرهاي کهنِ خوب و آن چکیده

شیخنا و مولانا و ي سلیمانی، شعرهاي نوي آنچنانی، آن خازن گنجینه

الحساب و کتابنا، علامه حامد بصارتی گیلانی معیرالممالک، فرید صاحب

ي عدس و ماش و لوبیا چیتی بود و در اختراع و ابداع گیتی بود و خورنده

.ي سرِندیپیتی بودپیرو طایفه

ي گویند در ابتداي قرن پانزدهم هجري قمري آشوبی در چهار گوشه

ر عقرب شد و همزه به کاف خورد و اوضاع سخت ارض برخاست و قمر د

. ریخت شد و منجمان و معبران هشدار دادند که آخرالزمان نزدیک استبی

چندان که اوضاع و احوال مالی مردم نیز تام و تمام درام شد و بانکهاي معتبر 

همه ورشکسته شدند و ارزش ریال و ین و روبل و فرانک سیافا سقوط کرد و 

ي الخصوص اهمیتی شایان داشت، چرا که واحد پول گینهاین آخري علی

بیسائو بود و در اخبار هست که چهل تن از اقطاب بزرگ در این اقلیم پنهان 

! اند، پنهان شدنیشده

پس خلایق جملگی دست به دعا برداشتند و دفع بلاي عاجل از 

مور تا آن که به ناگاه اوضاع مرتب شد و زمام ا. خداوند التماس کردند

منضبط گشت و اهالی مملکت گینه و ارضِ موزامبیک بانکها از نو گشودند و 

پس چون مدبران تجسس کردند، دریافتند که در . آرامش به گیتی بازگشت

اش نوشته اي زاده شده است که بر پیشانیساعتی سعد فرزندي در خانواده
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ي شیخ الشیوخ حامد بصارتی گیلانی معیرالممالکتذکره

ي ادب و حکمت دیوانی، آن حافظ شعرهاي کهنِ خوب و آن چکیده

شیخنا و مولانا و ي سلیمانی، شعرهاي نوي آنچنانی، آن خازن گنجینه

الحساب و کتابنا، علامه حامد بصارتی گیلانی معیرالممالک، فرید صاحب

ي عدس و ماش و لوبیا چیتی بود و در اختراع و ابداع گیتی بود و خورنده

.ي سرِندیپیتی بودپیرو طایفه

ي گویند در ابتداي قرن پانزدهم هجري قمري آشوبی در چهار گوشه

ر عقرب شد و همزه به کاف خورد و اوضاع سخت ارض برخاست و قمر د

. ریخت شد و منجمان و معبران هشدار دادند که آخرالزمان نزدیک استبی

چندان که اوضاع و احوال مالی مردم نیز تام و تمام درام شد و بانکهاي معتبر 

همه ورشکسته شدند و ارزش ریال و ین و روبل و فرانک سیافا سقوط کرد و 

ي الخصوص اهمیتی شایان داشت، چرا که واحد پول گینهاین آخري علی

بیسائو بود و در اخبار هست که چهل تن از اقطاب بزرگ در این اقلیم پنهان 

! اند، پنهان شدنیشده

پس خلایق جملگی دست به دعا برداشتند و دفع بلاي عاجل از 

مور تا آن که به ناگاه اوضاع مرتب شد و زمام ا. خداوند التماس کردند

منضبط گشت و اهالی مملکت گینه و ارضِ موزامبیک بانکها از نو گشودند و 

پس چون مدبران تجسس کردند، دریافتند که در . آرامش به گیتی بازگشت

اش نوشته اي زاده شده است که بر پیشانیساعتی سعد فرزندي در خانواده
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ي شیخ الشیوخ حامد بصارتی گیلانی معیرالممالکتذکره

ي ادب و حکمت دیوانی، آن حافظ شعرهاي کهنِ خوب و آن چکیده

شیخنا و مولانا و ي سلیمانی، شعرهاي نوي آنچنانی، آن خازن گنجینه

الحساب و کتابنا، علامه حامد بصارتی گیلانی معیرالممالک، فرید صاحب

ي عدس و ماش و لوبیا چیتی بود و در اختراع و ابداع گیتی بود و خورنده

.ي سرِندیپیتی بودپیرو طایفه

ي گویند در ابتداي قرن پانزدهم هجري قمري آشوبی در چهار گوشه

ر عقرب شد و همزه به کاف خورد و اوضاع سخت ارض برخاست و قمر د

. ریخت شد و منجمان و معبران هشدار دادند که آخرالزمان نزدیک استبی

چندان که اوضاع و احوال مالی مردم نیز تام و تمام درام شد و بانکهاي معتبر 

همه ورشکسته شدند و ارزش ریال و ین و روبل و فرانک سیافا سقوط کرد و 

ي الخصوص اهمیتی شایان داشت، چرا که واحد پول گینهاین آخري علی

بیسائو بود و در اخبار هست که چهل تن از اقطاب بزرگ در این اقلیم پنهان 

! اند، پنهان شدنیشده

پس خلایق جملگی دست به دعا برداشتند و دفع بلاي عاجل از 

مور تا آن که به ناگاه اوضاع مرتب شد و زمام ا. خداوند التماس کردند

منضبط گشت و اهالی مملکت گینه و ارضِ موزامبیک بانکها از نو گشودند و 

پس چون مدبران تجسس کردند، دریافتند که در . آرامش به گیتی بازگشت

اش نوشته اي زاده شده است که بر پیشانیساعتی سعد فرزندي در خانواده
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ت بازگرداندَ، شده که قرار است عیار و اعتبار پولها به مسکوکات و اسکناسا

. و بر این اساس سلطان صابقران ماضی وي را لقبِ معیرالممالکی اعطا فرمود

اش فرا رسید، او را در مدارس پس چون این طفل ببالید و زمانِ مکتب رفتن

اش چرا که همچنان خط سرنوشت بر پیشانی. گوناگون گذاشتند و برداشتند

اش افزایش اعتبار ریال و پر شدن حساب خوانا بود و مردمان به محض دیدن

کردند و او را از ي ارضی و از این جمله امور دنیوي را از وي طلب میذخیره

ي کار در این دیدند که پس چاره. داشتندمجاهده با نفس و ریاضت باز می

شگفت که مخلوقاتی ي علامه حلی بسپارند و این مکتبی بود وي را به مدرسه

ي دکتور گزاویرِ در فیلم معظمِ غریبه در آن جمع آمده بودند، به سبک مدرسه

. نمودمن، و حضور شیخنا در بلواي اعاظم آن دیار نامحسوس میایکص

فی عقاید «ي ي شریفهفرد رازي در رسالهحکیم میر مهدي حمیدي

است که در این مکتبِ غریب آورده» العامیون بالحقیقه الالطایفۀ الکامیون

نامیدند و حکیم گوید که او و » کامیون«اي مخوف زاییده شد که آن را فرقه

نژادي تبریزي و حکیم مجید شیخ حامد بصارتی گیلانی و حکیم امید تقی

پس در . ساسانی و کروري دیگر از شیوخ و حکما در آن عضویت داشتند
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گشتند، اخبار و روایات و احادیث ي ایشان که چرا کامیون همیوجه تسمیه

. فراوان است و کس را به کنه ماجرا راه نیست

ي ي علامه حلی در این فرقهچون شیخ حامد بصارتی در مدرسه

اش پنهان شد و بعد مهیب عضویت یافت، خط سرنوشت به تدریج از پیشانی

یزي نیز فاما گویند میر محمد طباطبایی تبر. کرداز آن به آسودگی زندگی همی

ي بحث و فحص داشته و به هنگام فعالیت این گروه در این مدرسه حلقه

خوانده و روایات در این زمینه بسیار همراه با کامیونیون شعر و فلسفه می

.اش سزاوار نیستاست که از بیم اغیار و نامحرمان گفتن

اما بعد، گویند که شیخ حامد بصارتی چون از این مکتب به در آمد، 

زحمت خط پنهان سرنوشت را بر پیشانی خویش خواند و دریافت که با

ماموریتی بزرگ بر دوش دارد و آن، همانا بازگرداندن اعتبار به واحد پول 

ي بیسائو و سایر ملل ایران است و این واقعه را قرنها مردم بورکینافاصو و گینه

ها و ي شمنهاي دنیا انتظار کشیده بودند و ذکر آن در پیشگوییمتمدنه

شیخنا حامد بصارتی با عزمی جزم قدم در این راه . غیبگویانشان مذکور بود

ي کامیون ي مهیبهنهاد و بانکهاي فراوان تاسیس کرد و با دستیابی فرقه

ي فراوان کشورها بالا و پایین هواپیماها به برجها فرو کوبید و ارزش پول همه

پس ترفندي به ذهنش رسید و براي . اندنمود، اما در التیام درد ریال ناکام م

میر محمد طباطبایی تبریزي حسابی بانکی گشود و با این حیله تمایز میان 

ارزش پول ایران و سایر ملل محروسه را از بین برد، چرا که در روایات سه 

ي دار شدن علامهاش شماره حساباند که یکینشانه بر آخرالزمان برشمرده

الواقع چون قیامت گردد و فی. دیگري آن که چاي بخوردتبریزي بوده است و 

خیزد و همه همسان بانکها همه تعطیل شوند، تفاوت ارزها هم از میان می

اند و متاخرین آن شوند و این همان است که قدما وحدت وجودش نامیدهمی

...اندي فنا خواندهرا مرحله
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البورس: التفاضیل

وضعیتی است استعلایی و موقعیتی است فرارونده که تنها خواص و 

اولیاء را بدان فرج دخول باشد و خیارِ خلق و اصفیاي صافی بدان عزّ نزول 

اي از کسی که به فیض عظیم بورس نائل آید، مانند نظر کرده. اجلال یابند

ستان و ي فرنگمیان خلایق برکشیده شود و به محضر یونیورسیته و حتا کعبه

ممالک خارجه شرف حضور یابد و در آنجا با مستمري و مواجب مقرره 

اند که بورس را هفتاد فقره و آورده. گذران عمر کند و تسبیح خداوند گوید

هشت هزار نوع باشد و در این میان برتر از همه بورسی دولتی است که به 

. دنیا باشدخواص و اقارب تعلق گیرد و مقصدش ممالک مترقی اروپ و ینگه

جات؟هیچ دانی که چیست بورسیهِتو که جویی ز آسمان برکات

مفت گردد به چنگ تو حاصلبورس یعنی که مدرکی خوشگل

ي والا پس در عصر میمون و مبارك خاقان ماضی سه هزار تن به این مرتبه

دست یافتند و در اثبات استواري ایمان و صلابت عقایدشان همین بس که با 

ذهنهایی طیب و طاهر و مغزهایی بکر و خالی به دانشگاههاي پارس و ینگه 

و با همان المال خلایق خوش بخوردند دنیا و فرنگستان ارسال شدند و بیت

 ي علوم به میهن مراجعت فرمودند، و تلقین کفار و وسوسهتمیزلوح سپید
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دانستند و نه غربیه در ایشان هیچ کارگر نبود، چرا که نه زبان ایشان می

گویند که این طایفه در عهد خاقان . استعدادي در فراگیري چیزي داشتند

ز ایشان نسلی پدید آمد اند و اآستان بودهماضی محبوب درگاه دولت کیهان

بورسیه خوانده شدند و اینان آنهایی بودند که با دست حمایت بورس که بنی

الذهن رفتند و برگشتند و استاد و قائد و قطب به فرنگ رفتند و خالی

:هاي ممالک محروسه گشتندطریقتهاي یونیورسیته

اتفاقی عجب چنین افتاد عمر بن شغاددر زمان خلیفه

سه هزار تن جعلقی، بیکارعاریان جماعت بیاز م

همه میلی به دکتري کردندبورس گشتند و قلدري کردند

بورسیه برخی به نام و نشان شاخص و مشهورند که از آن در میان بنی

قلنبه را مقامی منیع و العلماء اشموغ اردوبادي ملقب به مهريمیان شیخ غبغب

ت جاي و مناعت راي از آنجا حاصل آمده است این رفع. جایگاهی رفیع است

بورسیه، مهري قلنبه را فیض دیدار فرنگستان دست نداد که بر خلاف باقی بنی

و بورسیت وي بدان شکل بود که اجزاي دولت محمودي وي را در غاري در 

و چون مستعد خدمت و به راهزنی مشغول؛،حوالی مملکت ماد کشف کردند

.اش نمودندان بورساش یافتند، به مقصد طهرمشتاقِ چاکري

باشد گاه از تو و گاه از مناین بورس که می

آید، خواه از تو و خواه از مندر کار نمی
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گردد با مکر کسی هرگزدکتر چو نمی

!گیرم که تو را باشد دستار، کلاه از من

بورس و چنین بود که مهري قلنبه را گذر به دارالخلافه افتاد و با پشتگرمیِ

شد، و ها استاذ همیکرد و در یونیورسیتهالباقی قضایا تحصیل همیبوس و 

چرا مرا «زد که ن خویش نق همیراچون چاق و چله گشت مدام به پروردگا

. »فرستید؟که شخصیتی چنین وزین و سنگین دارم، به فرنگستان نمی

مهري قلنبه را زبانی تند و آلوده به فحش و ناسزا داشت و دیوانیانِ 

ل مدت را از این روي اضطرابی دست داد و مکري اندیشیدند و او دولت اج

را به جاي فرنگستان به فرهنگستان فرستادند و آنجا در کاري گماردند و به 

این ترتیب خطر از خویش دفع کردند، چرا که مهري قلنبه را توانِ تمیز میان 

کرد مردم العلماء در فرهنگستان مقیم شد و گمان میپس غبغب. این دو نبود

شان را زنند و چون سخنآنجا به لسان انگلیزي و ژرمانی و فرنگی حرف می

اند که و آورده. داندي این زبانها را میفهمید، بعدها دعوي کرد که همهمی

شیخ قلنبه در این موضع هر روز صد کرور فحشِ بدیع و نوآورانه خلق 

.فرمودخویش تراوش همیکرد و ماهی هفتاد دفتر شعر سفید و شفاف از همی

!ام، چو نشینم کنار جوبمهري قلنبه: بیت

!کنم ز ذیل و ز صدرم صداي خوبدر می
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نکات المخصوص «ي عرفانی الحکماء در منظومهشیخ الطایفه هپروت

آورده است که مهري قلنبه را سواد خواندن و » فی معنی البارتی و البورس

ي احتیاج به خواندن، دربارهنوشتن نبود و از معجزاتش یکی همین بود که بی

شواري اما با این وجود در گرفتن مدرك دکتوري د. دادهمه چیز درس همی

پس . نهادندي وي ارجِ لازم نمیداشت و برخی از استادان به مواهب بورسیه

ده سالی بگذشت و مهري قلنبه همچنان در مقام بورسیت موقوف مانده بود و 

تا آن که از خاقان ماضی خطی آوردند و با . سوختدر اشتیاق دکتوریدن می

همین منظومه آمده در . این کرامت لقب دکتوري بر قامت وي راست بیامد

است که مهري قلنبه پس از فراغت از بورسیدگی، تصمیم گرفت تا مریدان 

خویش به همین ترتیب بورس نماید، که شنیده بود برخی از دیوانیان ممالک 

پس در سرزمین . محروسه از این طریق سدجوع و امرار معاش فرمایند

د که هرکس هزار چوق بوك دکانی بر پا داشت و اعلانی بداد و تمنا کرفیض
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بهرِ بورس کردنِ کسی نامعلوم هبه کند، و فرض او چنین بود که از کرور 

اي کافی کرور مردمِ این ارض اگر یک صدشان هم چنین خبطی کنند، سرمایه

و وافی برایش فراهم خواهد آمد که تا پایان عمر به شکرگویی دولت ابدمدت 

مردمان را به سبب شناعت ظاهر و اما راویان اخبار گویند که. مشغول باشد

العلماء نفرتی از وي در دل بود و کس به صلاي او پاسخ رکاکت باطن غبغب

ی مانده است که ادبیات عرب باقنداد و این ضرب المثل از این کار او در

! »بوك، و هذه العمل الابتر الحمقاءلبورسیه فی الفیسامثل هذه مثل «
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عکس

، بیشتر تصویرها به دوران يقاجارهاي حرمسراي خواجهچند عکس از 

:ناصري تعلق دارند
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ي دریافت سیمرغگوشزدي درباره

کنم، میشي کوچکی براي دوستانم منتشربه عنوان هدیهایست کهنشریهسیمرغ 

چرا که دوستانِ .خواهند بفرستندبینم که دوستانم آن را براي هرکس که میو مانعی نمی

همچنین براي پرهیز از ایجاد مزاحمت براي آنها که . دوستان من، دوستان من هم هستند

فرستم که اش را نداشته باشند، تنها سیمرغ را براي کسانی میي خواندنشاید وقت و علاقه

خودتان پس لطفا اگر تمایل دارید نشانی. لی براي دریافتنش ابراز علاقه کرده باشندبه شک

نشانی بهمیل خود را ايیا دوستتان در فهرست ارسال مجله قرار بگیرد، 

sherwinvakili@yahoo.comخود را و پیشنهادهايبازخوردهاهمچنین . دیبفرست

تارنماي رسمی هاي پیشین سیمرغ را در شماره.به همین جا ارسال کنیدبراي بهبود سیمرغ

http://soshians.ir/fa: ، به این نشانیخواهید یافتمن 
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خودتان پس لطفا اگر تمایل دارید نشانی. لی براي دریافتنش ابراز علاقه کرده باشندبه شک

نشانی بهمیل خود را ايیا دوستتان در فهرست ارسال مجله قرار بگیرد، 

sherwinvakili@yahoo.comخود را و پیشنهادهايبازخوردهاهمچنین . دیبفرست

تارنماي رسمی هاي پیشین سیمرغ را در شماره.به همین جا ارسال کنیدبراي بهبود سیمرغ

http://soshians.ir/fa: ، به این نشانیخواهید یافتمن 


